رکینی خامنه: باداش کا رها ی گذشته رم ی کرام 
گزارزشی | رزشهاب_سکیکه به زمین خو راد 
تنها زان ی که مئ تواند به استاد یوم بر ود 


ار ۲۵۵۱ ماجرای دختری ها رسال که زندکی را تعسرزداد 
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o‏ اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس دراخطر 
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دراین شماره می خوانید: 


یاد و یادواره ۳ 
یادداشت‌هفته ۶ 
در جهان سیاست 1 
سه گانه ۸ 
زبانشناسی ٩‏ 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی رل 
داستان زند گی ۱۶ 
باریکترازمو ۱۹ 
ترازو-درمحضراخلاق ۱۷ 
گزارش خارجی 1۸ 
مشاور خانواده .۷ 
گزارش از زندان ۳۲ 
سوژه ۲٤‏ 
قهرمان و پیشکسوت فوتبال سس ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری ۲ 
درپیچ وخم دادگاه ۳۷ 
اطلاعات مفتکی ۲۸ 
عکسها و حرفها ۲۹ 
مسابقه بزرگ داستان نویسی سس ۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
از گوشه و کنارجهان ۳۶ 
یک هفته حاد ثه ۳۹ 
رازسلامتی ۳۷ 
پاورقی تاربخی ۳۸ 
قصه یک اه ۶۰ 
تماشاگه‌راز 3 
نوشته های ناب 33 
جدول‌متقاطع 3 
جدول شرح در متن 3 
با هوش خود کلنجار بروید تاه تب کته از 
سرگذشت‌های‌واقعی ۸ 
هفت هنر ۰ 
داستانهای‌انتخابیآلفر دهیچکاک 0 
ورزشی 07 
تعبیر خواب 1۲ 
پیغامهای روشنایی ۳ 
از نگاه دیگر 1 
پیام‌ازشما. چاپ‌ازما 10 
نقاشی های شما 10 


صاحب امتیازنشرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شهابی 
ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحه آرا: زهرا کوچکی 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 
نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat.com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمایر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ایرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


شماره ۳۵۵۱ - چهارشنبه ٩‏ اسفند ۱۳۹۱ 
۶ ربیع‌الثانی ۱۴۳۴ ۲۷ فوربه ۲۰۱۳ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویزیون و تئاتر و یا چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 
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يادو یادوار 0 ۳۳ 


مرگ «احمدشاه‌قاجار» 

احمدشاه قاجار پسر محمد علی شاه‌قاجار در سال ۳۷۴ اش(۴ ۳١‏ اق) 
در تبریز به دنیا آمد. وی در خردسالی به ولایتعهدی پدر دست یافت 
و در دوازده سالگی پس از فتح تهران توسط مشروطه‌طلبان و خلع 
محمد علی شاه به مقام سلطنت رسید. در دوران سلطنت وی, حوادث 
مهمی در عرصه بین‌المللی و داخلی اتفاق‌افتاد که شهادت شيخ 
فضل الله نوری, اولتیماتوم روسیه تزاری به ایران و اشغال برخی نقاط 
کشور توسط قوای روس. آغاز جنگ جهانی اول و تجاوز متفقین به 
ایران. از آن جمله‌اند. پس از کودتای سوم اسفند ۰۱۲۹۹ احمد شاه به 
گمان این که رضاخان سردار سپه. سلطنت او را حفظ خواهد کرد از 
او حمایت نم‌ود واو راتایید کرد. رضاخان هم در ظاهر. مطیع اوامر 
احمدشاه بود ولی پس از کودتاء به طور مخفیانه و سپس علنی. موجبات بر کناری شاه قاجار از فرماندهی کل قوا 
وسلطنت او رافراهم آورد. پس از آن, تلاش احمدشاه برای بازپس گیری قدرت به جایی نر سید و سرانجام 
در نهم اسفند ۱۳۰۸ ش در ۴ سالگی در گذشت. احمدشاه بر خلاف پدرش, فردی گوشه گیر و منزوی بود و 
علاقه‌ای‌به سلطنت و قدرت نداشت.احمد شاه در حالی به سفر های متعد د و طولانی اروپامی‌رفت که مردم 
ایران دوران قحطی و فقر هولناکی را طی می کر دند و بیش از هر زمان به امنیت و رفاه نیازمند بودند. 


در گذشت سید حمال الدین اسد آبادی 

در ۱۸اسفندماه سال ۲۷۵ اهجری شمسی «سید جمال‌الدین اسد | بادی »حکیم. 
فیلسوف و آزاد یخواه‌جهان اسلام در گذشت. سید جمال در جوانی از ایران به هند رفت 
واین آغاز مغر طولاتی اوبه دب رزهینهای اسلامی ومیارژه با آستعمار بو سید جمال 
درمصربا شیخ محمد عبده به ترویج افکاراسلامی پر داخت و برای این کار «هفته نامه 
غروة الوثقی» رامنتشر کرد. این روزنامه پس از ۱۸ شماره توقیف شد. سید جمال را 
مظهراندیشه اتحاد اسلام خوانده‌اند. او درمقطعی ازمبارزه خود به دعوت ناصرالدٌ ین 
شاه به ایران آمد. این شاه قاجار قصد داشت ازوحدت اسلامی مورد نظر سید و همچنین شخصیت او به نفع خود 
سود برد امادرمدتی کوتاه‌دریافت که سید و اندیشههایش برای او خطر نا کند؛ ازاین رو وی رابه عراق تبعید 
کرد. جوهره افکار سید جمال‌اللین را دروحدت مسلمانان جهان می توان خلاصه کرد. 


در گذشت دکتر «محمد مصدق» 

دکتر محمد مصدق. در سال ۲۶۱ اش در روستای احمد آباد در اطراف تهران 

به دنیا آمد. وی در سال ۱۲۹۹ش به سمت‌های وزير دارایی. وزير خارجه و سپس 
نمایند گی مردم تهران در مجلس شورای ملی بر گزیده شد. اما پس از آن» برای 
مدتی.از سیاست کنار گرفت. د کتر محمد مصدق در ۲۹٩‏ اسفند ۱۳۲۹ش, موفق 
شد تا قانون ملی شدن صنعت نفت ایران رابه تصویب مجلس شورای ملی و سنا 
برساند. مصدق یک سال بعد به دلیل درخواست به دست گرفتن وزارت جنگ 
وعدم پذیرش آن توسط محمدرضا پهلوی, بدون مشورت با کسی از مقام خود 
استعفا داد. شاه نیز بلافاصله احمد قوام را به این سمت بر گزید. این واقعه باعث تحریک نیروهای مردمی گردید 
ودکتر مصدق پس از ۲۰ تیر ۱۳۳۱ وروی کار إمدن مجدد. تصور می کرد که مردم همیشه از او حمایت خواهند 
کرد. در نهایت کار بدانجارسید که حتی آیت‌الّه کاشانی رااز دخالت در امور دولت و سیاست بر حذر داشت 
واز آن سو چون موجبات ناراحتی شاه و اروپاییان غربی او رافراهم آورده بود تدار ک کودتایی بر ضد مصدق 
دیده‌شد تا ان که در جریان کودتای ۲۸ مر داد ۳۳۲ اش دولت مصدق به اسانی سقوط کرد و او باعده‌ای از 
یارانش دستگیر وزندانی وپس از محاکمه» به سه سال زندان محکوم شد. مصد ق پس از طی دوران محکومیت 
به روستای احمد آباد در غرب تهران تبعید گردید و پس از چند سال تبعید در ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ و در ۸۴سالگی 


در آنجا در گذشت و در زاد گاه خود به خاک سپرده شد. 


تسلیت به همکاران 

باخبر شدیم همکاران عزیزمان آقایان محمد جواد رفیع. فشمی, بر ز گر. شربتی, مینو و شیخ علی و 
خانم هاشیخ علی. شریعتی و قاسمی در غم از دست دادن عزیزان خود سیاه‌پوش شده‌اند که ضمن 
عرض تسلیت به ایشان برای روح تازه در گذ شتگان غفر ان الهی و بر ای باز ماند گان صبر و شکیبایی از 
در گاه خداوند منان آرزومندیم. سردبیر و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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9امام على (ع۱ 


محمد امین جوادی 
javadi.mohammadamin@yahoo.com‏ 


درباره مشکلات اقتصادی این روزهای مردم 
حرف وسخن فراوان است.البته باز جای‌شکر ش 
باقی است که دولت برای کاستن از فشار سختی‌هاو 
مشکلات رقمی رابه عنوان عیدانه در حساب 
خانوارهاریخت که گرچه ممکن است برای آنها که 
در شهرهای بز رگ زند گی می کنند چندان گره گشا 
نباشد امابرای قشر قابل توجهی از مردم کمک 
نسبتا خوبی به حساب می | ید و بسیاری از طبقات 
محروم ساکن در شهرهای بز رگ نیز می‌توانند از 
این کمک استفاده کنند واز سختی فشارزند گی 
بکاهند. گرچه این نحوه کمک‌رسانی خود دارای 
دات در فا اه 
افزای ش حجم نقدینگی ونیز افزایش تورم خواهد 
شد. شاید عده‌ای بگویند که کاش دولت به جای 
توزیع پول به واحدهای تولیدی کمک می کرد و یا 
این نقدینگی راصرف رفع بحران بیکاری می‌نمود 
اماهمه می‌دانیم که اکثریت افراد جامعه در سایه 
گرانی‌های ماه‌های اخیر در فشار سختی افتاده‌بودند 
و گرچه‌این کمک اثری بیش از یک مسکن ندارد اما 
برای کاهش فشارها ظاهر آً چاره‌ای جز آن نبود. 

گرانی‌های ماه‌های اخیر زند گی را در بسیاری از 
موارد سخت و دشوار کر د. واین نتیجه سیاست‌های 
نادرستی بود که در سال‌های گذشته در حوزه 
اقتصاد اتفاق افتاد. از جمله وابستگی شدید دولت به 
در آمد نفت. و بی‌توجهی به لزوم افزایش تدریجی 
قیمت دلار و ایجاد مزیت نسبی برای تولید داخلی 
که حجم بالای واردات در سال‌های گذشته او رابه 
فلجی ناقص دجار کر ده‌بود ومواردمتعددی‌ازاین 
دست که جای طرح و تکرار آن در این مقال نیست. 
امابیش‌ترین فشاری را که این روزه ا در جامعه 
تحمیل می‌شود متوجه آنهایی است که دارای حقوق 
ثابت هستند. 

تورم اخیر بیش از همه به این افراد صدمه زد. با 
بررسی میزان افزایش حقوق کار مندان و کار گران 
و بازنشستگان در سال‌های گذ شته و مقایسه آن 
بانرخ تورم به خوبی ملاحظه می کنیم که علیر غم 
الزام قانونی دولت برای تأمين حقوق و افزایش آن 
ادمان ورم ورال و ارد یدرد 
در سال‌های‌اخیر در افزایش حقوق‌هاو دستمزدها 


۴ 


اورا دارج درد داقر ق 
این گر وه‌در طول ۶ سال گذ شته و مقایسه ان 
باجمع در صد تورم اعلامی این سالها که توسط بانک 
مر کزی صورت گرفته به خوبی دریافت. 

اماامسال که پیش‌بینی نرخ تورم بالای 
۰درصداست دشواری و سختی زند گی‌برای 
افرادی که حقوق ثاببت دریافت می دارند بیش از 
همه نمایان شده است. 

رییس‌جمهوری اخیر آدر مصاحبه تلویز یونی از 
افزایش حقوق ۲۰درصدی کارمندان صحبت به 
مبان آورده است. این افزایش ۰ ۲درصدی البته 
برای بازنشسته‌ای که دو میلیون تومان حقوق 
می گیرد. ۰ ۰ ۴هزار تومان خواهد بود. که رقم نسبتاً 
ل در جهی اس اماقر دی که حفوق اد کک 
او پانصد هزار تومان است با افزايش ۰ ۲درصدی به 
میزان صد هزار تومان حقوقش بالا خواهد رفت که 
قدر مسلم و قطعاً کمک چندانی به بهبود اوضاعش 
نخواهد بود و همه‌می‌دانیم که باصد هزار تومان 
اقا که تازه‌اگر جیار آن‌به ببانههای 
مختلف کسرنشود) باوجود گرانی‌های پیش آمده 
وافزايش سطح هزینه زند گی دردی راازاو درمان 
نخواهد شد. 

درمورد کارمندان نیز همین امر صدق می کند. 
آنهساکه حفوق‌های ا تری دارفد با این افزایش 
حقوق راه به جایی نمی‌برند. و همین می‌تواند عاملی 
باشد برای گرایش افراد کم‌ایمان‌تر به مفسده‌هایی 
چون‌اختلاس ورشوهو فساد که باوجود همه 
تبلیغات و سختگیری‌ها و بگیر و ببندها مت سفانه 
هنوز درسیستم اداری ما وجود دارد ونشانه‌های 
شاخصی برای برون رفت از این وضعیت دیده 
نمی‌شود و خسارتی که از این ناحیه متوجه کشور 
وملت می‌شود به مر اتب بیشتر از هزینه‌ای است 
که‌ماباجبران کردن حقوق آن ان می‌توانیم آن را 
تدا رک ببینیم. 

شاید عده‌ای از اقتصاد دانان به درستی اعلام 
کنند که خود افزایش حقوق موجب افزایش 
نقدینگی وافزایش تورم می شود اما متا سفانه وقتی 
در سایر حوزه‌های اقتصادی و سایر بخش‌ها تورم 
غیر طبیعی وجود دار د نمی توان با توجیه جلو گیری 
ااا رای کک مت اقشار ا بر راهر 
روز دشوارتر و سخت‌تر کرد. 

این افراد حقوق ثابتی دار ند وهر روز نمی توانند 
فا اتف هاد آ مورا 
اگر مابه فکر آنان‌نباشیم ممکن‌است آنان به فکر 
بیفتند که باید خودشان به فکر خودشان باشند و در 
این حالتاست که‌ایمان‌ه ای ضیف با راسمای 
ای ار و کو 

مبادا با بی‌توجهی و غفلت خود آب به آسیاب 
شیطان بریزیم. 


پاداش باری نابینایا بیمار 

پیامبر اکرم (ص) فر مود:هر کس نابینا(یا بیماری) 
رابه مسجد یا خانه‌ی او راهنمایی و کمک کند. یا برای 
انجام یکی از کارهایش اورایاری نماید. خداوند برای 
هر قدمی که برمی‌دارد وبه زمین می گذارد.پاداش 
آزاد کر دن بنده‌ای رامی‌دهد. وفرشتگان تاوقتی که‌از 
مریض جدا می‌شود. بر او دعاو درود نثار کنند. 

فرستنده: مریم پارسا-کوهبنان 
داغ 

تفاوت میان رودخانه و جویبار در شدت جریان 
آنهاست. نەدر نام و نشان آنها. 

خودت بهت رازه ر کس می‌دانی, پینه‌های 
پیشانیات از زیادی ذ کر و سجود است. يا از داغ مهر! 
برای‌چند روز حفظ کر دن‌مقام.ارزش‌ندارد خدای 
ناکرده خود را داغ کنی! 

اگر در رو زگاری‌معیار ایمان, به بزر گی مهر باشد 
وپهنی سجاده البته با چراغ به شبگر دی رفتن آسان‌تر 
است.و گرنهباچراغ دل برو نیازی به نفت و فتیله 
نیست.اگر کمی عاشق باشی, در سکوت شب صدای 
بال فرشتگان هم شنیدنی است. 
عباس عابد(ساوجی) اند يشه 


فقبر در خانه خود غریب است 
پادشهی از رهی می گذشت. هوا به شدت سرد بود. 
مردی فقیر و برهنه‌دید ودلش بسوخت.شاه گفت: 
می گویم برایت لباسی گرم بیاورند. شب گذشت و شاه 
وعده‌اش رافراموش کرد تااین که بامداد رسید و شاه 
به یاد وعده‌اش افتاد.لذاصبح شاه‌بر ای مر د فقیر لباس 
گرم برد. دید مرد فقیر در حال از پای در آمدن است. 
اودر همان حال نزار رو به مرگ با صدای ضعیف به 
شاه‌چنین گلایه کرد: من سالهابه سرماعادت داشته 
ومشکلی نداشته‌ام وبه خاطر سرمااز پای در نیامدم اما 
وعده‌لباس گرم تومرااز پای در آورد.به امید این که 
برایم لباس گرم می‌رسد سرما را احساس کردم. 
این ره و رسم قدیم فلک است 
که توانگر ز تهیدست برید 
حسین سمن ابادی 
چند کلام کوتاه 
به دیدن کسی که با تو سر سنگین است نر و, وبا 
فردی که سخن تو را تکذیب می کند بحث نکن! 
#«همسایه را دوست خود بدان» اما دیوار بین 
خودت واو را خراب نکن. 
#دیگران‌برای خواب قصه می گویند وماحکایت 
خود گوییم تادیگران از خواب بر خیزند. 
۶+ زمانی که خاطره‌هایت از امید هایت بیشتر شد ند 
بدان که پیر شده‌ای. 
#مانند برادرها با هم معاشرت کنید. ولی در 
معامله چون غریبه باشید. 
##اگر به خاطر چیزی که هستی منفور باشی. بهتر از 
ان است تا به خاطر چیزی که نیستی محبوب. 
اصغر شاه‌نظری سرامسر 


له ۳۹ 
اطلاعات کی س رو ۳۵۵۱ 


طلب پنج ساله مارا بدهید! 

بیش از سی سال در آموزش و پرورش خدمت 
کردم که بیش از دو دهه ان رامدیر مدرسه بوده‌ام. 
در هفت سال | خر خدمت مدیر یکی از بهترین مدارس 
منطقه ۲ تهران بودم که بیش از هزار دانش آموز دختر 
در آن درس می‌خواندی دافاحال ای ۱ که ا 
سال است بازنشسته شد هام هنوز بد هی حق سنوات 
پای ان خدمت خږود رادریافت نکرده‌ام. از سال ۸۶ 
تا کنون‌از ۳/۵ میلیون مطالباتبنده‌تابه حال به‌صورت 
قطره‌چکانی حدود یک میلیون و اندی به من پرداخته و 
بیش از دومیلیون تومان آن‌هنوز پر داخت نشده‌است. 
من از مسوولین امر سوال می کنم آیااین رسم قدردانی 
از فرهنگیان و مدیراتی است که سالهای سال نونهالان 
این مملکت راتربیت کرده‌اند؟ آیااین رقم اند ک 
چیزی است که چند سال است به ما نپر داخته‌اند و هر 
روز ارزش آن پائین و پائین‌تر می‌آید؟ ت_-م-تهران 


جوانان رادلسرد نکنيم ۱ 

مشکلات اقتصادی که جامعه دجار ان‌است 
بیشترین ضربه رابه نسل جوان وارد می کند به 
خصوص جوانانی که در ارزوی ازدواج هستند و 
می‌خواهند تشکیل خانواده بدهند. اما باشر ایط سختی 
روبرومی‌شوند. مهریه‌های‌سنگین.بیکاری.هزینه 
سرسام آور تهیه جهیزیه. سنگینی اجاره خانه. مخارج 
جشن از د واج و... همه و همه باعث می‌شود تاازدواج 
هر روز سخت تر شود و همین مساله مشکلات فراوانی 
رابرای‌جوان ان به وجودمی ورد و از همه بد تر این 
است که‌جوان افسرده و ناامید خیلی ز ودبهسمت 
اعتیاد سوق پیدامی کند. مسوّولان جامعه باید بیش از 
هر چیز به فکر همین افسرد گی جوانان باشند وبرای 
آن چاره‌ای بیند یشند. این انرژی‌های بسیار توانمند 

افسردگی و نومیدی ازدست می‌رود. 
زهرامترجمی -جهرم 


0 
گر فتار بیماری تیروئید هستم 

مادری دردمند هستم دارای نوجوانی ۷ ساله که 

به مدت ۵ سال است دجار بیماری کمکاری تیروئید 
شده که باعث عدم رشد استخوان‌های وی گر دیده 
است. برای درمان بیماری وی به بیمارستان‌های 
مشهد و تهران مر اجعه کر ده‌ام اماهنوز نتیجه‌ای 
حاصل نشدهاست.او قادر به کار کر دن نمی‌باشد و 
از نظر بنیه در شرایط بدی به سر می‌برد ومن جهت 
ادامهدرمان فرزندم دچار مش کل مالی شدید 
شدهام و شب و روز نگران حال وی می‌باشم و اگر 
به‌درمان اوادامه ندهم‌هر روز وضعیت بدتری پیدا 
خواهد کرد. ضمنا تمام مدارک بیماری نامبرده‌را 
ضمیمه همین نامه کرده‌ام تااثبات ادعایم باشد. 
باور کنید در شرایط بدی به سر می‌بر م. از همه 
هموطن‌ان عزیز و به ویژه خوانند گان خوب مجله 
خواهش می کنم هر کدام در حد وسع و توان به بنده 
کمک کنید. ش -اسفراین 


شم ٩۱‏ اطاعات کل 


تودررسلی‌خرتدنن 


رمزیاد گیری در تکرار است 
بهترین شیوه مطالعه و یاد گیری یک کتاب یایک 
متن تکرار تصاعدی در خواندن مطالب آن است, به 
این نحو که اگر فاصله بین دفعات اول و دوم مطالعه سه 
ساعت بود. فاصله دفعات دوم و سوم بیشتر و فاصله 
دفعات بعدی هم به همین نسبت. ضمنا بین دفعات 
مطالعه نیز باید یک استراحت کوتاه فکری به وجود آید 
یاوقتی رابرای ورزش اختصاص داد. در مطالعه نباید 
ا ا رو رمطالب اضان‌یک 
نوشته یا یک کتاب با خلاصه‌نویسی یانت بر داری به 
اله نیز اعات 
آغازین روز مناسب‌تر است.ولی برای تفکر ونگارش 
ساعات انتهایی شب بهتر به نظر می رسد. برای خلاصه 
کردن یک کتاب ساده‌ترین شیوه خط کشیدن زیر 
مطالب مهم با مداد و بازنویسی آن در درفترچه‌های 
ار اب اد راد ی کیک کند. 
محمود زارع بیدکی - یزد 
پاداش‌احسان 
هوا سرد بود مرد به طرف فروشگاه نان رفت و یک 
عدد نان با گت خرید. خیلی گرسنه‌اش بود تکه‌ای از 
نان جدا کرد و در دهانش گذاشت از مغازه‌بیرون آمد 
و پاتند کرد تازودتر به خانه برسد.باران هم شروع 
شده‌بود.یک سگ سیاه که معلوم بود گرسنه است 
نگاهش می کر د. دلش برایش سوخت. تکه‌ای ازنان 
رابه سوی سگ یر تاب کرد.سگ به طرف تکه‌نان 
دوید آن رابو کشید. اما نخورد و ناامیدانه ناله‌ای کرد. 
مرد ود اش لوط ففصای رفت. کی 
گوشت با استخوان خریده و مقابل سگ گذاشت. نگاه 
حق‌شناسانه سگ اورا گرم کرد آهی کشید و گفت: 
کاش مشکلات من هم به همین ساد گی حل می شد. دو 
ماه است که بیکارم. جواب زنم راچه بدهم؟ 
به خانه که رسید همسرش با لبخند منظرش بود. 
سلام عزیزم برادرم تلفن زد و گفت می‌توانی در 
اداره‌شان مشغول کار شوی... مرد سرش رابه اسمان 


مجید کاظمی نوغابی -گناباد 


ارسالی: محمدعلی بوسفی 
قلعه دیدنی و زیبای دا و دختردر رامهرمز 


FO E 
۹ ۱ 


نامه‌به‌سردییر 
باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی و باپوز ش به 
خاطر تأخیر احتمالی در پاسخ به موقع به نامه‌های 
شما گرامیان. 


3 f 


3% اعظم پسر کلو-مینو دشت 

گمان می کنم به نامه شما پاسخ داده‌ام. به هر حال 
همانطور که در یکی دو یادداشت در مجله به این 
مسأله‌پراخته‌ايم صرف افزایش جمعیت مشکل را 
حل نمی کند بلکه باید به فکر ساماندهی جمعیت و 
حل مشکلات آتان نیز باشيم. 

#اصغر کلانی-تهران 

نامه شما رابه آقای د کتر جوادی نشان خواهم داد. 
البته انتقاد شما تاحدودی درست است اماهمانطور 
که ملاحظه می کنید بیشتر مطالب‌ایشان چون عنوان 
طنز دارد آنراباهمین عنوان چاپ می کنیم که‌مورد 
الف موف بان 

# رقیه غفاریان-نقده 

ازاینکهب‌ااین همه علاقه و پشتکار به درس 
وتحصیل ادامه دادید. بسیار خوشحالم وبه شما 
تبریک می گویم. خط شما خوب است. می توانید هر 
مطلبی را که دوست دارید و فکر می کنید برای دیگر 
خوانند گان نیز مفید است تهیه و برای ماارسال کنید. 
برایتان سعادت و سر بلندی آرزو می کنم. 

# اصغر شاه‌نظری-ر امسر 

مقاله‌ای را که درباره تاریخچه عید نوروز برای 


مجله فر ستادید به دستم رسید. به تحریریه سپر ده‌ام 
تاموردبررسی‌قرار گیر د ودر صورت امکان‌درشماره 
ویژه نوروز از آن استفاده شود. مطلب دیگر شمادر 
همین شماره چاپ شد ه‌است. از همکاری شما با مجله 
سپاسگزارم و امیدوارم موفق باشید. 

* مصطفی بیان نیشابور 

مقاله‌ای را که در مورد پسته فرستاده بودید. 


دیدم.البته همانطور که می‌دانید ۰درصد پسته 
لدی در کشور ماصادر هی دوا را ها ولا 
تنهادر ایام عید پسته می‌خرند. با این حساب گرانی 
پسته هم مانند بقیه گر انی‌هامردم رااذیت خواهد 
کرد.درباره‌خواص پسته مطالبی نوشته بودید که آن 
رادر اختیار تحریریه گذاشته‌ام تادر دیگر صفحات 
مجله مورد استفاده قرار گیرد. موفق باشید 

#مدیساخندان -تهران 

ایمیل شمابه دستم رسید. از ابراز لطف شما 
نسبت به مطالب مجله تشکر می کنم. نامه شما رآبه 
آقای گلیاری هم نشان می دهم. قطعا ایشان هم از شما 
تشکر خواهند کرد. 

# محمد مهدی محمدی -تهران 

از این که خود و اعضای خانواده از علاقه‌مندان 
مجله هستید. خوشحالم. زند گینامه ارسالی رابه 
مسوّول صفحه داستان زند گی سپر دم تأمورد بررسی 
قرار گیرد. در صورت تناسب از آن استفاده خواهد 
شد. به خانواده محترم سلام برسانید. 


عدل و داد داعت اف اش 


فصلت 


۷امی ابت 


(E) rale 


آیت اللّه خوشوقت روحانی سالک وبر جسته کشور 


انقلاب با تشییع پر شکوه مردم در حرم حضرت 
عبدالعظیم(ع) به خاک سپرده شد. 

۴« جلسه هماهنگی سران سه قوه به میز بانی رییس 
۶ باوجود انتظار همگانی بودجه کل کشور روز 
یکشنبه ۶اسفند هم به مجلس تقدیم نشد. 
«منابع دیپلماتیک اعلام کردند که گروه ۵+۱ 
پیشنهاد تازه‌ای به ایران ارائه می‌دهد. 

مجلس قانون تنظیم خانواده رالغ و کرد. به این 
تر تیب مرخصی زایمان مادران به ٩‏ ماه‌افزايش 
یافت. 

تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام جهانی 
در حضور بیش از ۱۲ هزار تماشاگر ورزشگاه آزادی 
به مقام قهر مانی دست یافت. 

#6 دولت سوربه حضور نیر وهای نظامی ایر ان در این 
کشور راتکذیب کرد. 

؟«عیدانه ۸۰تا ۱۰۰ هزار تومانی کمک به‌خانوارها 
پرداخت گردید. 

##صدها نفر از مر دم ونزوئلا با حضور در خیابان‌ها 
برای سلامتی چاوز دعا کردند. 

۴ سر کر دہ گر وهک تر وریستی لشکر جهنگوی در 
با کستان دستگیر شد. 

۶ پیش فروش آینتر نتی سکه در بانک‌های ملی و 
٤‏ د ر پی اعتراضات مر دمی دولت بلغارستان استعفا 
کرد. 

۴ رائول کاسترورییس جمه ور کوبابایک‌هیأت 
آمریکایی دیدار کرد. 

۴« نخست وزیر تونس کناره گرفت. 

۶« تظاهرات گسترده ضد حکومتی در خیابان‌های 
اردن دولت رانگران کرد. 

دبیر کل سازمان ملل از تل آ ویو خواست در 
برخورد با اسرای فلسطینی اعتصاب کننده غذا به 
قوانین بین‌المللی توجه کند. 

۴« مخالفان دولت مصر شر کت در انتخابات پارلمانی 
این کشور رامشروط کردند. 

4 قاضی ناصر سراج به عنوان قاضی رسید گی کننده 
به پر ونده مهدی هاشمی تعیین شد. 

6« تاجر بز رگ محصولات پتروشیمی به اتهام فساد 
مالی بازداشت شد. 

#۴جمعیت ایر ان از مرز ۷۷ میلیون نفر گذشت. 

6 در انفجارهای تر وریستی دمشق ٩۰‏ آنفر کشته 
ومجروح شدند. 

براثر انفجار دو بمب در شسهر حیدر آباد هند 
۰ نفر کشته و ۰نفر مجروح شدند. 

۶ نشست وزرای دفاع ناتو با محوریت افغانستان در 
بر وکسل بر گزار شد. 


ازجہان‌ سیاست a‏ 


رضاکیان 


9 ائتیات تلخ اتنصادی در انتظار 
کشورهای حاشیه خلیج فارس 


امنیت و ثبات شش کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس بر پیش فرضی ساده مبتنی است. در این 
کشورها خانواده سلطنتی اداره کشور رادر دست دارد 
وقرارداد اجتماعی موجود میان دولت و مردم در 
ساده‌ترین عبارات به این شرح است: 

«در قبال تسلیم و سکوت شماء ما بهداشت و 
سلامت. آموزش, آب.انر ژی و دیگر خدمات را تقریبا 
بطور رایگان ارائه می‌کنیم ». 

امااگر دولت هانتوانند تعهداتشان در چارچوب 
این قرارداد راانجام دهند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر 
هزین ه‌ارائه این خدمات آن‌قدر بالابر ود که‌ادامه آن 
ممکن نباشد. چه خواهد شد؟ 

این سوال توجه‌جهم کرین: تحلیلگر مسائل خلیج 
فارس در مدرسه تجارت دانشگاه کمبریج را به خود 
جلب کر ده‌است.بهای برق در کویت باعث حيرت او 
شده است.او می گوید: 

«در سال ۰۱۹۶۶ کویت بهای برق رااز ۲۷ فلس 
برای هر کیلووات مساعت به ۲ فلس کاهش داد. واین 
رقم از آن زمان تابحال دست نخورده‌باقی مانده است. 
این یعنی چیزی حدود ۱ سنت دلار امریکا.» 

در بریتانیاهر کیلووات ساعت الکتریسیته حدود 
۲ پنس (۱۹ سنت دلار آمریکا) قیمت دارد. 

در حدود ۵۰ سالی که از تعیین قیمت ۲فلس 
می گذرد. کویت‌مثل ‌دیگر کشورهای‌شورای 
هم_کاری خلیج فارس از بیبانیفقیر و توس_عه یافته 
به کشوری بر خوردار از فناوری‌های پیشرفته با مرا کز 
خرید گسترده, آسمان‌خراش‌ها خانه‌های بزرگ. 
خودروه ای سریع و صنایع عظیمی تبدیل‌شده که 
همگی حول استخراج و پالایش هيدرو کربن‌ها بنا 
شداند . 

کویتی‌هادر میان مردم جهان یکی از بالاترین 
سطح‌های زند گی رادارن د. آنهاازامکانات درمانی و 
آموزشی بسیار خوبی بر خوردار هستند. آنها در وسط 
بیابان باقیمتی بسیار کم به آب فراوان دستر سی دار ند. 
ودر فضاهایی با تهویه مطبوع زند گی می کنند. آ نچه که 
چنین رفاهی راامکان‌پذیر می کند. پارانه‌های است که 
باعث پایین | مدن فاحش بهای انرژی می‌شود . 

دور باطل 

عربستان‌سعودی, کویت. بحرین؛عمان, قطر و 
امارات متحدهعربی شش کشور عضو شورای همکاری 
خلیج فارس هستند. نر خ رشد جمعیت در این کشورها 
بسیار بالاست. یک گزارش واحد اطلاعات نشریه 
اکونومیست حاکی از آن‌است که‌تاسال ۲۰۲۰ 


جمعیت کل کشورهای عرب خلیج فارس (بدون 
محاسبه جمعیت یمن) با یک سوم افزایش به ۵۲ 
میلیون نفر خواهد رسید. وبخش اعظم جمعیت زیر 
۲۵ سال سن خواهد داشت. 

دولت‌ه ای‌این کش ورها برای تأمین انتظارات 
فزاینده و فراوان این جمعیت با مشکل مواجه خواهند 
شد. خواسته‌های آنها مواردی نظیر اشتغال, بارانه 
مسکن, وادامه خدمات تقریبارایگان برای خود و 
فرزندانشان راشامل خواهد شد.دولت‌ها برای پاسخ 
دادن به‌این انتظارات مجبور به ادامه کاری خواهند 
شد که به گفته تحلیلگر آن حوزه ان ژی, در چند سال 
اخیر مشغول انجام آن بو‌اند: کم کردن از صادرات 
هیدروگزیرها یفبازازهای جهائي.. 

دویچه بانک در فوریه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) 
گزارشی منتشر کرد که در آن به رابطه میان یارانه‌ها 
ومیزان تقاضای داخلی پر داخته شده بود. بنا بر این 
گزارش, «یارانه‌ها نقشی اساسی در افزایش تقاضای 
داخلی ایفا کر دلند ». 

خانواده‌های‌سلطنتی حوز ه‌خلیج فارس بیش ازپیش 
مجبورند بخشی از نفت و گاز صادراتی را برای استفاده 
نیرو گاه‌های داخلی به کار گیر ند تابرق ارزان‌قیمت 
لازم برای حفظ قرارداد اجتماعی را تأمین کنند. 

پایین نگاه داشتن مصنوعی قيمت‌ها باعث افزايش 
شدید مصر ف شده‌است. در کشورهای حوزه خلیج 
فارس کسی چندان به‌فکر حفظ منابع طبیعی نیست. 
بهای برق در کویت آن‌قدر ناچیز است که بسیاری 
حتی زحمت پرداخت آن رابه خود نمی‌دهند. این 
کار هیچ تبعاتی هم ن دارد. معمولا خود دولت هزینه 
قبض‌های پر داخت نشده را بر عهده می‌گیرد ۰ 

مار ک لوییس مدیر تحقیقات محصولات اساسی 
دردویچه بانک می گوید همه اين رفتارهادریک الگوی 
کلی تعریف‌می‌شود.اومی گوید:«بالا بودن یارانه‌ها 
باعث رشد سریع مصرف داخلی می‌شود. میزآن یارانه 
سوخت‌های‌فسیلی در هیچ کجای جهان به‌اندازه کویت 
بالانیست.» آقای لوییس یکی از نویسند گان گزارش 
دویچه بانک است. او معتقد است وضعیت موجود 
نوعی دور باطل است. که در آن پارانه‌های گزاف باعث 
افز ایش تقاضای دا خلی برای انر ژی می شود. و این امر 
کاهش صادرات نفت و گاز به بازارهای خارجی رادر 
پی دارد. 

نتیجه‌این فر آیند کاهش در آمد دولت‌های خلیج 
فارس است. آن‌هم در حالی که هزینه این دولت‌ها 
در امور اجتماعی افزايش چشمگیری داشته است. 


ا مه 
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علاوه‌براین,با گذشت زمان‌متوازن کر دن‌بودجه 
این کشورها دش وار تر می‌شود. طبق بر آوردها, در 
حال حاضر دولت‌های حوزه خلیج فارس برای اجرای 
تعهدات در قالب قرار داد اجتماعی‌شان باید از ۱۱۰ 
دلاری که برای یک بشکه نفت دریافت می کنند. ۸۰ 
دلار آن راصرف این نوع هزینه‌ها کنند. 
خزانه باز 

جیم کرین سیاست کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس در زمینه انرژی رابررسی کرده 
است.اومی گوید در آمدهای نفتی پایه وسنگ بستراین 
کشورها هستند و خاندان‌های سلطنتی چاره دیگری 
ندارند. از نظر سیاسی, این دولت‌ها مایل نیستند مردم 
راباخود دشمن کنند. به‌همین خاطر هم در جر یان بهار 
عربی درب خزانه راباز کردن د وهزینه‌های عمومی 
رابه‌نحو چشمگیری‌افزایش دادند. دستمزدها؛ مزایا 
وشماربعضی مشاغل دولتی هم به شکل تصاعدی 

برای منال. عمان ضمن افزايیش بارانه‌ها, 
دستمزدها ومزایا؛ ۵۰ هزار شغل جدید ایجاد کرد. 
اکثراین مشاغل در بخش دولتی ایجاد شدند. این 
اقدامات حدود ۲میلیاردو ۰ ۰ ۶میلیون دلار هزینه 
داشت.اما آقای کرین معتقد است چنین رویه‌هایی 
نشانگر آن‌است که کشورهای حوزه خلیج فارس 
«بنیان‌ه ای اقتصادی خود رااز درون می‌خورند وبه 
ساختار سیاسی‌شان لطمه می زنند».او می گوید:«این 
دامی است که خودشان بر ای خود درست کر ده‌اند.» 
بیشتر اقتصاددانان حوزه خلیج فارس, حتی آنهایی که 
برای خاندان‌های سلطنتی کار می کنند. بااین ارزیابی 
موافقند.بااین وجود. اقدام منظم ومداومی‌برای کاهش 
مصرف داخلی و کاهش یارانه‌ها انجام نمی‌گیرد ۰ 

برای متال در دوبی سیستم دونر خی اعمال 
می‌شود. و خارجی‌ها باید مبلغ بیشتری از شهر وندان 
خودی بپر دازند. امااین‌هم تنهایک استئنا است.در 
جاهای دیگر تلاش‌ها برای نزدیک کردن تعرفه‌ها 
به قيمت‌ه ای واقعی بی نتیجه بوده‌است. یک مقام 
دولتی کویت به بی‌بی‌سی گفت:«تابه حال از هیچیک از 
فرصت‌ها استفاده نشده است. بر ای حل این مسأله به 
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شجاعت سیاسی دردناکی نیازاست»چیزی که تابهحال 
شاهد آن نبوده ایم». 
انرژی‌های جایکزین 

در میان کشورهای حوزه خلیج فارس. کویت بیش 
از دیگران در مسیر رسیدن به دمو کراسی گام برداشته 
است.امامجلس این کشور سر کش وبی‌نظم است و 
گرایش‌های عوام گرایانه‌در آن پررنگ انست. در چنین 
شرایطی حتی در صورت تمایل حاکمان هم کاهش 
يارانه‌هابعید به نظر می‌ر سد. پس خانواده‌های سلطنتی 
برای رفع چالش انرژی» که فشار زیادی بر قرارداد 
اجتماعی آنهابامر دم وارد می کند,چه گزینه‌هایی پیش 
رودارند؟ استفاده‌از منابع انرژی جایگزین.نظیر انرژی 
خورشیدی, یکی از این راهاست . 

امامادامی که‌خانه‌هاومراکزتجاری مطابق 
بالاترین استانداردهای مصرف بهینه انرژی ساخته 
نشوند. کشو ر های عضو شورای همکاری خلیج فارس 
همچنان در مسیری ناپایدار گام برخواهند داشت. 

مایک وودمش اور وزارت برق و آب کویت است. 
اومی‌گوید پرداخت یارانه از چند دهه پیش ادامه 
داشته, ویارانه بیش از ٩۰‏ درصد هزینه تولید رادر 
برمی‌گیرد. این امر انگی زه مصرف کنند گان رابرای 
ساخت ساختمان‌هایی با مصرف انرژی بهتر از بین 
برده‌است. او به بی بی سی گفت که بیش از ۰ درصد 
تولید نفت کویت در داخل این کشور مصرف می‌شود. 
وپیش بینی می شود این رقم تاسال ۲۰۳۰ به بیش از 
۰ در صد بر سد:«نیاز مبر می به ساخت ساختمان‌های 
تازه‌واصلاح ساختمان‌های موجود وجود دارد. اما 
مکانیسم‌های‌فعلی تأمین مالی و سازماندهی هنوز 
به حد کافی از این سیاست حمایت نمی کنند.» 

بابهینه سازی مصرف ان رژی می‌توان در 
ساختمان‌های نوساز تا ۰ ۵درصد. و در ساختمان‌های 
موجودت ]۲۵ درصد صر فه‌جویی کر د.استفاده‌از 
انرژی‌ه ای جایگزین هنوز چندان مرسوم نیست. 
اما کوبت بهدتبال گستر شاستفادهازایسن‌منابع: 
به خصوص انرژی خورشیدی است. این کشور قصد 
دارد تا سال ۲۰۳۰ پانزده درصد انرژی مورد نیاز خود 
رااز این روش تأمین کند.اما در این بین گذشت زمان 


آقای وود می‌گوی دپرداخت کمک هزین ه به 
شهر وندان و طرح‌های توسعه جاری هزینه‌های دولت 
راافزایش‌داده.ودولت مجبوراست بر ای‌متوازن کردن 
بودجه‌اش‌بهای نفت رابارقمی نزدیک به نرخ بازار 
آزاد محاسبه کند.به اعتقاد اوو ضعیت «نگران کننده 
و غیرقابل دوام» است. 

گزینه دیگر استفاده از انرژی هسته‌ای است. 
عربستان سعودی به‌طور جدی به‌دنبال این گزینه 
است وامارات متحده عربی در سال ۱۷ ۲۰اولین 
نیرو گاه‌هسته‌ای خود راخواهد داشت. اما بعد از فاجعه 
سونامی‌سال گذ شته در ژاپن کویت به طور ناگهانی 
طرح‌هایش برای احداث نیرو گاه‌های هسته‌ای را کنار 
گذاشت.یک منبع کویتی می گوید دولت این کشور بعد 
از حادثه ژاین «تر سید». 

نگاه کوتاه مدت 

در کشورهای حوزه خلیج فارس برنامه‌ریزان 
واقتصاد دانان به خوبی‌می‌دانند که باید به معضل 
یارانه‌هابیر دازن د.اماتازمانی که قیمت نفت در 
بازارهای جهانی بالاست, بعید است که دولت‌ها 
دراین زمینهاقدامی صورت دهند.به خصوص که 
بیشتر آنهامی توانند در صورت نی از از ذخایر مالی 
عظیمشان استفاده کنند.جالب اینکه بابه کار گیری 
بیشتر محصولات هیدرو کربنی برای مصارف داخلی. 
کشورهای حوزه خلیج فارس باعث بالا ماندن قیمت 
این محصولات در بازارهای جهانی می‌شوند. و به این 
تر تیب می‌توانند گرفتن تصمیمات اساسی ودشوار را 
به تأخیر بیندازند. 

صندوق بین‌المللی پول می‌گوید اگر کویت با همین 
رون د به هزینه‌هایش ادامه دهد تاسال ۰۱۷ ۲همه 
پس اندازهایش راخرج خواهد کرد.اگر قیمت‌نفت 
در سطح پایین‌تری تثبیت شود. همه کشورهای عضو 
شورای‌همکاری خلیج فارس به استثنای قطر ( که منابع 
غنی گاز دارد) مجبور خواهند شد یارانه‌ها و هزینه‌های 
عمومی رابشدت کاهش دهند با از ذخایر پولی‌شان 
برای انجام تعهدات اجتماعی‌شان استفاده کنند . 

مارک لوییس از دویچه بانک می گوید پایین آمدن 
قیمت نفت می تواند لطمه زیادی به این کشورها بزند. 
امابه احتم ال قوی‌این کاهش قیمت اتفاق نخواهد 
افتاد. بر خی دیگر. نظیر مایک وود. معتقدند که افزایش 
عرضه نفت در بازار جهانی. که عمد تا از سوی عراق و 
آمریکاانجام می‌گیرد.امکان کاهش قیمت‌هارا بیشتر 
می‌کند ۰ 

باقيمت‌های کنونی, خانواده‌های سلطنتی دست کم 
برای مدتی می توانند به رویه فعلی‌شان ادامه دهند. اما 
یک تحلیلگر می‌گوید: «آنها به اندازه کافی دوراندیش 
نیستند. حالا وقت پرداختن به توسعه پایدارو 
یاراناهاست .» 

نگرانی عمده‌این است که‌اگر خانواده‌های سلطنتی 
زودتر نگاه دوراندیشانه‌ای در پیش نگیرند. ممکن 
است شاهد قیام‌هایی باشند که تابه‌حال چندان 
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سه کانه 1 


کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 
حزیره‌ای که‌اخراج شد 


سازمان ملل متحد امسال این جزیره 

ایرانی را از فهرست پارک‌های طبیعی 

مورد حمایت این سازمان اخراج کرد 
فقط به این دلیل که... 


در روزهایی که به تعطیلات پایان سال نزدیک 
می شویم» برنامه‌ریزی بسیاری از ایرانیان, رفتن به 
سمت یکی از جزایر جنوبی ایران‌در آبهای خلیج فارس 
خواهد بود و یکی از مهمترین این جزایر که بز رگترین 
آنها نیز هست جزیره زیبای قشم است. با فاصله تنها 
چند کیلومتر از بندرعباس, مر کز استان هرمز گان. 

قشم که‌دررسال‌های اخیر پاج‌ای پای جزیره 
کیش گذاشت وسعی شد باایجاد مراکز تجاری 
بزرگ و ساماندهی جذابیت‌های گردشگری آن. 
رقیب بزرگی برای کیش باشد به ویژه‌اینکه مساحت 


نک فسن مگانیکی 


بسدار بعید است که در یک نشست 
۰دقیقه‌ای گلایه‌های چند روز قبل از 
یکدیگر برطرف شود و نوبت به بررسی 


پس از ماجراهای تسف انگیز در مجلس شورای 
اسلامی در روزاستیضاح وزیر کار که در آن به قول 


جند دقبقه تاصف‌های خر ید سکه 


بامعادلات اقتصادی این روزهاء بار 

حجم شرکت در پیش فروش سکه در 

بانک مرکزی از تمام گزینه‌های معادل 
آن سود بالاتر خواهد بود 


بانک مر کزی سرانجام پس از وعده‌های فر اوان,در 
چند روز مانده به پایان سال ٩۱‏ اعلام کرد که یک بار 
دیگر اقدام به پیش فروش سکه بهار آزادی خواهد 
کرد و شرایط آن راهم به طور دقیق به خریداران نشان 
داد. مطابق این شرایط هر ایرانی می‌تواند ۵ سکه بهار 
آزادی خریداری کند امااين سکه ۶ماه‌دیگر به وی 
تحویل داده خواهد شد. در مقابل خریدار نیز در زمان 
پیش خرید ۱ میلیون تومان برای هر سکه پرداخت 
می کند و در زمان تحویل سکه پس از شش ماه الباقی 
بهای آن که فاصله قیمت | میلی ون تومان پر داخت 
شده‌وبهای آن روز سکه در بازاراست راپرداخت 
خواهد کرد.البته بانک مر کزی‌هم برای این ۶ماه صبر 


این جزیره آن چنان بز رگ هست که 
ظرفیت احداث و گسترش هر نوع 
تاسیسات زیر بنایی.رفاهی و تفریحی را 
احداث پل میان بندرعب اس و جزیره | 
قشم به طور جدی مطرح شد تا مسافران 
و گردشگران ایرانی و خارجی برای 
رسیدن به جزیره‌به ساد گی با پای پیاده با 
خودروی شخصی نیز بتوانند مسیر راطی 
کنند.امانوروز امسال زمانی که مسافران 
ایرانی به جزیره قشم وارد می‌شوند در 
می‌یابند که جزیره یک تفاوت اساسی با 
سال گذشته پیدا کر ده است. تفاوت از 
جنس از د ست دادن نه به دست آوردن.این جز یره 
خاص که به دلیل ویژگی‌های منحصر به فرد طبیعی 
وجغرافیایی.درفهرست ژئوپار ک‌های ملی تحت 
حمایت سازمان ملل متحد(یونسکو) به ثبت رسیده 
بود و به دلیل همین ثبت سازمان ملل متحد. کمک‌ها 
و حمایت‌های‌مادی و معنوی رابرای حفظ و نگهداری 
جزیره از آسیب‌هاو شناخته شدنش در جهان انجام 


معروف تکه اندازی‌هایی توسط روسای ۱ 
قوای مجریه و مقننه ردو بدل گر دید تنها با 
فاصله چند روز اعلام شد که سران سه قوه 1 
دریک‌نشست صمیمانه ر اهکارهایی‌برای 
تلطیف شر ایط اقتصاد ی موجود و کاستن از 
فشارهای اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی 
رابررسی کرده‌اند. بر گزاری این جلسات 
البته خود گامی برای اصلاح امور است اما 
می‌توان پذیرفت که کسانی که تنها چند 


وشکیبایی خریداران به آنها۸ ۱ درصد بهای‌سکه 
روزراتخفی ف خواهد داد والبته ۵یا ۶درصد بهای 
سکه رانیز به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از خریدار 
خواهد گرفت. بانک این نکته راهم تا کید کرد که تنها 
اشخاص حقیقی می‌توانند در این پیش خرید شب رکت 
کنند وبرای‌جلوگی ری از سوءاستفاده‌هایی که‌در 
پیش‌فروش گذشته انجام شد. شخصیت‌های حقوقی 
مغل بانکها وش رکت‌ها اجازه پیش خرید 
ندارند؛ در چنین شرایطی چنان استقبال از 
این پیش فروش, مانند سال گذشته.بسیار 
زیاد است اماتکاتی درباره‌این پیش فروش ا 
سکه قابل پیش‌بینی است که نباید از نظر ها 
دور بمان د.اول اینکه بارها و بارها مدیران 
اقتصادی‌ایر انی تجر به کر ده‌اند که‌درمقابل 
چنین محدودیت‌هایی. شخصیت‌های 
حقوقی مثل بانک‌هاوموسسات وشر کت‌ها 
اقدام به تهیه شناسنامه‌های افر اد بیکار 
عادی‌برای‌خرید به نام آنهاوبه کام خود 
خواهند کر دوراهی برای جلو گیری‌ازاین 


می فاد امسال از فهرست این سازمان اغراج شدا 
دلیل‌این اخراج هم این بود که به گفته دبیر کل 
کمیسیون ملی یونسکودر ایرآن و معاون سازمان حفظ 
محیط زیست استان هرمز گان سازمان ملل ۲سال 
به ایران فرصت داد تا معیارهای لازم از نظر یونسکو 
(بخش فرهنگی سازمان ملل متحد) در این جزیره 
ایجاد و تأسیس شود تاهمچنان نام این بزرگترین 


سوعاستفاده نیز وجود ندارد. با این پیش ‌فروش که به 
ظاهر برای کنترل بهای سکه که به قیمت یک میلیون و 
پانصد هزار تومان رسیده بود طر احی شده.بهای سکه 
در بلند مدت تغییر چندانی نخواهد کرد چرا که بهای 
سکه کاملاً تحت تأثیر بهای دلار تعیین می‌شود و بهای 
دلار هم باپیش فروش سکه, تغییر قابل توجهی نخواهد 
داشت. هدف دیگر این پیش‌فروش. کنترل نقدینگی و 


جزیره‌ایرانی در فهر ست پارک های طبیعی مورد 
حمایت سازمان ملل متحد باقی بماند. اين معیارها 
هم با تنهاساخت وتأًسیس امکانات اولیه‌ای مانند 
مسیرهای دستر سی,تابلوهای کافی راهنماء هتل. 
مراک زاقامتی به مقدار کافی وامکانات پش تیبانی 
برای باز دید کنند گان و گردشگران بود. امکاناتی 
که پس از ۲ سال فرصتی که در اختیار ایران بود. 
فراهم نشد تا کشورمان ابتدادر مورد جزیره قشم 
کارت زرداز یونسکودریافت کن د ویس ازاین 
اخطار اولیه.ن ام این جزیره‌از آن فهرست کنار 
گذاشته شود. خوشبختانه این امکان واین امید 
همچن ان وج ود دارد که درصورت ایجاد چنین 
آمکاناتی تام زیبای قشم یک باراد یگر در فهرست 
ژئوبار ک‌های طبیعی سازمان ملل متحد ثبت شود 
و کشورمان یک گام دیگر برای توسعه صنعت 
بی رمق گر دشگری بر دارد. صنعتی که سال گذشته 
مطابق آمار اعلام شده‌همس‌ایه شمالی ماتر کیه, 
برای‌این کشور حدود ۲۳ میلیارد دلار معادل نصف 
کل در آمد فروش نفت ایران در همین سال, در آمد 


ایجاد کرده و بر ثروت آنها افزوده است. 


روز قبل با شدیدترین لحن یکدیگر رامقابل تریبون 
زنده‌مجلس شورای اسلامی.متهم به تخلفات بز رگ 
کرده‌اند می‌توانند در جلسه‌ای غیر مکانیکی و حقیقتاً 
صمیمانه دور هم جمع شده و بدون در نظر گرفتن 
اختلاف ات عجیب چند روز قبل در مورد روش‌های 
حل مشکلات اقتصاد مذاکره کنند و آیااصولاً برای 
حل این مشکلات رایزنی ۳نفر روسای محترم موثر 


جلوگیری از تورم است که به طور طبیعی این اتفاق 
خواهد افتاد و مزایایی هر جند اند ک بر ای اقتصاد 
ایران خواهد داشت ولی در عمل آنچه روی خواهد 
داد.آن است که به دلیل تخفیف ۱۸ درصدی در 
فروش سکه شش ماهه. در حقیقت نر خ سود در 
این خرید در سال ۲۶درصد خواهد بود واین در 
حالی‌است که تمام بنگاه‌های تولی دی واقتصادی 
که برای تقویت فعالیت‌های خود اقدام به فروش 
اوراق مشار کت می کنند تنهاسودی ۰ ۲ درصد را 
برای خریداران در نظر می گیرن د. در نتیجه تمام 
پولی که خر یداران اوراق مشار کت آزاد پر طر فدار 
تولید اقتصادی در اختیار این بنگاه‌ها قرار می‌دادند 
حال به دلیل این سود ۲۶درصدی به سمت خرید 
سکه خواهد رفت. سکه‌های خریداری شده‌هم در 
پستوی خانه‌هاانبار خواهد شد بی | نکه استفاده‌ای 
برای اقتصاد ایران در پی آورد. 

به‌این ترتیب این سود ۳۶درصدی یعنی 
سود آوربودن‌خرید برای‌مر دم به قیمت بلو که 
شدن و انبار گردیدن سرمایه‌های ملی. َ 


۹ منم ٩۱‏ اطلاعات مکی 
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مصطفی گلیاری 


پاسخ به دوستان 

در قطره‌این هفته بر ای پاسخ دادن به دوستانی که 
هی مرامی‌نوازند. قلمفرسایی می کنم.این پاسخ‌هارا 
باید در صفحه قصه یک آه می‌نوشتم اما انجاجای خالی 
نداشتم و پاسخ‌های آنجارابه این قطره نحیف تحمیل 
کردم.از نخستین قصه آهی که چاپ شد.دوستان 
بسیاری‌هی اس. و تل و ایمیل زدند و گفتند خوب بود. 
یکی از آنهادوست دانشمند و پیگی ر د کتر ابراهیم 
ملایمی است که هم دامپ زشک است هم متر جم رسمی 
داد گستری.اين گرانقدر در ایمیلش چنین مضمونی 
نوشته بود: «اطلاعات نویسنده در قصه اه‌ای عشق 
کی ایک ا عطانت مس اف رگ 
کوهدامنی زن و فر زندانی داشت واو رادار نزدند و در 
یازدهم دسامبر ۰۷ ۰ در لندن در گذشت. در ضمن 
فوق لیسانسش راهم نگرفت زیرادر ایرآن انقلاب 
شدودرسش رانیمه کاره‌رها کرد.»اقرار می کنم که 
راست می گوید.من نیز خبر داشتم که دوست نازنینم. 
محمدعاقل بیر نگ کوهدامنی, در ۱۹۹۵ به لندن 
پناهنده شد و در بیستم قوس سال روان خورشیدی» 
در خانه‌اش با روجایی‌اش غرغره شد. ۵۶ ساله بود. 
اوپس زاين که درسش رادر تهران ناتمام گذاشت. 
به مطالعه ادامه داد و پس از با ز گشایی دانشگاه فقط 
برای دانشجویانی که بیست واحد شان باقی مانده 
بود با دانشگاه تهران تماس گرفت و در زمان ریاست 
حجت‌الاسلام د کتر شیخ‌الاسلامی.مدر کش را گرفت. 
افزون‌بر اینهامگر مدر ک چیست ؟به‌قول د کتر کد کنی: 
اف ار کر 
فار سی اجتهاد دار د که از مدرک د کتراهم‌بالاتر است. 
مگر مهدی‌اخوان ثالث چقدر مدرک داشت که‌پس از 
انقلاب اوراباسلام وصلوات آوردند واستاددانشگاه 
شد. همین د کتر کد کنی وزرین کوب و مصفاو خیلی‌های 
دیگر هم سر کلاسش می آمدند. دانشجوها هم آن‌قدر 
زیادبودند که کلاس رادر آمفی‌تتاتر بر گزارمی کردند. 
رضادبیر جوان که فقط تا دوم ابتدایی مدرک دارد و 
د کتر کد کنی سوادش رامی‌ستود. با هزاران جلد کتابی 
که‌خوانده و سخنر انی‌های فر اوانی که در مشهد می کند. 
آیانباید بگویم‌اود کترای ادبیات فارسی دارد؟به‌ویژه 
در روز گاری که هر کس از راه‌می‌ر سد تیز می‌رود و 
یک مدرک د کترامی‌خردوقاب می کند می زند به 
دیوار دفترش. 

محمدعاقل درلندن بهم رگ طبیعی نمرد. به 
گفتهبر خی از محافل سیاسی واد بی افغانستان اورا 
باروجایی‌اش غرغ رَه کردند. گمان کنم روجایی یعنی 
ملافه(ملحفه). غر غره‌هم یعنی دار زدن باجر ثقیل و 
کشتن کسی. گر وهی دیگر می گویند:خودش,خودش را 
با روجایی غرغره کرد زیر | از وقتی که به ماسکو(مسکو) 
رفته بود.به اومشر وب مجانی می داد ند واورادائم الخمر 


کردند. بعد ناجار شد به لندن پناهنده شود. رادیو 
بی بی سی هم اور ابر ای پاروپاگاند(تبلیغات) به کار 
گر فت وبه او مشر وب مجانی داد. محمدعاقل بیماری 
معده گر فت واورادر بیمارستان بستری کردندولی 
مجانی دادند. بعدش هم در خانه. جایی که زن و 
فرزندانش حضورداشتند. مست کرد وخودش را 
غرغره کرد. این داستان, کمی غیر واقعی است.مثلا 
عجیب‌نیست که به بیمارستان بر وند وبه یک آدم 
پستری که معده‌اش آتش گرفته, مشروب بدهند؟ 
آن‌هم مجانی. روی مجانی خیلی تأ کید شده‌است. 
دیگراین که عکس‌های آخره ای عمر محمدعاقل 
هست.می‌توانید بر وید درسایت‌هاببینید. نست 
به روز گار جوانیش هیچ فرقی نکر ده غیر از این که 
موهایش سفید شده و ریش پروفسوری گذاشته. 
محمدعاقل راغرغره کردند حال چه فر قی می کند 
درافغانستان‌باشد یادر خانه‌اش در ناف لندن.خیام 
خردمند نیز همین را گفته: 1 
پیمانه چو پر شود چه شیرین و چه تلخ /چون عمر 

به سر رسد چه بغداد و چه بلخ... 
رولد دال. نویسنده قصه‌های تاریخضی 5 
نویسنده حر مسرای سلطان» می گوید: «هميشه بین 
این اختلاف نبود. داستان کلیدر محمود دول تآبادی 
و کے ها ای تا ے2 امس 
کتاب حرمسرای‌سلطان که هزار بار از سریالش 
قشنگ‌تر است.به این دلیل زیباتر شده که رولد 
دال کمی تاریخ رادستکاری کرده. نویسنده‌اختیار 
دارد سی درصد در قصه‌اش دست ببرد. این راهمه 
قصه خوان‌ها می‌دانند. وقتی می گوییم این قصه واقعی 
است. براستی واقعی است. به هر حال دوست نداشتم 
روایت خود کشی اوراباور کنم.دوستم بود واو راخوب 
می‌شناختم. اهل غر غره کر دن نبود.عاشق زند گی 
بسودبنابراین به آن روایتی چنگ می‌زنم که می گوید: 
اوراغرغره کردند.جراغرغره‌شد ؟ زیرادر دولت 
سوسیالیستی, در وزارت فرهنگ کار می کرد واورا 
ملایمت گفته اووزیر نبود. شاید درست باشد. منبع 
من.نامه‌هایی بود که خودش برایم می‌نوشت:«حالا 
در وزارت فرهنگ هستم و می‌توانم مانند وزیر ها 
دوهزار و پانصد افغانی مزد بگیرم وهر روز گشت 
بخورم». گناه گردن خودش که اشتباه گفته و گناه 
گردن‌من که اشتباه‌برداشت کردم ولی‌به قول مرحوم 
بیژن مفید. استاد تئاتر موزیکال, «چه تفاوت دارد؟ 
منقلوتن وزغا... سنقلوتن فر قا... صفحاتن. حشر آتن...» 
باری... بعد که حکومت افغانستان ضد سوسیالیسم 
شد. محمدعاقل به لندن رفت ویناه گرفت و گرنه 
زندانی‌یاغر غره‌می‌شد.ا گر نویسنده‌سی دررصدش را 
چنین جاهایی خرج نکند, پس کجا؟ 


ادامه دارد 
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هه 


۰ 


دنت داد شاهی است 


اما على (ع) 


دیدنیبای‌ایران € زبرنظر: محمود صفاداز 


روستای چرمله علیااز توابع بخش م رکزی 
شهرستان سنقر در استان کر مانشاه‌از جمله روستاهای 
قدیمی است که آداب و رسوم سنتی مردم این روستا 
در نوع خود کم نظیر و جالب توجه است. 

این روستا که به عنوان یکی از ۱۴ روستای هدف 
گردشگری کر مانشاه است علاوه بر جاذبه‌ها و مناظر 
طبیعی بکر و دل‌انگیز از نظر جاذبه‌های فرهنگی و 
آداب و رسوم کهن نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. 

وجود راه دسترسی مناسب و اسفالته و اب 
آشامیدنی و برق از مهمترین زیرساختهای 
موجود در این روستا است و مهمترین فرصتهای 
سرمایه گذاری می‌تواند در زمینه ایجاد کمپ‌های 
اقامتی و فروشگاههای صنایع دستی باشد. روستای 
چرمله‌علیا, از شمال به ار تفاعات بیر و بدر و از شمال 
غرب به ارتفاعات پریشان محدود می‌شود. ار تفاع 
روستای چرمله‌علی از سطح دریا ۲۱۸۰متر است و 
اقلیمی کوهستانی. سرد و خشک دارد. اب و هوای 
آن در بهار و تابستان معتدل و مطبوع ودر زمستان 
سرد است. 

چرمله‌علیاء از روستاهای قدیمی استان کرمانشاه 
است وسابقه سکونت نسبتاً طولانی دارد؛ ساختمان 
یک حمام قدیمی که تاریخ ساخت آن به دوره قاجاریه 
مربوط است. بیانگر قدمت و سابقه تاریخی این روستا 
است. مردم روستای چر مله‌علیا به زبان کردی سخن 
می‌گویند و بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۸۵. 
روستای چرمله علیا ٩۲۸‏ نفر جمعیت داشته است. 
مردم روستای چرمله علیا همانند سایر ایرانیان در 
اعیاد ملی و مذهبی به جشن و سرور می‌پر دازند ودر 
ایام عزاداری بویژه در روزهای تاسوعا و عاشورا با 
برگزاری مراسم تعزیه‌خوانی و سینه‌زنی سو گواری 
می کنند. 
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جسن سده 
مراسم جشن سده تحت عنوان «کوسه کوسه» یا 
«کوسه ناقلدی» از جمله مراسم سنتی است که در 


۱۰ 


این روستا اجرا می‌شود. 

این جشن در روز گاران قدیم مخصوص چوپانان 
و گله‌داران بوده است. 

اجرای مراسم به این تر تیب است. که یک نفر 
بالایوش نمدی بلندی را( که پوشاک جویانان است) 
می‌پوشد و زنگوله‌هایی به زانوها و دستان خود 
می‌آویزد. صورت خود را سفید می کند و پوست 
بزغاله بر سر می کشد. به طوری که فقط چشمان او 
نمایان باشد. کمربندی که روی آن نیز زنگوله‌هایی 
آویزان شده است بر روی جبه می‌بندند و تعدادی 
بوته‌های بیابانی به کمر می‌آویزد و چندتایی راهم 
به شکلی بر سر می‌بندد که گویی دو شاخ دارد. 
مچ‌بندی به پای خود می‌بندد و چوبدستی به دست 
می گیرد. 

نفر دیگر نقش عروس کوسه را بازی می کند. 
«کوسه» در پیشاپیش حر کت می کند. با حر کت 
دستان و باز و بسته کردن آنها زنگوله‌ها رابه صدا 
در می آورد و بچه‌ها با ذوق و شادی دنبال او راه 
می‌افتند. کوسه وارد حياط خانه‌ها (همه خانه‌ها در را 
باز می گذارند) می‌شود و با پاشنه کفش یا چوب‌دستی 
خود ضربه‌ای به در می‌زند. با این اعتقاد که این 
کار شگون دارد و خیر و بر کت برای صاحب خانه 

بعد از آوازخوانی کوسه» «تکه‌ها» (دو نفر که خود 
را به شکل «بز نر» در آورده‌اند) با یکدیگر چوب‌بازی 
می کنند. 

این کشتی به ضرر کوسه تمام می‌شود. بعد 
عروس بالای سر کوسه می آ ید و می گوید: «بختم. 
بختم. سوزن به این بزنم به رفتم ». صاحبخانه سوزنی 
به عروس می‌دهد. زیرا اعتقاد دارند که اگر ندهند 
بد بختی و تیر ه‌بختی در آن خانه روی می‌دهد. 

اوج جشن و هنرنمایی کوسه و همراهان در منزل 
ریش سفیدان یا بزر گان ده صورت می گیرد. در این 
خانه. کوسه هنرنمایی را به حد کمال می‌رساند و 


گزارش: محمدسروش باز خو 


صاحبخانه مبلغی پول و یا خوراکی به کوسه و همراهان 
او هدیه می‌دهد. 
به‌اعتقاد مردم خوردن خوراکی اهداشده به 
کوسه شگون دارد. 
بازیهای محلی 
یکی دیگر از جاذبه های فرهنگی روستای 
چرمله‌علیا بازیهای محلی است. از معروفترین 
بازیهای ورزشی روستای چرمله‌علی | می‌توان به 
بازی گرزان اشاره کرد این بازی معمولا بین افراد 
قوی روستاو با چوبهای خاصی انجام می‌شود و نوعی 
ورزش رزمی به شمار می‌آید. 
موسیقی 
در میان مردم روستای چرمله‌علیا موسیقی 
محلی جایگاه ویژه‌ای دارد. در مراسم جشن و سرور 
و عروسی‌های محلی. سرنا و دهل که رایج‌ترین 
سازهای محلی شمر ده می‌شود. نواخته می‌شود. 
پوشاکت 
غالباً محلی است که با طر حها و رنگهای مختلف و 
تزیینات بسیار زیبا دوخته می‌شوند. عرق‌چین؛ 
سربند. کرواسی فقیانه. کوله بال قباء سخمه. شال, 
سلته, کپنک. جافی, جوراب و گیسوه عمده‌ترین 
پوشش مردان روستا را تشکیل می‌دهد. 
پوشاک زنان نیز عموما از سربند. زیرپوش, 
پیراهن‌ه ای بلند پرچین و گلدار یل قبا؛ روپوش و 
جافی تشکیل می‌شود. 
از معروف‌ترین غذاهای بومی این روستا می‌توان 
به ماس او,اشاره کرد که تر کیبی از گندم بلغور شده 
و دوغ ترش است. 
صنایع دستی 
قالی‌بافی مهم‌ترین صنایع دستی روستای چرمله 
علیاست که در کنار فعالیت‌های زراعی و دامداری. 
گروهی از مردم بویژه زنان روستایی به بافت و تولید 
قالی می‌پردازند. 
0 س ۳۵۵1 
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آثار تار بخی 

از جمله آثار تاریخی روستای چرمله‌علیا می‌توان 
به ساختمان حمام قدیمی به جای مان ده از دوره 
قاجاریه اشاره کرد که این حمام در حال حاضر نیز 
مورد استفاده مردم روستا ایت 

جاذبه‌های طبیعی 

علاوه بر جاذبه‌های فرهنگی, روستای چر مله علیا 
به دلیل موقعیت طبیعی و اقلیم مناسب. مناظر و 
موی بای کم تظیری دار 

ارتفاعات بدر و پریشان بخصوص در بهار. 
تابستان و پاییز: چشم‌انداز زیبا و دل‌انگیزی دارند. 
آبشارپریشان یکی از زیباترین و دیدنی‌ترین 
آبشارهای استان است که از ارتفاعات پریشان 
مرج یگیب رهاط ار فاع ار 
بخصوص در بهار و تابستان بسیار تماشایی و جالب 
توجه است. 

کوه بدر که صخره‌ای و زیباست با ار تفاع ۲۸۵۰ 
متر در شمال روستا قرار دارد و هنگامی که در فصل 
زمستان از برف یوشیده می‌شود. شکوه خاصی 
می‌يابد. در بهار و تابستان نیز با رویش انواع گیاهان 
رنگارنگ, مناظر و چشم‌اندازهای بسیار زیبایی در 
این کوه پدید می آید. 

ارتفاعات پریشان در شمال غرب روستا با 
چشمه‌ساران فراوان و آبشار زیبای پریشان زیستگاه 
گونه‌ه ای متنوع گیاهی از قبیل گیاهان دارویی گل 
گاوزبان. شاتره. گل سفید. شیرین بیان گل ختمی. 
آویشن, خاکشیر و گون است. 

همچنین این ار تفاعات زیستگاه جانورانی مانند 
شغال. گرگ. روباه. خرگوش, کبک و تیهو می‌باشد. 

بافت روستا 

روستای چرمله علی روستایی کوهستانی با بافت 
مسکونی متم رکز است. این روستا در دره استقرار 
یافته و کوچه‌های پیچ در پیچ و نسبتا پهن دارد. 

اکثر خانه‌های روستاییان یک طبقه هستند و 
سقف‌های مسطح و پنجره‌های کوچکی دارند. منظره 


طبیعت. نشانه در آمیختگی فضای روستا با طبیعت 

در ساخت خانه‌های روستایی علاوه بر عوامل 
طبیعی, نحوه معیشت افراد و فعالیتهای روزانه آنها 
نیز تأثیر گذار است. چنانکه خانه‌های افرادی که به 


مشاغل دامداری و زراعت اشتغال دارند با اشخاصی ب 


که به کارهای خدماتی و غیره می‌پر دازند از نظر فر م. 
وسعت و کاربری‌ها متفاوت است. 
مصالح عمده به کار رفته در خانه‌های قدیمی 
شامل سنگ: جوب. خشت وگل است؛ اما در ساخت 
خانه‌های جدید از مصالح مقاوم مانند آهن. سیمان و 
اجر استفاده می‌شود. 
محصولات 
روستای چرمله علیااز نظر اقتصادی بر 
فعالیت‌های زراعی. دامداری ومشاغل خدماتی 
استوار است. 
محصولات زراعی این روستا شامل گندم. جو 
نخود. باقلاه شبدر و یونجه است. 
به سبب وجود مراتع غنی و حاصلخیز, دامداری 
نیز در روستا رونق دارد. فر آورده‌های لبنی از قبیل 
شیر ماست. کره و روغن حیوانی از مهم‌ترین 
محصولات دامی این روستا به شمار می آیند. 
مردم روستای چرمله علیاء به ویژه زنان, در کنار 
فعالیتهای زراعی و دامداری به تولید محصولات 
صنایع دستی می‌پر دازند. 
مهمترین سوغات این روستا مشتمل بر انواع 
فر آورده‌های لبنی از قبیل دوغ. ماست. کره و کشک 
است. 
راه دسترسی 
روستای چرمله‌علیا از طریق شهرهای همدان. 
اسدآباد. سنقر و قروه قابل دسترسی است و راههای 
منتهی به این روستا از شهرهای فوق, اتومبیل‌رو و 
اسفالت است. 


فاطمه دانایی‌نژاد 


سالار برومندزاده 


اشخاصی دا که از ف صت‌های مناسب ز ند گی خو د کمال استفادهرامید ند خود ساخته‌می گه دند 


نو تل 
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سرم مدام به این طرف و آنطرف می‌چرخد تاحالا این همه 
آدم ندیده‌ام. در حیاذبیسرون دادگاه‌هر طرف راکه‌نگاه 
جیکنید چند نفر دور هم جع شده‌اند و بحت می‌کنند هیچ 
کس متوجه من نمی شودچون ازنظر آنماخیل یکو چک 
هستم. من فقط ۰اسال دارم . نمی دان مکسی نمی داند 
درست چند ساله هستم! شاید ۱۰سال هم نشده باشد. 


مردم می گویند در این دنیا «قضات» تنها کسانی 
هستند که در صورت نیاز به مردم کمک می کنند. 
پس من باید یکی از آنهارا پیدا کنم و داستان زند گی‌ام 
رابرایش بگویم.حسابی خسته شدهام وازاطرافیانم 
خجالت می کشم.هواخیلی گرم است وسر درد 
شدیدی دارم. روسری‌ام راروی سرم جا به جامی کنم 
ونفس عمیقی می کشم. حواسم به چند مردی است 
که یونیفورم به تن دارند. اگر مرا ببینند ممکن است 
خانه قرا ر کرده‌است.دستانم رالرزان وبا احتیاط په 
چادراولین زنی که ردمی‌شود گره‌می‌زنم تاشاید 
توجهش رابه خودم جلب کنم:«من می‌خواهم با قاضی 
صحبت کنم».دوچشم درشت و متعجبش به من 
دوخته می‌شود. «دنبال کدام قاضی هستی ؟». 

«مراپیش قاضی ببر فرقی نمی کند کدامشان 
است!». زن غریبه با تعجب به من خیره می‌شود: 
«دنبالم بیا». د راتاق شلوغی باز می‌شود که درانتهای 
آن مردلاغر اندامی باسبیل‌های پ رپشت پشت میز 
نشسته است. مثل اینکه قاضی اوست. من روی یکی از 
صندلی‌ها می‌نشینم. سرم رابه صندلی تکیه می‌دهم 
ومنتظر نوبتم می‌مانم.«چه کاری از دست من بر 
می‌آید دخترم؟».صدای ارام و بااحتیاط مردی مرا 
از چرت می‌پراند. چشمانم را با پشت دست می‌مالم 
واورابر اندازمی کنم. همان قاضی باسبیل مشکی رو 
به رویم ایستاده است.اتاق تقریبا خالی است:«من 
طلاق می‌خواهم». 

قرار داد ازدواج 

در«خاردجی»روستایی دور از صنعاپایتخت 
یمن که من در آن متولد شدم زنان به تصمیم گیری 
فکر نمی کنند. «شویا» مادرم وقتی تقریبا ۱۶سال 
داشت بدون هیچ اعتر اضی با پدرم على محمد الاهدل 
ازدواج کرد.ووقتی ۴سال بعد پدرم تصمیم گرفت 
همسر دوم اختیار کند مادرم مطیعانه این تصمیم را 
پذیرفت.دقیق ابه همین دلیل بود که من بدون‌اینکه 
بدانم در چه خطری قرار گر فته‌ام به ازدواج تن دادم. 
اصولا بچه‌هایی به سن و سال من زياد از خود شان سوال 
نمی‌پر سند. «یوما» یاهمان مادرم مرامثل ۱۶ بچه 
دیگرش‌در خانه به دنیا آورده‌بود.هر روز می‌دیدم 
که او چطور در خانه کار می کند. به اندازه کافی بز رگ 
شده بودم که با دو خواهر بزرگترم برای آوردن آب به 
چشمه‌بروم.سه‌یاچهار سال داشتم که دعوای شد یدی 
بین پدرم وسایر روستاییان در گرفت. به دلیل این دعوا 
مامجبور شدیم دهکده‌مان راتر ک وبه صنعامهاجرت 
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من .نو شود ۱۰ سل دار 


کنیم. وقتی رسیدیم شو که شده بودیم. پایتخت پر از 
گردوغبار و سر و صدابود و بعد به آپارتمان کثیفی در 
نزدیکی«القا» نقل مکان کر دیم.پدرم بعد از مد تی به 
عنوان رفتگر شر کت فاضلاب مشغول به کار شد. من 
در مدرسه سال اول ودومم رابسیار خوب پشت سر 
گذاشتم.تااینکه بعد از ظهر یکی از روزهای فوریه سال 
۸ با» یاهمان بابابه من گفت که خبر خوبی برای 
من دارد. «نوجود, توقرار است عروس بشوی».من 
واقعاً معنی این جمله رانمی‌فهمیدم. اولش خوشحال 
شدم چون زند گی در آن خانه تقریباغیر ممکن شده 
بود. مدتی بود که پدرم کارش رااز دست داده بود و 
مدام اجاره خانه مان عقب می‌افتاد. کار برادرهایم هم 
این بود که پشت چراغ قر مز به راننده‌ها التماس کنند 
تا شاید با فروش جعبه‌های دستمال کاغذی یک سکه 
گیر شان بیاید. گهگداری هم نوبت من و خواهرم‌هایفا 
می‌شد که این کار راانجام دهیم. کار پدرم هم این شده 
بود که بعدازظهرهایامر دان همسایه بنشینند و مواد 
بکشند و حرف بزنند. پدرم می گفت که این کار باعث 
می‌شود غم‌هایش رافراموش کند. در یکی از همان 
دور هم جمع شدن‌ها بود که مردی حدودا ۰ ۲ساله به 
پدرم نزدیک می‌شود: «دوست دارم خانواده‌هایمان 
باهم دوست شوند». اسمش «فاضل علی تامر» بود و 
به عنوان پیک موتوری کار می کرد. او هم مثل ما اهل 
خاردجی بود و جند وقتی‌بود که به دنبال‌همسری 
مناسب برای خودش می گشت. پدرم درخواست او 
راقبول کرد. بعد از دو خواهرم من گزینه مناسسب 
برای‌ازدواج بااوبودم. بعد از ظهر روز بعد متوجه 
می گفت: «نوجود برای ازدواج خیلی بچه است». 
پدرم می گفت:«اين بهترین راهب رای حفاظت از او 
است. این طوری یک غریبه به اورابطه پیدا نمی کند تا 
شایعه‌اش نقل‌دهان‌مردم شود. در ضمن فاضل هم 
مرد صادقی است و قول داده تا نوجود بز رگ نشده به 
او دست نزند». ما هم دیگر پول کافی برای سیر کردن 
کل خانواده را نداریم.مادرم از این موضوع راضی نبود 
ولی هیچوقت اعتراضی نکر د. در کشور ما فقط مردان 
دستور می‌دهند و زنان هم قبول می کنند. 
مراسم عروسی 

تهیه و تدار کات مراسم عر وسی‌ام به سرعت انجام 
شد وخیلی سریع وقتی خانواده شوهرم به من گفتند که 
دیگر حق رفتن به مدرسه راندارم متوجه بخت بدم 
شدم.مدرسه پناه من بود. تنها شادی که در زند گی 
داشتم.درروزعروسیام‌هم زنان فامیل دورم جمع 


شده‌بودند و هلهله می کر دند ودست میزدند. هر چند 
که من به دلیل اشکی که در چشمانم بود نمی‌توانستم 
چیزی راببینم.در مقابل در خانه مرد قد کوتاهی که 
سبیل مشکی داشت با یک ماشین منتظر من ایستاده 
بود.اودشداشه(لباس مردانه عربی) بلندی به تن 
داشت.موهای کوتاهش ژولی ده ودرهم و صور تش 
هم نصفه ونیمه اصلاح شدهبود. خیلی بد قیافه و 
زشت به نظر می‌رسید. مثل اینکه خودش بود.همان 
فاضل علی همسر آینده‌ام.وقتی ماشین حر کت کرد 
من باچشمانی گریان به مادرم نگاه‌می کر دم که هر 
لحظه دور تر ودورتر می‌شد.در خانه‌ای در خاردجی 
زنی در جلوی در یکی از خانه‌ها منتظر مابود ومن 
بعداز ورودمان خیلی زود متوجه شدم که اواصلا 
از من خوشش نمی آید. مادر شسوهرم خیلی پیر بود 
به حدی که پوست صورتش مثل چروک ولک دار 
شدهبود. او به من اشاره زد که داخل شوم. خانه چهار 
اتاق داشت ومی‌شد گفت تقریباهیچ وسایلی‌در آن 
اسو دیک ا سز فاته کوک مک ط رف پا زاش 
قرار داشت. بوی برنج و گوشتی که خواهران فاضل 
پخته بودند در کل خانه به مشام می‌رسید. بعد از غذا 
چند نفر از اهالی روستابه خانه فاضل آمدند تا مواد 
بکشند. هیچکسی از سن پایین من تعجب نمی کر د. 
بعدامتوجه شدم که ازدواج دختر بچه‌ها در شهرها و 
روستاهای اطر اف یمن امری‌عادی است.حتی یک 
ضرب المثل قبیله ای هم هست که می گوید:«ا گر 
می خواهی خوشبختیات را تضمین کنی بایک دختر ٩‏ 
ساله ازدواج کن!». وقتی اجازه دادند تابرای استراحت 
به اتاق بروم انگار دوباره‌متولد شدم. تخت خوابم هم 
یک حصیر دراز بود که روی زمین پهن شده بود. هنوز 
چراغ بالای سرم روشن بود که از خستگی خوابم برد. 
مدت زیادی از خوابم نگذ شته بود که باصدای‌باز شدن 
دراتاق از خواب پریدم. یک نفر لامپ راخاموش کردو 
اتاق کاملا تاریک شد از بوی‌سیگار ومواد کاملامی‌شد 
متوجه شد که فاضل وارد اتاق شده است.فاضل مدام 
به من می گفت: « تو همسر من هستی». در یک لحظه 
مناسب خودم راز اتاق رها کر دم. خوشبختانه در کاملا 
بسته نشده بود و توانستم به حياط فرار کنم. فاضل 
هم دنبالم دوید. با گریه فریاد می کشیدم: « کمک! 
خواهش می کنم یکی کمکم کنه». ولی انگار صدایم در 
تاریکی محو می‌شد. تا آنجایی که توان داشتم د وید م 
که ناگهان چیزی مثل ریشه یک درخت جلوی پایم 
آمد و زمین خوردم. خیلی زود بلند شدم ولی دستان پر 


اه 
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این دختر اهل کشوریمن وقتی‌از 
کمک خانواده برای فرار از زند گی 
گرفت روی پای خودش بایستد... 
قدرت مردانه فاضل در همان لحظه بازویم را گرفت و 
مرابا زور دوباره به خانه باز گرداند. احساس می کردم 
فلج شدهام و بعد فاضل مرا با طناب بست. به امید 
اینکه یک نفر از زنان خانه به کمک بیاید شروع به داد 
زدن کر دم: «یوما! آنتیه».ولی هیچ جوابی نبود.فاضل 
دوباره بی‌ر حمانه به سمتم آمد. با ناله به او گفتم: «به 
پدرم می‌گویم که‌بامن چه کار کر دی».فاضل دیوانه 
وارشروع به خندیدن کرد:«هرچه دلت می‌خواهد 
بگواخودش قرار داد از د واج راامضا کر ده است. توهیچ 
حقی نداری. الان زن من هستی و باید هر کاری که من 
می گویم راانجام بدهی» و بعد مثل شخصی که طوفان 
او رابا خودش برده‌باشد و رعد و برق به سرش خورده 
باشد بی‌رمق یک گوشه افتادم دیگر توان جنگیدن 
نداشتم. بلند ترین فریادهای زند گی‌ام را کشیدم ولی 
کسی به کمکم نیامد و بعد بیهوش شدم. 
فرار بز ر کت 

باید خیلی زود بازند گی جدی دم کنار می آمدم. 
حق نداشتم خانه راترک کنم.حق شکوه و شکایت و 
جرات نه گفتن نداشتم. در طول روز باید از دستورات 
مادر شوهرم‌اطاعت می کر دم:سبزی‌هاراخورد کن! 
زمین رابشوراظرف‌هاراجمع کن!واگر فقط یک 
لحظه می‌ایستادم موهایم راجوری می کشید که حس 
می کردم همین الان کنده می‌شود. فاضل هر روز صبح 
از خانه می‌رفت وبعد از غروب برمی گشت. هر بار 
که صدای آمدنش را می‌شنیدم همان وحشت دوباره 
به سراغم می آمد. در روز سوم او شروع به کتک زدنم 
کرد.اولش فقط سیلی ومشت ولگد بود وبعد به 
کتک باشلاق و کمربند تبدیل‌شد.مادرش هم اورا 
برای این کار تحریک می کرد. مدام به فاضل می گفت: 
«محکمتر بزنش!او زنت است باید د ستو راتت را گوش 
بدهد». یک ترس تمام نشدنی همیشه با من بود و 
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ترس بیشتر عذابم ندهد. یک 
روز که بی وقفه گریه کرده‌بودم 
اوبه من اجازه‌داد تابالاخره 
خان واده‌ام راببینم. پدرم به 
من گفت:«نوجود توحالایک 
زن شوهردار هستی وباید با 
همسرت بمانی. اگر طلاق 
بگیری آبروی من می‌رود و 
عموهایت مرا خواهند کشت.» 
بعد به ملاقات «دولا» همسر 
دوم پدرم رفتم که با پنج 
فرزندش در خیابان 
روبه روی‌مازند گی 
می کرد. در حالی که 
دماغم رابا دست 
گرفتهبودم که 
بوی زباله و توالت 
رااستتش اق تکتم از 
پله‌ها بالا رفتم. دولا در 
حالی که لبخند بزرگی به 
لب داشت در خانه راباز کرد.» 
نوجود. چه عجب!ما دوب اره تورا 
دیدیم.اوزن قد بلند ولاغر اندام وزیباتر از مادرم بود 
و هیچوقت به من توهین نمی کرد. زن بیچاره زند گی 
سختی راسپری می کرد ولی پدرم همیشه اورانادیده 
می گرفت واز فقر زیاد در خیابان‌ها گدایی می کر د. 
سفره‌دلم راپیش اوباز کردم ومثل اینکه داسستانم 
بدجوری روی‌اوتاثیر گذاشته بود. کمی فکر کرد و 
بعد خم شد وبه چشمانم نگاه کرد: «نوجود!اگر کسی 
به حرفت گوش نکر د باید به داد گاه‌بروی». «کجا؟» 
.داد گاه!». من داد گاه‌رادر سریالی که در تلویزیون 
خانه همسایه مان تماشامی کر دم دیده‌بودم. صبح روز 
بعد مادرم ۱۵۰ ريال به من داد:«نوجود بروو کمی نان 
بخر». مطیعانه گفتم «چشم» و به جای نانوایی کوچه 
کناری راهی‌خیابان اصلی شدم.نمی‌دانستم داد گاه 
کجااست ونگرانی تمام وجودم رافرا گرفته بود. یک 
ماشسین از کنارم رد شد.انگار تا کسی بود وفتی بامونا 
به باب الیمن رفته بودیم یک بار تا کسی گرفته بودم. 
دستم رابلند کردم تاتا کسی برایم نگه دارد:«می 
خواهم به داد گاه بروم)»... 
قاضی عبدو 
قاضی نمی توانست تعجبش راینهان کند.«تو 
می‌خواهی طلاق بگیری ؟».«بل4».«یعنی توازدواج 
کردی؟».«بله».لباس سفیدش پوست سبزه‌اش را 
بیشتر نشان می داد ولی وقتی جوابهای مر آمی‌شنید 
صورتش به وضوح کبود شد. «دختری باسن تو چطور 
ممکن است ازدواج کرده‌باشد ؟». من بدون توجه به 
سوال او دوباره گفتم: «من طلاق می‌خواهم». قاضی با 
عصبانیت‌سبیلش راخار اند وادامه‌داد:«چر امی‌خواهی 
جداشوی؟». مستقیم در چشمانش نگاه کردم و گفتم: 
«چون همسرم مرآمی زند». دوب اره صورتش مثل 
کسی که سیلی خورده‌باشد سرخ شد.» توهنوز با کره 


هستی؟». سرم را پایین گرفتم. خجالت می کشیدم در 
مورداین مسائل صحبت کنم.ولی خیلی زود به این 
فکر افتادم که اگر می خواهم موفق شوم باید خودم به 
خودم کمک کنم. «نه». قاضی شو که شد. تعجب رادر 
صورتش می شد دید ولی سعی می کر د احساساتش را 
پنهان کند. بعد نفس عمیقی کشید و گفت: «من به تو 
کمک می کنم دخترم». کمی آرام شدم. بعد بادستی 
_رزان تلفنش رابرداشت :به این فک ر می کردم که 
می‌توانم خیلی زود کارهایم راانجام دهم و بعد از ظهر 
همان روز برای زند گی به خانه پدرم بر گردم وبابرادر 
وخواهرهایم بازی کنم و دیگر قرار نیست آن کابوس 
راتحمل کنم. در همین افکار بودم که قاضی دوم وارد 
اتاق شد و به من گفت:«فر زندم!این کار ممکن است 
زمان‌زیادی بر دود ر آخرهم قول‌نمی‌دهم که توموفق 
شوی».مثل اینکه مر د دوم رئیس تمام قضات بود. او 
به‌من گفت که قبلا هیچ وقت موردی مثل من ندیده 
بوده است. او توضیح داد که طبق سنت قدیمی یمنی‌ها 
دختران زیر سن ۱۵ سال ازدواج می کر دند ولی تا کنون 
هیچ کدام از این ازدواج‌ها به طلاق ختم نش ده است و 
هیچ دختر بچه‌ای مثل من به داد گاه نر فته است. قاضی 
توضیح داد که «من باید یک و کیل پیدا کنم». ولی من 
نمی‌توانستم دوباره به خانه ب رگردم. اگر برمی گشتم 
فاضل حتما مر | شکنجه می کرد. قاضی سوم که صدای 
لرزان مرابرای کمک خواهی شنید به من گفت:«من 
به تو کمک می کنم». اومرابه خانه خودشان برد تاشب 
رادر کنار خان_واده‌اش بمانم. صبح روز بعد دوقاضی 
که‌نگران به نظر می ر سیدند در اتاق کارشان حاضر 
شدند. یکی از آنها به من گفت:«طبق قانون کشور یمن 
شکایت بر علیه پدر و شوهر خیلی سخت است». من 
هم مثل خیلی از کود کان یمنی شناسنامه نداشتم وبه 
سن قانونی هم نر سیده بودم که بتوانم خودم شکایت 
تنظیم کنم.سند از دواجم راهم یک مرد از خانواده 
خودم امضا کر ده بود که طبق قوانین یمن کاملا قانونی 
بود. قاضی به همکارانش گفت: «ما باید خیلی سریع 
عمل کنیم. فکر کنم بهتر است پد ر وشوهر نوجودرا 
موقتا بازداشت کنیم. بهتر است به جای ازاد بودن در 
زندان بمانند». «زندان؟!» با خودم فکر می کردم که 
آبادیگر مرانخواهد بخشید من با این کارم آبروی‌اورا 
می‌برم. سه روز متوالی به داد گاه رفتم و آرزومی کردم 
تامعجزه‌ای شود واین مشکل حل شود. نمی دانستم 
سرنوشتم چه می شود تااینکه «شادا»رادیدم. مردم 
می گفتند اوبهترین وکیل خانم کشوراست که‌برای 
حقوق زن‌ان می‌جنگد. اوزیبا بسودوبوی خوش عطر 
می‌داد. از همان روزی که اورادیدم از او خوشم امد. 
شادایک مانتوی‌بلند مشکی می‌پوشید وروسری 
رنگی هم به سر می کرد. خیلی پیش آمده بود که در 
زمان قرار با من وقتی به دوستان و همکارانش تلفنی 
صحبت می کر دبه آ نها بگوید:«من یک مورد خیلی 
خیلی مهم دارم.». این برایم خیلی ار زش داشست.اوبا 
گفتن جمله «رهایت نمی کنم» به من ارامش می‌داد و 
می‌دانست برای این کار از چه کلماتی استفاده کند. 
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دامصلحت دبک ان ازدواج کر دن در جهن ستن است 


وش بنهاور 
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وقتی به یک سال قبل فکر می کنم.باورم نمی‌شود 
که امروز اینجا نشسته‌ام و دارم زند گینامه‌ام رابرای 


شمامی‌نویسم....امااین کار شاید به درد خیلی از مردها 
-مانند فرزین -بخورد... 


پدر من ( که همه جاو مخصوصاً نزد رفقای خودش 
واهل فامیل و همسایه‌ها به «سید منصور» معروف 
بود)از آن جمله مردانی بود که به گفته خودش؛از 
صفر به همه جا رسیده‌بوداوهمین شخصیت پدرم 
بود کهاورانزدهمگان.از غریبه وهمسایه گرفته. 
تادوست واعضای فامیل, محبوب ساخته بود. بااین 
حال پدرم یک اخلاق خاص داشت که‌خیلی ها آن 
رانمی‌ پسندیدند؛پدرم‌از مردهای[به قول خودش 
سوسول و قر تی ] خوشش نمی آمد و به هیچ عنوان 
نمی‌توانست بااینطور جوان‌ها کنار بیاید!شاید به‌همین 
خاطر بود که دو برادر بزر گم (که فرزندان اول خانواده 
بودند) هر دوجزوورزشکاران معتبر کشور بودند؛یکی 
در کشتی ودومی‌هم دریک رشته سنگین تر ومردانه‌تر 
مثل وزنه‌برداری! پدر حتی در زمانی که می‌خواست 
سه خواهر بزر گترم را شوهر بدهد.اگرچه به انتخاب 
دخترانش بابت تحصیلکر ده بودن و خانواده‌دار بودن 
شوهرشان احترام می‌گذاشت. اما آنچه برای خودش 
شر ط محسوب می‌شد این بود که دامادهای | ینده‌اش 
مرد باشند!مردانی که به قول پدر «وقتی می کوبی به 
پشتشون,» از روی شونه‌هاشون خاک زورخانه بلند 
بشه»!وبه همین دلیل نیز سه داماد اولش.هر سه. 
مانند برادرانم و به قول پدر «مشتی» بودند! 

اماتقدیر برای من که | خرین فرزن د خانوادهو 
کوچکترین دختر پدرم محسوب می‌شدم, بازی 
عجیبی رادر نظر گرفته بود! پدرم که علناً وجلوی بقیه 
خواهر و برادرانم اعلام می کرد که مرابیشتر از همه 
فرزندانش دوست دارد.هر بار که صحبت از ازدواج 


Tayeb akbarzadeh@yahoo.com 


من پیش می آ مد می گفت:«یک شوهری واسه «سحر» 
پیدا کنم که توی همه تهران تک باشد!» 

آن روز ها که پدراین رامی گفت. من به چشم 
که‌حتی برادرانم نیز کفرشان درمی آمد وزیرلب 
می گفتند: «حالا منتظر میشیم تاببینیم این ته تغاری 
لوس چه تاجی به سر پدرمون می زنه!» 

اما همانطور که نوشتم. تقدیر برای محبوبترین 
دختر «سید منصور» بازی عجیبی را در نظر گر فته 
بود... 


همه چیز برای من از همان سال اول تحصیلم در 
دانشگاه شروع شد. در دانشکده ما پسران جوان و 
با شخصیت زیادی حضور داشتند که |ارزویشان 
ازدواج با من بود؛د ختر زیبای یک خانواده اصیل و 
خوشنام محسوب می‌شدم و به همین خاطر. هر چند 
هفته یک بار یکی از پسرهای خوش قیافه. خوش تیپ. 
خانواده‌دار. ثروتمند و .. وبا شخصیت دانشگاه. توسط 
یکی از همکلاسی‌هایم برایم پیغام می‌فرستاد که اگر 
اجازه می‌دهم. بر ای صحبت در مور د ازد واج به سراغم 
بیان د.امامن‌هر گز نفهمیدم چراوچگونه«فرزین» 
را پسندیده بچه پولدار سوسول دانشکده که رفتاري 
بسیار ظر یف «و به قول سایر بچه‌های دانشگاه: رفتاری 
دخترانه» داشت!او که در یک خانواده‌ثروتمند و کاملاً 
مرفه بز رگ شده‌بود. در سراسر زندگی ۲۴ ساله‌اش: 
مفهوم چیزی به نام سختی رادرک نکرده بود. 

دستهایش بسیار لطیف و پوست صور تش از 
ظرافت. مانند نور خورشید می‌درخشیدا فرزین 
همیشه بهترین لباسهای مار کدار رامی‌پوشيد و سوار 
گرانقیمت ترین ما شین هامی‌شد.اماهمان‌طور که گفتم, 
آنقدر نازک نارنجی و ظریف بود که ناخود آگاه باعث 
می شد پسرهای‌دانشگاه‌سر به سر ش بگذارند. کار 


به جایی رسیده بود که حتی بعضی از دختران دانشگاه 
نیز اورا«فری خانم» صدا کنند! با همه اینها اما؛ آ نچه 
که باعث شد من به او علاقمند شوم و به عشقش پاسخ 
مثبت بدهم وخودم نیز عاشقش شوم صداقت کم 
مانند و خلوص بی‌مانندش بود؛ فرزین شاید در ظاهر 
دجار ضعفهای بزر گی بود که او را انگشت‌نما می کرد 
امادر عوض, قشنگ ترین باطنی را که در عمرم دیده 
بودم داشتمعنی دروغ گفتن رانمی‌دانست. از خود 
تعریف کردن رازشت و بسیار قبیح می‌دانست. فخر 
فروشی وغرور را -مخصوصاً بابت ثروتمند بودنش 
_برای انسان ننگ می دانست و شاید باور نکنید که 
معتقد بود؛ «غیبت کردن از دیگران. کثیف‌ترین 
رفتاری‌است که یک انسان می تواند داشته باشد»! 
ومن که بیشتر از دیگران متوجه این روحیه قشنگ 
وخصوصیات رفتاری ار زشمندش شده‌بودم»موقعی 
به خود آمدم که احساس کردم عاشقش شد هام!به 
همین خاطر و موقعی که او باور کرد دوستش دارم. 
صادقانه به او گفتم: 

-ببین م فرزین خان.... توبااین همه صفات خوب 
ویسندیده‌ای که داری.... بااین اعتقادات محکمی که 
هر کسی نداره و به قول خودت حتی یک ر کعت نمازت 
رافرام وش نکردی و تمام روزه‌هات رو گرفتی ... چرا 
اینطور می گردی؟ چرالباس پوشیدنت این‌طوریه؟ 
واسه‌چی رفتارت راعوض نمی کنی تادیگران 
مسخره‌ات نکنند ؟ 

فرزین که پیدا بود خودش نی از این حالات 
ناخودا گاهش احساس شرمند گی می کند. به چشمانم 
خیره‌شد وباصداقتی که‌مانند آن‌راهر گز در هیچ 
مردی ندیده بودم گفت: 

-شمافکر می کنی خود من از این وضعیت راضیم؟ 
اگر این طوری فکر می کنی پس چرابه عشق من جواب 
دادی؟ چراعاشقم شدی؟ نه سحر خانم... به خدا 
قسم این رفتاری که می‌بینی دست خودم نیست... 
منواینطوری بار آوردند که وقتی اسم دعوا مياد تنم 
می‌لرزه....پدرومادرم‌منولای پر قوبز رگ کردندو 
طوری مراقبم بودند که از همان بچگی, عین دخترها 
باهام رفتارمی کردن... این ر فتار دست خودم نیست.... 
روا کی 

و من که به صداقت حرفهای فرزین ایمان داشتم. 


بی آن که نگران برخورد خانواده‌ام باشم.به اوقول 
ازدواج دادم.اما در عین حال تنها شرط ازدواجم با او 
رانیز برایش گفتم: 

-پدرم.. فقط یادت باشه که‌مناگر قرارباشد تا 
آخر عمر مجرد هم بمانم. فقط به شرطی با توازدواج 
می کنم که پدرم موافق ازدواجم باشه... منظورم اينه 
کا گر تقوآشتتن بدزم راراشی کیم فن شاید تا آخر 
عمرم مجرد بمونم.. اما ه ر گز بر خلاف میل پدرم 
باهات ازدواج نمی کنم| 

فرزین آما... بااین که قبلا از زبان من همه چیز رادر 
مورد روحیات پدرم شنیده‌بود گفت:«حتی اگر قرار 
باشه پدرت منو دست بندازه و از خونه بیرونم کنه... با 
این حال فقط به این اميد که توروبه دست بیارم.شانسم 
راامتحان می کنم...اینگونه پود که سرانجام تقاضای 
ازدواجش رابا پدرم مطرح کردم:اما چون ویژگی‌های 
رفتاری و خصوصیات ظاهری‌اش را نیز توضیح دادم. 
پدرم کمی فکر کرد و سپس گفت: 

سا این حساب بهتره ابتدادر جایی غیر از خانه این 
جوان عاشق‌پیشه راببینم...واگر به توافق رسیدیم. آن 
وقت می تونه با خانواده‌اش به خواستگاریت بیاد. 

به این تر تیب قرار شد ابتدا پدرم «فر زین» رادر 
یکی از رستوران‌های منطقه «فر حزاد» ببیند و بعد از 
آشنایی بااو. در مورد آمدن خانواده‌اش به خواستگاری 
من تصمیم بگیر دا 


آن‌روزدل‌توی‌دلم نب ود وبااین که ازفرزین 
نشود.اما وقتی اورا جلوی در رستوران ديدم که حتی 
غلیظ تر از گذشته لباس یوشیده‌است قبل از این که 
«چرا» یش رابپر سم خودش گفت: «من بلد نیستم به 
دیگران کلک بزنم...اگر قراره‌در اینده پدرت منو 
این طوری ببینه؛ ترجیح می دم همین الان باواقعیت 
من آشنابشه!» 

حرفهای فر زین مجبور به سکوتم کر د و....آماهمین 
که روبروی پدرم نشست و چشم پدرم به و به موهای 
مدل گوجه‌ای‌اش که با کش‌پشت سرش بسته بود 
افتاد وموقعی که مدل‌لباس‌پوشیدن داماد آینده‌اش 
رادید ابتدانگاهی به من انداخت و با پوز خندی که 
زد حالی‌ام کرد که بازی تمام شده! سپس رو به فرزین 
کرد و گفت:«من نه به اون زدی‌اعتراض دارم ونه 
به مدل موهات.... حتی به شکل حرف زدنت هم -که 
شبیه مردها نیست-اعتراضی ندارم اما...امافقط ازت 
یک سوال دارم | قا فرزین؛ و چون از دخترم شنیدم 
که توه رگز در زند گیت دروغ نگفتی... مطمئنم که 
باشم که‌اگر در آینده که بادخترم ازدواج کردی.... 
اگر یک شب و نصف شبی به پست چند تااز این 
زورگیره ای‌بی‌معرفت که این روزها هم هر چی 
بیشتر اعدام میشن, تعدادشون بیشتر میشه... بخوری 
وببینی میخوان زنت رواز چنگت در بیارن... آیامیتونی 


۹ہ ٩۱‏ اطلاعات مکی 


ودعامی کنی که یک معجزه پی ش‌بیاد ؟ امااین‌هم 
برام مهم نیست... من فقط یک سوال ازت دارم آقا 
فرزین؛ فرض کن با سحر من ازدواج کردی و صاحب 
یک دختر شدی وبیست سال بعد که موقع عروس 
شدن دخترت می‌رسه.... یک مردی مثل خودت به 
خواستگاری دخترت بیاد... خداو کیلی جواب سوالمو 
بده آیا دخترت رو به چنین مردی میدی؟! 

پدراین راگفت وزل‌زدبه صورت فرزین که رنگش 
مثل گچ سفید شده‌بود و نگاهش رابه زمین دوخته 
بود...و بعد از جابرخاست وبه فر زین گفت:«برو جوون 
... برو وموقعی که توانستی مثل یک مرد رفتار کنی 
بر گرد و مطمئن باش من اون موقع دودستی دخترم 
رو تقد یمت می کنم!» 

پدراین را گفت وبی آن که حتی‌به من نگاه کند. 
رفت و سوار ماشینش شد واز آنجا دور شد . 

فرزین اما....احساس می کردم غرورش خرد شده 
وش خصیتش لگدمال شده! مطمتئن بودم اگر تنها بود 
اشک می‌ریخت.... نقدر دلم به حالش سوخت که 
تصمیم گر فتم او رادلداری بدهم و...اماهمین که گفتم 
«فرزین»...اویک لحظه سرش رابلند کرد وبه چشمانم 
خیره شد و گفت: 

-هیچی ... هیچی نگو سحر... پدرت حق داشت! 

فرزین این را گفت واز جابرخاست وروبه‌ من 


ادامه داد: 
_خداحافظ سحر... به خاطر عشق قشنگت ازت 
سپس اوهم از آ نجاخارج وسوار ماش ینش شد 
ورفت! 


آن شب تاصبح خواب به چشمانم نیامد. ازیک 
طرف دلم به حال فرزین می‌سوخت که غرورش 
جریحه‌دار شد م بود.و از سوی دیگر به حرف اخرش 
فکر می کردم که به من گفت «خداحافظ» 

صبح روز بعد تصمیم داشتم وقتی اورادر دانشکده 
می‌بینم؛ هر طور شده‌دلداری اش بدهم وبگویم من 
هنوز عاشقش هستم و ...اما آن روز فرزین به دانشگاه 
نیامد. پس فر داو روز سوم و روز چهارم و ... هفته بعد 
نیز از او خبری نشد.از نگرانی داشتم دیوانه می‌شدم. 
هر قدر به موبایلش زنگ می‌زدم خاموش بود.امامن 
همچن ان پیگیرش بودم.ولی انگار فرزین آب شدهو 
به‌زمین رفته بودابااین حالامیدوار بودم دوماه‌بعد 
که امتحانات پایان ترم سومان بود -او را پبینم.اما 
فرزین حتی برای امتحانات پایان ترم نیز پیدايش 
نشد واین دیگر برایم قابل تحمل نبود و تصمیم گرفتم 
سری به منزلشان بزنم.ا گر چه در آن دو ماه چند مر تبه 
به‌خانه شان تلفن زده‌بودم.اماهر بار سستخدمین 
خانه‌شان-که‌فرزین قبلا در مورد من‌با آنهاحرف 
زده‌بود-بااین که خیلی هم مرادوست داشتند. بالحنی 
که پیدا بود حرف خودشان نیست فقط می گفتند « اقا 
فر زین خانه نیست» و بلافاصله گوشی رامی گذاشتند. 
به همین خاطر بود که تصمیم گرفتم حضوری بر وم و 
در مورد فرزین خبری به دست بیاورم. همین کار را 
هم کردم:اماهمین که پاداخل خانه‌شان گذاشتم.مادر 


فرزین باعصبانیت گفت: «عجب... پس اون دختری 
اینجا؟ کم بود که مجنونش کردی؟» 

من که منظور مادرش را نمی‌فهمیدم پرسیدم: 
دیگه اینجانیست...بامازندگی نمی کنه وماهم ازش 
خبری‌نداریم...اگر باورنمی کنی,مامور بگذار که 
خودت متوجه بشی پس ما دیگه کنارپدرومادرش 
زند گی نمی کنه... 

چاره‌ای‌نداشتم غير ازاين که بپذیرم.هر چند 
کهآنچهرامادر فر زین به طعنه گفته بود نیز انجام 
دادم! یعنی چند وقتی از دور مراقب خانه‌ضسان بودم. 
آما فرزین را ندیدم... 


تعطیلات تابستان رو به اتمام بود ومن هم داشتم 
خودم رابرای ترم جدید | ماده‌می کر دم.اما همچنان از 
فرزین بی خبر بودم؛ پنج ماه بی خبری از آو, حتی پد رم را 
که رسماً به من می گفت «از این پسره خوشم نمیاد»- 
نیز نگران کرده بود و یک بار به هر سختی بود خودش 
را راضی کرد و پرسید: 

-نکنه این پسره‌بلایی سر خودش بار ه...ازاین 
افر تع ادت باآولین «شکست عشقی» 
خود کشی کنند! 

حرفهای پدر بیشتر از گذشته نگرانم کرد و...تااین 
که درست یک هفته مانده‌به اول مهر وشروع کلاس‌ها 
«بدری خانم» به موبایلم زنگ زد؛ او که قدیمی‌ترین 
خدمتکار منزل فرزین بود وبه نوعی «دایه» اوهم 
محس وب می‌شد. یک روز از تلفن عمومی نزدیک 
خانه ش ان به موبایلم زنگ زدودرحالی که عجله 
داشت یک آدرس از فرزین-در پائین شسهر_به من 
داد و گفت:«فقط قسمت میدم اسمی از من نبری که 
اگر خانم و اقا بفهمنداین ادرس رابه شمادادم. منو 
بیرون می کنند!» به پیرزن قول دادم که رازش محفوظ 
می‌ماند و سپس سوار یک آژانس شدم و ساعتی بعد 
جلوی یک تراشکاری پیاده شدم! گیج ومنگ ومبهوت 
به اطرافم نگاه کردم و ... که ناگهان از پشت شیشه 
تراشکاری مر د جوانی رادیدم که موهایش کوتاه بود 
وبه‌جای آن گوشواره قد یمی, یک پلاک «یاعلی» به 
گر دنش انداخته بود و... باورم نمی‌شد آن جوانی که 
پشت دستگاه خشن تر اشکاری ایستاده و دارد سیلندر 
یک ماشین رامی‌تراشد فرزین باشدا به آرامی خود را 
داخل آن‌مکان کر دم وبه بهانه این که یک لیوان آب 
می‌خواهم, چند ثانیه پشت ستون ایستادم وبه صحبت 
کردن فرزین بابقیه کار گران تراشکاری گوش سپردم؛ 
اوحالامثل یک مرد حرف می‌زد...! انقدر ذوق‌زده 
شده‌بودم که بلاافاصله از تراشکاری خارج شدم و 
شماره موبایل پدرم را گرفتم و در حالی که نمی توانستم 
جلوی گریه‌ام رابگیرم گفتم: 

«پدر خواهش می کنم الان ( همین الان ) به اين 
آدرس بیایید... خواهش می کنم بیایید...» 


بقبه در صفحه ۵۵ 
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اشته داشی 


همه دوست نه هستند 


9 ایدندر انات تا گر 


چهار شمع به آرامی می‌سوختند وباهم گفت وگو 
می کردن د.محیط به‌قدری آرام بود که گفت و گوی 
شمع‌ها شنیده می‌شد. اولین شمع می گفت: 

من«دوستی» هستم.اما هیچکس نمی تواند مرا 
شعله ور نگاهداردومن نا گزیر خاموش خواهم شد.شمع 
دوستی کم نورتر و کم نورتر شد و خاموش گشت. 

شمع دوم می گفت: من «ایمان» هستم؛ اما اغلب 
سست می‌شوم و خیلی پایدار نیستم. در همین زمان 
نسیمی آرام وزیدن گرفت و او را خاموش کرد. 

شمع سوم با اندوه شروع به صحبت کرد: 

من «عشق» هستم؛ولی قدرت ان را ندارم که 
همیشه روشن بمانم.مردم مرا کنارمی گذارندواهمیت 
مراد رک نمی کنند. آن‌هاحتی فر آموش می کنند که 
به نزدیکان خود عشق بورزند! اینرا گفت وبی‌درنگ 
از سوختن باز ایستاد. 

در همین لحظه کود کی وارد اتاق شد. چشمش به 
مگرقرارنبود تاانتهاروشن بمانی د؟!وناگهان به 
گریه افتاد. 

با گریه کودک شمع چهارم شروع به صحبت کرد 
و گفت: 
نگران نباش!تازمانی که شعله من خاموش نشود. با 
شعله من می توان شمع‌های دیگر را روشن کرد. 

من اميد هستم. 

کودک. با چشم‌هایی که از شادی می در خشید ند. 
شمع امید رادر دست گرفت و دوستی.ایمان و عشق 
راشعله‌ور ساخت. 

شمع «امید» زند گی شماهر گز خاموش نشود تا 
همیشه آ کنده از «دوستی, ایمان و عشق» باشید. 


۰)22 داستان عشقی آدم وحوا 22 


یکی بود یکی نبود غیر از خداهیچکس نبود. یه 
مردبود که‌تنهازند گی می کرد.یه زن‌بود که اونم 
تنهازندگی می کرد. زن غمگین به آب رودخانه نگاه 
می کرد. مرد به آسمان نگاه‌می کرد و غمگین بود. خدا 


۶ 


سمیه داوودبیگی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


خدابه اون‌ها گفت:بند گان محبوب‌من.همدیگر 
رادوست بدارید وباهم مهربان باشید. مرد سرش را 
پایین انداخت و به آب رودخانه نگاه کرد و در آب زن 
را دید. زن به آب رودخانه نگاه می کرد مرد را دید. 

خدابه آن‌ها مهربانی بخشید و آن‌ها خوشحال 
شدند. خدا خوشحال شد و از آسمان باران بارید. مرد 
دست‌هایش رابالای سر زن گرفت تازیر باران خیس 
نشود. زن خند ید. خدا به مرد گفت:به‌دستان توقدرت 
می‌دهم تاخانه ای بسازی وهر دودر آن آسوده‌زند گی 
کنید.مردزیر باران خیس شده‌بود. زن دست‌هایش 
رابالای سر مرد گرفت. مرد خندید. 

خدابه زن گفت: به دستان تو همه‌ی زیبایی‌ها را 
می‌بخشم تا خانه‌ای را که او می‌سازد. زیبا کنی. 

مرد خانه‌ای ساخت و زن خانه را گرم و زیبا کرد. 
آن‌ها خوشحال بودند و خدا خوشحال بود. 

یک روززن» پرن ده‌ای رادید که به جوجه‌هایش 
غذامی‌داد.دست‌هایش رابه سوی آسمان بلند کرد 
تایرنده‌میان دست‌هایش بنشیند اما پرنده نیامد. 
پرواز کرد و رفت ودست‌های زن رو به آسمان ماند. 
مرد او رادید. کنارش نشست و دست‌هایش رابه 
سوی آسمان بلند کر د. خدادست‌های آن‌ها رادید 
که از مهربانی لبریز بودند. فرشته‌ها در گوش هم پچ 
پچی کردند و خندیدند. خدا خندید وزمین سبز شد. 
خداگفت:از بهشت شاخه‌ای گل به شماخواهم داد. 
فرشته‌ها شاخه‌ای گل به دست مرد دادند. مرد گل را 
به زن داد و زن آن رادر خاک کاشت. خاک خوش بو 
شد. پس از آن کود کی متولد شد که گریه می کرد.زن 
اشک ‌های کود ک رامی‌دید وغمگین بود. فررشته‌ها 
به او آموختند که چگونه طفل رادر آغوش بگیرد و از 
شیره جانش به او بنوشاند. 

مردزن رادید که می‌خندد. کود کش رادید که 
شیر می‌نوشد. بر زمین نشست و پیشانی بر خاک 
گذاشت. خدا شوق مرد رادید و خندید. وقتی خدا 
خندید. پر نده با زگشت وبر شانه‌ی مرد نشست. 
خدا گفت:با کود ک خود مهربان باشید, تامهربانی را 
بیاموزد. راست بگویید. تا راستگو باشد. گل و آسمان و 
رود رابه او نشان دهید. تا همیشه به یاد من باشد. 

روزهای آفتابی وبارانی از پی هم می گذشت. زمین 
پر شده‌بود از گل‌ه ای رنگارنگ ولابه لای گل‌ها پر 
شده بود از بچه‌هایی که شاد دنبال هم می‌دویدند و 
بازی می کر دند. 

خدا همه چیز و همه جارا می‌دید. خدا دید که زیر 
باران مردی دست‌هایش رابالای سر زنی گرفته است 
که خیس نشود. زنی را دید که در گوشه‌ای از خاک با 
هزاران‌امید شاخه‌ی گلی رامی کارد. خدادست‌های 
بسیاری رادید که به سوی آسمان بلند شده‌اند و 
نگاه‌هایی که در آب رودخانه به دنبال مهربانی 
می گر دند و پرنده‌هایی که ا 

خدا خوشحال بود؛ چون دیگر غیر از او هیچ کس 
تنها نبود. 


آیناز ربانی‌راد 


آ یسان ربانی‌راد 


نیایش صفري محمدی 


الاعات کل ساره ۵۵۱ 


CC ترازو‎ 


امیر پرندک 


مسولان برای محرومیت گچساران چاره‌ای 
۰ ۴درصد روستاهای شهرستان گچساران فاقد 
گاز هستند و این در حالی است که گچساران 
یک چهارم نفت و گاز کشور را تولید می کند. 
کات ااط ای ادان کار ای 
طرح‌هادی و خانه بهداشت برخی از مشکلاتی 
استبت که مردم این روستاها با ان دست به 
گریبانند. 
خوب است مسولان برای این عقب ماند گی 
چاره‌ای بیندیشند. 

خبرنگار اطلاعات هفتگی 


آغاز عملیات اجرایی کار خانه 
بازیافت میاند و آب 

عملیات اجرایی اولین و بز ر گترین کارخانه 

کمپوست اذربایجان غربی در میاندواب 

پس از چهار سال آغاز شد.مجوزاحداث 

این کارخانه یک بار در سال ۸۶ و برای 

دومین بار در سال ٩۰‏ توسط سازمان 

حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 

دادر کت ک ایی نے ا کے ا 

برای سرنوشت این واحد که از نیازهای 

ضروری منطقه برای دفع بهداشتی 

هه ات اع کد 

با بهره برداری ازاین کارخانه روزانه 

۰ الی ۷۵۰ تن زباله شهری مناطق هم جوار 

میاندواب جذب ودربازیافت به کود کشاورزی 

تبدیل می‌شود. این کارخانه با استفاده از تکنولوژی 

جدید و به روز دنیا و سیستم‌های اتوماتیک و 

هوشمند راه اندازی و برای ۸۰۰ نفر به صورت 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سیستان وبلو چستان بهشت باستان شناسان 

اه 
این استان با هزار و ۶۰۵ اثر تاریخی. فرهنگی 
که در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و 
تعداد بیش از سه هزار اثر شناسایی شده. لقب 
بهشت باستان شناسان را به خود اختصاص داده 
ات 

قاط ار ارو وا ری هی به 
ثبت رسیده در فهرست آثار ملی کشور و بیش از 
سه هزار اثر شناسایی شده تجهیز هفت موزه از 
مجموعه هشت موزه استان به حفاظت الکترونیک. 
آموزش ضابطان خاص داد گستری برای ۱۰۱ 


7 
۹ا۹ اطلاعات کل 


اعزام ۳۷ نفر از پرسنل برای گذراندن آموزش 
انتظامی, راه اندازی و تجهیز پنج پایگاه حفاظتی در 
(بی سیم) در شهرستان‌های زاهدان. زابل و زهک 
بر اقات کن ات سرا رهگ 
صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان 


خبرنگار اطلاعات هفتگے 


ز یاد هم عجیب نیست! 
تابلوی مغازه‌ای که در عکس می‌بینید هیچ 
همخوانی با فعالیتی که در آن مغازه صورت 
می گیرد. ندارد! 
مغازه قبلاً محل فروش کتاب‌های نفیس بوده 
است و حالا که بازار کتاب کساد شده به این 
خاطر تغییر شغل داده است. 


اما به نظر می‌رسد کسب و کار حول و حوش 

این شغل خیلی بهتر باشد. مسوّلان به فکر باشند. 

از قرار نمی‌دانند دارد. چه بر سر فرهنگ کشور 
می‌آید. 

سجاد قاضی شهرضا- خبرنگار اطلاعات 

هفتگی از شهرضا 


آبدان پزشک کافی ندارد 
شهر آبدان از توابع استان بوشهر با جمعیتی بالغ بر 
هفت هزار نفر از پزشک کافی برخوردار نیست. 
زمانی که وقت برداشت گوجه‌فرنگی است بیش 
از ۲۰۰۰ کارگر زن و مرد از اقصی نقاط به این 
منطقه سرازیر می‌شوند. بدتر از همه این که فقط 
یک پزشک زن برای درمان زنان کارگر بیمار 
وجود دارد. 
صف طولانی در مر کز درمانی شهید جواد حاجیانی 
آبدان برای گرفتن نوبت رنج‌آور است و گاهی تا 
ساعت ۱۲ ظهر نوبت گرفتن طول می کشد. 
دروایب اه ردک ای ار 
است و تأمین پزشک متخصص ضروری به نظر 
می‌رسد. ِ 
رضا محمدی - آبدان 


قال رسول الّه صلی 
الله عليه و آله: 

التآنی من الله و 
الْعَجلة من الشيطان 

خاتم المرسلین 
محمد مصطفی که درود 


بی حد ما بر او واهل بیت استادمحمد کاظم‌نیکنام 


پاکش باد فرمودند: 

تأنّی از یزدان است و شتاب از شیطان 

یکی از عواملی که موجب موفقیت و پیروزی 
انسان در انجام کارها می‌شود تأنی یعنی تامل در 
امور است: 

این که ادمی قیل ازدست ردن به هر کار 
موردبررسی قرار داده واز شتاب و عجله که نشانه 
بی‌دقتی در کارهاست پرهیز کند. 

باید بدانیم کار توآم با شستاب موجب نا کامی و 
عدم موفقیت می گر دد چرا که کاری که با عجله 
انجام می شود فاقد پشتوانه تعقل وانديشه بوده و 
محکوم به شکست است: و لذا از همین روست که 
می گوئیم عجله کار شیطونه. 

حضرت علی عليه السلام می‌فر مایند: 

«من عجل زلنا»... هر که شتاب کند 
می‌لغزد. 

ماع ور کد ای کر ار 
به معنی خونسردی وپشت گ وش انداختن 
کارهاست. در حالی که مفهوم واقعی آن جزم 
و دوراندیشی و نکات منفی و مثبت مسائل را 
سنجیدن است. 

هم چنان که عجله و شتاب تنها به معنی انجام 
تند وسریع کارها نیست بلکه اقدامات رابدون 
پشتوانه فکر و اندیشه نمودن است. 

عر ای ور رها ت 
می‌یابند که گامهای خود راحساب شده و توام با 
تأمل و تأنی بردارند. 

در بررسی جوانب کارها با تأنی رفتار کن 
و در انجام آنها شتاب به خرج بده و مگذار 
فرصت‌ها از دست برود. 

ازاین سخن معصوم استفاده‌می‌شود. آنچه 
نکوهیده و نایسند است شتاب فاقد اندیشه است. 

به این سخن ارزشمند توجه کنید 

«یاک والعجل فانه عنوان الفوت والندم» 

از شتاب بپرهیز که آغازش خرابی کار و 
پشیمانی است. 

بااین امید که در هر کار تعقل واندیشه را 
لحاظ کر ده‌حتی از تجربیات و آموزه‌های سودمند 
دیگران بهره گرفته و درصد توفیق در امور رابالا 
بریم. انشاءالله 


دست استاد خو دن ر او س چون او یم ,ددر است هې ړ در نده خر ۵. 


ار دیداد گك 


حدود دو هفته پیش مردم یکی از شهرهای روسیه 
شاهد پدیده کم نظیری بودند که به صحنه‌های 
فیلم‌های پایان دنیا شبیه بود. مردمی که در خیابان 
با پای پیاده و یاسوار بر خودروهایش ان در حال عبور 
بودند شبی نورأنی رامشاهده کر دند که به سرعت به 
زمین نزدیک می‌شد و چند لحظه بعد چنان انفجاری 
رخ داد که لرزش آن بی‌شباهت به زلز له نبود. از 
تصور کردند هواپیمایی سقوط کرده و خیلی‌ها هم فکر 
کردند جنگ جهانی سوم شروع شده است ولی به 
زودی دولت اعلام کرد که این میهمان ناخوانده‌از 
فضا آمده‌است و جای هیچ نگرانی هم نیست. تصاویر 
برخورد شهاب سنگ با کشور روسیه خیلی زود در 
تمام رسانه‌هامخابره‌شد وترس ونگرانی زیادی در 
بین بسیاری از مردم دنیاایجاد کرد و اما جریان شهاب 
سنگ روسی چه بود... 


اصلا شهاب سنکت چیست؟ 
در فضاتکه سنگ‌های بی شماری در اندازه‌های 
مختلف وجود دارد .هم چنان که زمین دور خورشید 
می گردد. بااین تکه سنگ‌ها که در مسیرش قرار 
سرعت بسیار زیادی که دارند.وارد جو زمین می‌شوند 
باهوایاطر اف ز مین بر خورد واصطکا ک پیدامی‌کنند. 
برآثرایناصطکاک حرارت بسیار زیاد ی تولید می‌شود 


وتکه سنگ به شدت داغ و گداخته می‌شود تاحدی 
که آتش می گیر د وشروع به سوختن می کند. به همین 
دلیل در اسمان شب. ستاره‌های سوزانی رامی‌بینیم 
که از یک سو به سوی دیگر میروند .عمر این ستاره‌ها 


بیش تر از چند ثانیه نیست وپس از آن‌ناپدید می‌شوند. 
این اتفاق در روز هم‌می‌افتد.امانمی‌توانیم آن راببينيم. 
چون نور این سنگ‌های سوزان در بر ابر نور خورشید 
دارد که سنگ‌های آسمانی‌وارد جوّ زمین‌شوند.اما 
نسوزند وباازمین بر خورد کنند.در زمان‌های مشخصی 
از سال,تعدادزیادی‌سنگ آسمانی وارد جُوزمین 
خود به دور خور شید وارد منطقه‌ای می شود که تعداد 
زیادی از این سنگها در فضا وجود دارد .این سنگ‌ها 
در حقیقت اجزای ستاره‌های دنباله‌داری هستند که با 
نزدیک شدن به خور شید متلاشی شده‌اند و توده‌ای از 
سنگ و غبار را در مسیر خود پراکنده کرداند ۰ 


برخورد شهاب سنک با زمین 

منابع خبری روسیه گزارش کردند که برخوردیک 
شهاب‌سنگ بز رگ به زمین در منطقه اورال واقع در 
مر کز روسیه در نزدیکی مرز قز اقستان, بیش از نهصد 
نفر رازخمی کردهو به تعدادی ساختمان اسیب رسانده 
است. | کثر حادثه‌دید گان در اثر اصابت قطعات شيشه 
و مصالح ساختمانی زخم سطحی بر داشته بودند اما چند 
نفر هم به خاطر جراحت جدی‌تر در ناحیه سر تحت 
درمان قرار گرفتند. ساکنان محلی گفتند که این شهاب 
سنگ رادیده‌اند که «مانند یک گلوله بز رگ آتش» در 
آسمان فراز شهر «یکاترینگبور گ» ظاهر شد و پس از 
شکستن دیوار صوتی, باصدایی مهیب به ز مین بر خورد 
کر و 
دریاچه‌ای در نزدیکی شهر ک چبار کول, واقع در حدود 
دویست کیلومتری جنوب یکاترینگبورگ 
قرط ات به گفته اهالی مل ناسر 
برخورد شهاب سنگ با زمین به زلزله شباهت 
داشت که به خصوص در شسهر چلیابینسک 
شیشه پنجره تعدادی از ساختمان‌ها راشکست 
ودریک مورد.باعث فروریختن سقف یک 
کارخانه ساخت زینک شد. چلیابینسک واقع 
در حدود یک هزار و پانصد کیلومتری جنوب 
مگ ویک ر ی تراد کارا 
یک نیروگاه‌اتمی ومر کز ذخیره و پردازش 
پسمانده سوخت نیرو گاهی است. شیشه پنجره 
اعمان ھا فاص دور کلومتری محل 
ا ا یر 
برخی گزارش‌هاحاکی از آن‌بود که قطعات 


کوچکتر این جرم آسمانی تا نواحی سیبری هم پراکنده 
شده‌است. تعدادی از اهالی محلی توانسته‌اند با استفاده 
از موبایل.از واقعه سقوط شهاب سنگ تصویربرداری 
کنند واز طریق اینترنت در دسترس کاربر ان قرار 
دهند. البته دوربین‌های داشبورد خودروها که استفاده 
از آنهادر روسیه برای ثبت تصادفات معمول است 
به وضوح این بلای طبیعی راثبت کر ده است. یکی 
از این شاهدان می گوید: «من در حال رانند گی بودم 
که نور کور کننده‌ای آسمان رامثل روز روشن کردو 
بعد از چند ثانیه انفجار بزرگی پدید آمد. درست مثل 
فیلم‌هالیوودی ۲ شده بود». یک شاهد دیگر گفته 
است که حر کت شهاب‌سنگ در آسمان وبر خورد ان 
به زمین «به صحنه سقوط یک هواییما شباهت داشت 
بااین تفاوت که ان دازه آن ده برابر یک هواپیما بود.» 
کسانی که در هنگام سقوط شهاب سنگ در نزدیکی 
محل بودند ادعا کردند که بعد از انفجار شسهاب سنگ 
دمای‌هوابالارفت و تکه‌های یخ و آب‌از آسمان پایین 
می آمد. مردم که بسیار گیج و نگران شده بودند منتظر 
خبری‌بودند تاشاید آنهارااز نگرانی در آورد که وزارت 
وضعیت اضطراری ملی روسیه در بیانیه ای اعلام کرد 
که یک شهاب سنگ در بالای جو منفجر شده و تکه‌های 
داغ آن وارد لایه پایینی جو در دامنه رشته کوه‌اورال در 
مر کز کشور شده‌است.بر اساس اعلام | کادمی علوم 
روسیه شهاب سنگ مذ کور پیش از ورود به جو ومنفجر 
شدن حدود ۰ ۴ هزار تن وزن داشته است. 


۰ مرتبه قوی تر از بمب هسته ای 
LS‏ 
زمین بر فراز منطقه اورال, ۳۰ مر تبه قویتر از بمب 
هسته‌ای بود که هیر وشیما رانابود کر د. در حالیکه 
ناسادر بررسی‌های اولیه ادعا کرد که این شهاب 
سنگ به اندازه یک اتوبوس بوده‌است کارشناسان 
سازمان تحقیقات بر فضای کهکشانی اظهار داشتند 
که‌ان دازه آن‌حدود ۱۷متر وبه‌وزن ۱۰هزارتن 
بوده‌است. برخورد شهاب سنگ به فضای جوی 
نزدیک به ۲۲ونیم ثانیه طول کشیده‌است و انفجار 
تقریبادر فاصله ۲۰ کیلومتری از سطح زمین رخ 
داده.انفجار بر فراز اسمان چلیابینسک رخ دادهو 
در همان جاخرابی‌های نه چن دان زیادی از خود به 
ای کا لای مر کے از مہا 
سازمان ناسا می گوید: «خوشبختانه جو زمین بیشتر 
انرژی‌این شهاب سنگ راقبل از بر خورد گرفته بوده 
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است». وادیم گربننیک مدیر دفتر مطبوعاتی مر کز 
منطقه‌ای حوادث غير متر قبه در او رال ضمن گفتگو با 
رادیو صدای روسیه این‌طور توضیح داد: «در منطقه 
جلیابینسک ۳۷۲۴ ساختمان صدمه دیده‌اند که‌از 
میان آنها ۶۷۱ساختمان متعلق به حوزه آموزش و 
پرورش بوده‌است.در کل این منطقه, شیشههای 
ساختمان‌هافر وریخته است.بعد از برخورد شهاب 
سنگ وبافر و ریختن شیشه‌های‌ساختمان‌ها و مدارس 
تمام دانشآموزان به دلیل سرمای زیر صفر هوا راهی 
منزلهایشان شدند ودر حال حاضر, بیشتر تلاش بر 
روی ترمیم مناطق و ساختمان‌های آسیب‌دیده‌است. 
در حال تا دک کک ھا برک 
نیازدارنداز ۱۱۴۷ نفر تجاوز نمی کند واز این تعداد 
۵۰ تن بستری شده‌اند.. هفت هواپیما در حال تحقیق 


در مسیر سقوط شهاب سنگ هستند.» 
حاد ه هیچ کشته‌ای نداشت! 


ادعای نداشتن تلفات توسط مقامات روسیه بعد 
از بر خورد شهاب سنگ کمی عجیب بود 

باوجود این هنوز مدت زیادی از بررخورد شهاب 
سنگ نگذ شته بود که افر اد زیادی باصورت وبدن‌های 
زخمی و خون آلود به درمانگاهها وبیمارستان‌های 
محل هجوم آوردند.لازم به ذ کر است که ۲درصد 
از مجروحین کودک بودند و حال دو نفر از آنهاوخیم 
بود. در پی این حادثه سقف ۶ هزار فوتی کارخانه‌ای 
که شهاب سنگ با آن بر خورد کرد فرو ریخت و شبکه 
تلفن همراه از کار افتاد. دولت روسیه اعلام کر ده‌است 
که هیچ آسیبی به نیرو گاه هسته‌ای واقع در محل وارد 
نشده و میزان رادیوا کتیو محل کاملا نر مال است. 

شهاب سنگی از جنس یخ! 

شهاب سنگی که به روسیه برخورد کرد احتمالا 
یخی بوده است... 

بعداز بر خوردشهاب سنگ به ز مین در بررسی‌های 
اولیه مشخص گر دید که ذرات حاصل از انفجار شهاب 
شد که کارشناسان اعلام کنند شهاب سنگ مذ کور از 
جنس سنگ یا فلز نبوده, بلکه یخی بوده‌است. به گفته 
آسمانی‌نسل‌اول‌هستند.مساله‌اینجاست که‌این 
ستاره‌ها فقط از یخ‌هایی تشکیل شده‌اند که به هم متصل 
شده‌وپس از خر وج از فضای کهکشانی باسر عت به جو 
برخورد کرده و منفجر می‌شوند». در جستجو به دنبال 
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یافتن سرنخ بیش از همه یک تکه سنگ که در دریاچه 
چبار کول در نزدیکی چلیابینسک افتاده است. توجه 
رابه خود جلب نمود. این تکه سنگ کاملا گرد بوده‌و 
به قطر تقریبی شش متر می‌باشد. در فاصله نه چندان 
دوری از آن چند تکه سنگ سیاه و سفید یافت شده که 
از نظر ظاهر شبیه سنگهای صخره‌ای می‌باشند. 
محل بر خورد شهاب سنکت 

مقامات روسی اعلام کردند که محل بر خورد 
شهاب سنگی که باز مین برخورد کرد رایافته‌اند. 
ظاهرادو محل بر خورد از این شهاب سنگ پیداشده 
که یکی از آنها در نزدیکی دریاچه چبار کول و دیگری 
در نزدیکی منطقه زلاتوست در ۸۰ کیلومتری شمال 
غر بی جلیابینسک یافته شده است. دانشمندان وپلیس 
توانسته‌اند تکه‌سنگ‌های سیاهی را از زیر یخ‌های این 
دریاچه بیرون بکشند وبر خی از آنها بر این باورند که 
ایک تک هاد lS‏ 
سک فد آزانیں فضا را دا 
شهاب سنگ باسرعت ۰ کیلومتر در ثانیه وارد جو 
شده و پیش بینی بر خورد آن غبر ممکن بو ده است. 

شهاب سنگ یا یک سلاح جدید؟ 

ولادمیر ژیرینوسکی, سخنگوی رهبر ملی گرای 
روسیه بعد از حادثه گفت:«این یک شهاب سنگ نبوده 
ودرواقع آزمایش یک سلاح جدید آمریکایی است». 
ادعایی که غربی‌ها راسخت متعجب کرد.بریتانیایی‌ها 
در جراب این‌ادعاگفتند: ورور انه‌هراران د فاا 
به طرف زمین می آیند ولی قبل از بر خورد با زمین یا 
می‌سوزند ویامنفجر می‌شوند که ماباچشم غیر مسلح 
آنها رانمی‌بینیم و این هم یکی از همین‌ها بوده است». 
دکتر «سیمون گودوین» فیزیک 
شناس فضایی دانشگاه شیفیلد اما 
این قضیه رااز بعد دیگری‌می‌بیند و 
می‌گوید: «هر چند برخورد شهابی به 
این بزرگی نادر است ولی می‌تواند در 
صورت پیش آ|مدباعث خسارت‌های 
بسیارشدیدتر وحتی مرگ دسته 
کے اه از 
زمین شود. خسارت به میزان زیادی 
به منطقه‌ای که شهاب با آن بر خورد 
می کند وشرایط جوی آن بسستگی 
ارد اکری دای وماد 
کویری‌وخاکی برخوردمی کرد 


حتما گرد و غبار شدیدی به پا می کرد و خسارت‌های 
شدید تری به دنبال داشت. البته شسهاب‌های خیلی 
بزرگ هر چند میلیون سال با زمین برخورد می کنند و 
ممکن‌است درست مثل‌شهاب سک کی 
رامنقرض کردباعث از بین رفتن زند گی انسان شوند». 
در واقع‌اين واقع بینانه‌تر است که مردم ا ا کنند 
که‌ممکن است اشیایی از فضا به سمت ز مین بیایند و 
برخی از آنهاهم خطرناک هستند. آگر ۲ ۱ ۱ 
این شهاب با منطقه پر جمعیتی بر خورد می کر د حتما 
بدون هیچ هشدار قبلی نفرات زیادی را می کشت و در 
واقع هیچ راهی هم برای جلو گیری از آن نبود. 
و اما چطور چنین شهاب سنگ بز رگی 
از دید ناسا پنهان ماند؟ 

سازمان ناسا در پی دریافت ایمیل‌های فراوان 
درمورداینکه چطور برخورد شسهاب سنگی به این 
بزرگی را پیش بینی نکر ده‌است. یکی از کارمندانش 
رامسئول توضیح اين سوال فاك ا 
بعداز حادثه دست به چنین توجیهی زد: این شهاب 
سنگ خیلی کوچک و تقر یبا به اندازه یک اتوبوس بوده 
است. آخرین گزارش‌ها اک ا ۱۳ 
شهاب با سرعت نسبی ۲۲متر بر ساعت وارد جو شده 
و در مسیر رویه روی زمین حر کت می کر ده است. 
این شسهاب هفت ساعت قبل از بر خورد فاصله‌ای به 
اندازه فاصله کره‌ماه تا زمین راباماداشسته است که 
بااین توصیفات باید بگویم حتی تلسکوپ‌هابل هم 
نمی تواند یک اتوبوسی که جلوی کره ماه پار ک شده 
است‌رانشان دهد اين شيا أ ۳۳ 
در مکان تاریکی قرار داشته که دیدن آن راغیر ممکن 
کرده‌است‌اناس ااعلام کرده است که ۱ ۳ 
که به روسیه بر خورد کرد بزرگترین شسهاب سنگ 
از سال ۱۹۰۸ یعنی زمانی که یک شهاب به منطقه 
«تونگوستا».سیبری بر خورد کردو ۸۰میلیون درخت 
رادر یک لحظه‌سوزاندم‌باشد یم ۲ ۱۳۳۳۲ 
مهمان ناخوانده برای بعضی‌ها هم زیاد بد نبوده است. 
هنوز چند ساعتی از انفجار نگذ شته بود که تبلیغات 
شر کت‌های در و پنجره تمام سایت‌های اینتر نتی رافرا 
گرفت:«با وجود پنجره‌های تلقی ما دیگر نگران خرد 
شدن شیشه‌های خانه تان نباشید!». 
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نر وت و افتخار ی که از راه نامش وع ډه دست احده مانند اد 


ث“ 


ی ذود گذر 


ات 


9 کنفو سیوس 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پیه تا کنکور 


چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


می‌خواهم دوباره‌برای 
کنکور شروع کنم 


× سلام. من سردر گم هستم. باز هم تصمیم گرفتم 
شروع کنم ولی این بار هم کمی دیر شده و هم رقبا خیلی 
پیشرفت کردند.درضمن فشار خانواده‌هم بیشتر شده. 
۱ 
دور کرده واگر در دفعات قبل مسیر رارها کردم علت 
همین بوده. اما این بار. از همین لحظه شروع می کنم و تا 


بهترین‌ها بوده‌اید.اماسطح توقع شما وهدفتان بالاتر 
بوده و این مساله به هیچ وجه نباید باعث سر زنش شود. 
اهداف ارزشمند بهایی بالاتر دارد. در ضمن فر دی با 
ویژگی‌های شما تا امروز مباحث زیادی را بارها و بارها 
خوانده و فقط مشکل دلسردی‌های مقطعی شماشروع 
کم‌انرژی بوده. مهمترین اصلی که در حال حاضر باید 
رعایت کنید یک شروع با ۱۰۰ درصد انرژیست شما 
می‌توانید هواپیمایی را تصور کنید که قصد پر واز دارد 
وابتدادر سطحی صاف شروع به حر کت می کند و 
بلافاصله شتاب می گیرد و از ۱۰۰ درصد توان خود 
برای سرعت گرفتن قبل از پریدن استفاده‌می کند. 
حال تصور کنید هواییماوقتی از ۰ ۵درصد توان 
موردئیاز بهره بگیرد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا پرواز 
نمی کند یا بلافاصله مجبور به فرود است. 

پس از تمام توان خود برای شروع بهره بگیرید و 
فکر خستگی و آینده نباشید. این شروع در نهایت یک 
هفته طول می کشد و یک هفته درس خواندن با تمام 


روز کنکور لحظه‌ای UU‏ ۲۱۱۱۱۱۱/1۳ توان‌هیچ اسیبی 
درنگ نخواهم ۳۷ ۳ ۳ | a‏ 3 5 ندارد چون بارها 
ک ردو حالااز شما ۱ ۳ 13 درایامامتحانات 
می‌خواهم به من 3 4 مدرس-ه 
بگویید چه کار کنم؟ تجربسهاش 
از کجاشروع کنم؟ کرده‌ای... 


به پزشکی می‌رسم؟ 
۲ دوست عزیز 
رتبه شسمادر سال 
گذ شته چند بوده و تا 
امروز چه کرده‌اید؟ 
آیا واقعاً زمان را به بطالت گذرانده‌اید ؟! 

ګاسال گذشته ر تبه حدود ۰ ۴منطقه یک را 
کسب کردم. تا به امروز هم زمان زیادی رابه خواندن 
گذراندم اما به دلیل حجم زیاد در حال حاضر سرد ر گم 
هستم. 
در اولین گام درست شرایط راتحلیل کنید 
چون» افکار واحساسات شماتعیین کنندهاعمال واعمال 
تعیین کننده‌افکار واحساسات شماست.اگر برخوردی 
مثبت, خوشسایند و خوش ببنانه دافجصپاشید فردی 
مثبت. خوشایند و خوشبین خواهید شد. خیلی وقت‌ها 
معنای برخورد با مساله این نیست که باید کاری کرد 
بلکه معنایش این است که باید چیزی آموخت. رتبه 
۰ سال گذشته شمانشان‌دهنده ضعف 
شمانیست. در یک رقابت سیصد هزار نفری شما جزء 
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اصل بعدی 
بازنگری به 
Ee‏ 
7 به فهرست 
E‏ 
مراجعه کنید ودقیقاً کل مطالبی را که خوانده‌ای 
استخراج کنید تا بدانید کجاقرار دارید. مطالبی که نیاز 
به دوره دارند و مطالب مطالعه نشده راهم مشخص 
کنید و همه رابه تر تیب در دفتر برنامه‌ریزی خود 
حالازمان شروع است. سالی دقیق و بی‌حاشیه به 
مشکل معمولاًاز آنجایی شروع می‌شود که 
چشممان را به واقعیات می بندیم. مطمئنا تلاش‌هایتان 
تا به امروز قابل چشم‌پوشی نیست. پس نیازی نیست 
از صفر شروع کنید.عظمت واقعی در آن‌نیست که 
هر گز سقوط نکنیم, بلکه در آن است که هر بار سقوط 
کردیم دوباره برخيزیم. 
L_i‏ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 

شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 

چهارشنبه‌ها از ساعت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
۹۸ 


خانم فرزانه مسجل 
کارشناس روانشناسی تربیتی و 
7 مدرس آموزش خانواده 
ھّ شنبه‌ها ازساعت۹تا۱اصبح 
باشماره تلفن:۸ ۲۹۹۹۳۲۳ 
خانم الهام السادات طباطبابی 
وکیل پایه یک داد گستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
4 شنبه‌ها از ساعت ۱۵الی ۱۶ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


بامفاتیحالحبات 


والدین 


زمان نیکی به والدین 
نیکی به والدین زمانی معین ندارد؛ولی در برخی 
زمان‌ه اپاداشی مضاعف دارد؛:به فرموده‌امام 
باقر(ع) یکی از بهترین اعمال روز عید قربان, نیکی 
به والدین است. رسول خدا(ص )فر مود:هر کس 
قبر پدر ومادرش رادر هر روز جمعه زیارت کند 
بخشوده می شود و از نیکو کاران به شمار می آید. 
آثارنیکی به والدین 
رضایت الهی:بر پایه روایتی نخستین چیزی که 
خدادر لوح محفوظ نگاشته این است که خدایی جز 
من نیست وهر کس پدر وماد رش از اوخشنود باشند 
نزول رحمت آسمانی:ر سول خدا(ص) فر مود: 
درهای رحمت آسمان در چهارهنگام گشوده‌می‌شود: 
هنگام بارش باران هنگام نگاه فرزند به چهره والدین. 
هنگام گشوده شدن در کعبه و هنگام عقد ازدواج. 
بهره‌مندی از بر ترین غرفه‌های بهشتی:امام 
باقر (ع) فر مود: چهار صفت است که در هر یک از 
موّمنان باشند. خدااورادر والاترین مر تبه بهشت. در 
غرفه‌هایی بر تر از همه غرفه‌های بهشتی وعالی‌ترین 
کسی که به پد رو مادر خودانفاق کند.با آن دومدارا 
کند.به آنان نیکی کند و آن دو رااندوهگین نسازد. 
بهر ه‌مندی از سایه عرش الهی: امام صادق(ع) 
فرمود: روزی حضرت موسی در حال مناجات با 
پرورد گارش‌مردی‌رادر سایه‌عرش‌الهی دید. 
پرسید:پرورد گارا!این کیست که عرش توبر اوسایه 
افکنده‌است؟ فرمود او کسی است که نیکو کار به 
پدر و مادر خود است و اهل سخن‌چینی نیست. 
نشانه تشیع :امام صادق (ع) فر مود: ای جابر! 
شیعیان ماشناخته نمی‌شوند مگر با... نیکی به 
مادر 
توجه به مقام مادر و عظمت رنجی که بر ای فر زند 
تسیل کر رم تراسا بامانگاهاد راب ار 
همین روامام سجاد(ع) فر مود:حق ماد رت این است 
که بدانی او تورابه گونه‌ای حمل کرد که هیچکس. 
دیگری راچنین حمل نمی کند و تورااز ثمره قلب 
خود چیزی عطا کر د که هیچکس به دیگری نمی‌دهد 
و توراباهمه اعضای بدن خود محافظت کرد و باکی 
نداشت که خود گر سنه باشد و به توغذادهد. يا تشنه 
باشد و توراسیراب کند.یا خودش عریان باشد و 
تورابپوشاند. یاخود در آفتاب باشد و تورادر سایه 
قرار دهد وبرای تواز خوابش بگذرد و تورااز سرما 
و گرما حفظ کرد تا برای او باشی. بدان که توان شکر 
او را نداری جز به یاری خدا و توفیق او. 


هھ 
اطلاعات کل ساره ۳۵۵1 


| خانم سیده شادیه جلالی 
ق کارشناس ارشد روانشناسی 


دوش نبه‌ها از ساعت ٩‏ الی ۱۱با 
ق شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آیا هر چه فکر می کنید. همان رابر زبان می آورید. یادوست دارید نظر خود را 
طوری عوض کنید که مورد تأیید دیگران قرار بگیرید؟ آیا باصداقت به سوّالات 
پاسخ می‌دهید. یا چیزی می‌گویید که فکر می کنید دیگران می‌خواهند بشنوند؟ 
وقتی به دیگران چیزی می‌گوییم که انتظار شنیدن آن را دار ند. رفتاری نشان 
می‌دهیم که پذیرش اجتماعی دارد. پیروی از اثر پذیرش اجتماعی می‌تواند ما را 
وادار کند تا نظرها و تجربه‌های خود را در مصاحبه‌ها و پاسخگویی به آزمون‌های 


۱.پیش از آن که رآی بدهم, توانایی‌های همه نامزدها راعمیقً بررسی 


مقباس یذ یر شاجنماعی 


روان‌شناختی تغییر شکل دهیم. شما می‌توانید پرسشنامه زیر راء که کراون 
ومارلوتهیه کرده.پر کنید تابدانید آیاتمایل دارید پاسخ‌هایی بدهید که 
پذیرش اجتماعی دارند؟ پس هر جمله را به دقت بخوانید و به صورت صحیح 
(ص)یاغلط (غ) پاسخ‌دهید.سریع کار کنید وپاسخ خودرابا کشیدن دایره 
دورص ياغ مشخص کنید. استخراج نتیجه و تفسیر آن را پس از پاسخگویی 
به آزمون بخوانید. 


۷.همیشه سعی می کنم آنچه را که توصیه می کنم به مر حله 


می کنم صلاغ0 عمل‌درآورم ص ]غ1] 
۲.اگر قرار باشد خلاف کنم تابه بیچاره‌یی کمک کثم. تردید نمی کنم 8۳8۳895 1۸.برايم دشوار نیست که با آدم‌های بددهن کنار بیایم OÈ‏ 
۳.اگر تشویق نشوم. گاهی ادامه کار برایم مشکل می‌شود صغ ۱۹.گاهی سعی می‌کنم.به جای بخشیدن وفراموش کردن,انتقام 
۴.هرگز از کسی به شدت متنفر نشده‌ام ص0]غ۱ . بگیرم ۱ ص []غ ۳ 
۵. گاهی اتفاق می‌افتد که در توانایی خود برای موفقیت در زند گی ۰ قتی چیزی رانمی‌دانم. به ميل خود ان رامی‌پذیرم ص []غ ۳ 
تردید می کنم صغ ۲۱.هميشه مؤدب هستم.حتی در مقابل افراد ناخوشایند ص ل]غ ۲ 
۶ وقش ی کار ها طق مل من پیش کی زو کاس اخس این ین ۲ گاهی واقعاً اصرار می کنم که کارها به میل من انجام گیرد ‏ ص[]غ0] 
می کنم صغ ۳ گاهی احساس کردهام که می‌خواهم همه چیز را بشکنم ص1]غ1] 
۷.همیشه به شیوه لباس پوشیدن خود دقت می کنم صغ ۲۴ .هر گز اجازه نمی‌دهم که کسی به جای من تنبیه شود صل]غ O‏ 
۸د ظرر اک هن رم میزغذا چە د زوش غوران وخ فتاه ۵ راز من بخواهند در مقابل لطفی که کرده‌اند خدمتی انجام 
یکسان است صتاغ1] دهم ه ر گز رنجیده خاطر نخواهم شد ص (]غ ۲ 
٩اگربتوانم‏ بد ون بلیت وارد سینما شوم ومطمتن باشم که کسی نخواهد ۶.ه رگزبا کسی که افکارش مخالف افکارمن بوده دشمنی 
دیداین کار راانجام می‌دهم صلاغ1] نکرده‌ام صغ O‏ 
۰ .بارهااتفاق افتاده‌است که فعالیت یا کاری رارها کرده‌ام.زیرادر ۷ بدون آن که جوائب کار رابررسی کے اهر گر به مسافرت 
صلاحیت خود تر دید داشتم ص []غ[۲] طولانی نمی‌روم ص 1]ع ۲1 
۱.دوست دارم به موقع بد گویی‌ها را باز گو کنم صغ O‏ ۸. گاهی نسبت به خوشبختی دیگران خیلی حسادت می کنم صلاغ1 
۲ .در برخی لحظه‌ها خواسته‌ام علیه صاحبان قدرت حرف بزنم. حتی ۹.ه ر گزبه طور واقعی احساس نکر دام که می‌خواهم یکی را 
اگر حق با آنها بود ص(]غ ]۳۱‏ سرزنش کنم ص لاغ "۳ 
۳مهم‌نیست که چه کسی حرف می‌زند. همیشه بادقت گوش ۰. گاهی از دست افرادی که انتظار مساعدت دارند. عصبانی 
می‌دهم صلاغ1] می‌شوم صل]غ1] 
۴ ۱.تفاق‌افتادهاست که خودرابه مریضی زده‌ام تامورد توجه‌قرار ۱ هر گز احساس نکرده‌ام که بی‌دلیل تنبیه می‌شوم 3۳۰ 
گیرم ص 0غ0 ۳۲ . گاهی فکر می کنم. کسانی که بدشانس هستند.لیاقتش‌را 
۵. برایم اتفاق است که از کسی استفاده کنم ص (]غ ۳1 دارند ص [] غO‏ 
۶.هميشه آماده‌هستم که به خطای خود اعتراف کنم ص []غ [] ۳ .هر گز آ گاهانه چیزی نگفته‌ام که فردی را آزرده‌خاطر سازد ص [] غ[] 
کلید باسخ‌ها: پاسخ‌های خود رابا پاسخ‌های کلید مقایسه کنید فر بار که پاسخ شمابا پاسخ کلید تطبیق کرد یک ضریدر دز 
تف جلوی آن بگذارید. تعداد ضربدرها را بشمارید و جمع آنها رادر مقابل نتیجه کلی بنویسید. 

۱ص ۲ص ۳غ ۴۔ص ۵غ ۶غ ۷ص 

4۸ص ۹غ ۰غ ادغ ۲-غ ۳۴-ص ۳-۴ 

۵-غ ۱۶-ص ۷ص ۱۸-ص ٩-غ‏ ۰ص ۱ص 

۲غ و ۴۔ص ۵ص ۲۶-ص ن ۳۸ 

۹ص ۰٣۳-غ‏ ۱ص ۲غ Ns‏ نتیجه کلی ا 

تفسیر نتایج 


صفرتا۸:تقریباً ۱/۶ اشخاص بین صفر تا ۸امتیاز به دست می آورند.اين اشخاص پاسخ‌هایی می دهند که درا کثر موارد پذ یر ش اجتماعی نداد احتمال دارد که آنهاء 
بیش از اکثر مردم. آماد گی داشته باشند تا باصداقت به سوّالات پاسخ دهند. حتی اگر پاسخ‌های آنها طر د اجتماعی به دنبال داشته باشد. 
٩‏ تقریبا ۲/۳ اشخاص بین ٩تا ٩‏ ۱ امتیاز به دست می آورند. آنهادر پاسخ‌های خود حد متوسط رادر نظر می گیر ند وبه طور متوسط به پذ یر ش اجتماعی توجه 
می کنند. احتمال دارد که رفتار واقعی آنها در مجموع با قواعد و هنجارهای اجتماعی مطابقت داشته باشد. 
۰ تا ۲ قریباً ۱/۶ اشخاص بین ۲۰ تا ۳۳ امتیاز به دست می آورند. این اشخاص احتمالاً خیلی به تأأییدهای اجتماعی توجه می کنند و طوری به سوّالات پاسخ می‌دهند 
که از طر دهای مردم در امان بمانند. رفتار واقعی آنهاء با قواعد و هنجارهای اجتماعی, ساز گاری بسیار بالایی نشان می‌دهد. 


۹ا۹ الاعات :لل 


۳۱ 


چادلو سی هم گو 


» 


دند 


دو ھی شنه نده ر افاسد می کند. 


دیل کارنگی 


هان ای دل عبرت بین 


سلسله‌گزارشهای‌زندان ۲ 


اين هفته: ندامتگاه ر جایی‌شبر 


مرد جوان آرام وارد اتاق شد. تک سرفه‌ای کرد و 
همانجا کنار در ایستاد. نیمی از صورتش رابا ماسک 
پوشانده بود. او رادعوت به نشستن کردم. با صدای 
گرفته‌ای گفت: کمی سرما خوردم. می‌ترسم خدای 
نکرده شما را هم بیمار کنم. 

لبخندی زدم و گفتم:با آن ماسکی که به صورت 
زده‌ای. مشکلی پیش نخواهد آمد. در این فاصله که 
نمی‌توانیم صحبت کنیم. 

جلو آمد وروی صندلی کنار میز نشست. 
ظاه رش آنقدر بهم ريخته بود که می‌شد فهمید به 
خاطر بیماری حال و حوصله رسید گی به خودش 
راندارد. وقتی این مساله را به او گفتم. دستی به 
موهایش کشید و گفت: 

_فقط بیماری نیست. وقتی با ۲۳ سال سن بیست 
سال حبس بگیری آن وقت دیگر حوصله هیچ چیزی 
رانداری. تصور کنید بیست سال حبس یعنی وقتی 
من از اینجا بیرون بروم چهل و چهار سال دارم. در 
حالی که باید زندگی‌ام را از صفر آغاز کنم. 

کلامش راقطع کردم و گفتم: 

با توجه به این که حالت خیلی خوب نیست. 
بگذار از اول شروع کنیم و قدم به قدم جلو بياییم و 
ببینیم چطور شد سر از اینجا درآوردی! 

به علامت مثبت و موافقت سری تکان داد و 
شروع به صحبت کرد: ۱ 

-سال ۶۱ در یک خانواده کار گری به دنیا آمدم. 
پدر ومادرم اصالتا آذری زبان هستند. اماسالها 
قبل به تهران مهاجرت کردند. ما در واقع در تهران 
بزرگ شدیم. من فرزند سوم خانواده‌ام. دو برادر 
ودوخواهر هم دارم. پدرم کار گر ساختمان بود. 


تبهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و یا 


تأیید موارد مطرح شده در آن نیست. 


کار سخت بادرآمد کم. در آمدی که برای اداره 
یک خانواده‌هفت نفره کافی نبود. به همین دلیل 
پسرها که بز رگ شدند. به جای درس خواندن: وارد 
بسازاز کار شدند تا کمک خرج خانواده‌باشند. من 
فقط تا پای ان دوره ابتدایی درس خواندم» بعد هم 
دتبال پدر وارد کارهای ساختمانی شدم.البته من به 
نقاشی بیشتر علاقه داشتم و به همین خاطر وردست 
نقاش ایستادم و چند سال بعد آنقدر تجربه داشتم که 
خودم نقاشی ساختمان‌ها را به عهده می گرفتم. آنقدر 
د ر گیر کارو مشغله زند گی بودم که حتی فرصت نشد 
سربازی بروم.البته آن وقته ا تصور نمی کردم این 
مساله خیلی مهم باشد چون شغلم آزاد بود و کسی 
برای نقاشی ساختمانش از من کارت پایان خدمت 
نمی‌خواست! 

سال ۱وقتی بیست سال داشتم. خانواده‌ام به 
رشم اکثر خانواده‌های شهرستانی, برایم آستین بالا 
زدند و به خواستگاری یکی از دخترهای اقوام رفتند و 
با توافق خانواده‌ها مراسم عقد و عروسی بر گزار شد و 
من زند گی مستقل خودم را آغاز کردم. 

همسرم زنی کدبانو و خانه‌دار بود و خوشبختانه در 
زندگی مشتر کم کاملاً احساس خوشبختی می کردم و 

دو -سه سالی از ازدواجمان می گذشت. من با 
جدیت کار می کردم تا بتوانم خانه‌ای بخرم. 

بالاخره بعد از دو -سه سال توانستم یک خانه 
کوچک بخرم. اما برای خرید آن کلی به اینجا و آنجا 
بدهکار شدم. بااين که به سختی کار می کردم اما 
خب بدهی‌هایم خیلی زیاد بود. از نظر مالی به شدت 
در فشار و مضیقه بودیم. کم کم به این فکر افتادم که 
شغل دومی هم پیدا کنم. چون برای نقاشی ساختمان 
تاعصر نهایتآغروب بیشتر کار نمی کردیم وبعد 
از آن عملا بیکار بودم و وقتسم آزاد بود. به چند نفر 
سپرده بودم تااگر جایی کار نیمه‌وقت پیدا کر دند 


باتشکر ا زهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامین, ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذ کر روابط عمومی 


سازمان زندانهاء روابط عمومی‌دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


مراخبر کنند. خوب یادم هست آن موقع یعنی سال 
۵ماهانه بین سیصد تا سیصد و پنجاه هزار تومان 
در آمد داشتم. اما با توجه به قسط و وام و بدهی, خرج 
و مخارجمان جور درنمی آمد. 

مدتی بعد از آن که به دوستانم گفتم به فکر کار 
دوم هستم. یکی از آنها سراغم آمد و گفت «فلانی! 
یک خانمی هست که نیاز به یک راننده دارد!البته 
نه از صبح تاشب بلکه از غروب به بعد. البته چون 
گاهی تا دیروقت هم بیرون هست در واقع به نوعی 
می‌خواهد کسی همراهش باشد تاامنیت داشته باشد! 
»من دیدم این کار خیلی سخت نیست و با شر ایط 
من همخوانی دارد. قبول کردم و قرار شد ما همدیگر 
راببینیم واگر شرایط همدیگر را پذيرفتيم کار را 
شروع کنیم. ۱ 

چند روز بعد من به دیدن ان خانم رفتم. منزلش 
حوالی لویزان بود. در همان ابت‌دای کار او برایم 
که او سرپرستار یک بیمارستان است و صبح‌ها از 
ساعت هفت ونیم تاحدود سه -چهار بعداز ظهر 
دنار کان مل کارت ونعد از انف به 
خانه می | ید و تاحدود هفت و هشت شب استراحت 
می کند و بعد از آن هم به دیدن خانواده و دوستانش 
می‌رود و اغلب تا ساعت یک و گاهی دو شب بیرون 
است ومی‌خواست در این ساعتها اوراهمراهی کنم. 
برای این کار هم ماهی چهارصد هزار تومان برایم 
در نظر گرفت. البته همانطور که دوستم گفته بود او 
زن خیّری بود چرا که بعدها بیشتر از انچه قرارداد 
بسته بودیم, برایم در نظر گرفت. به مرور زمان از 
او بیشتر فهمیدم. متوجه شدم که سی و پنج شش 
سال دارد. به گفته خودش از همسر ش جدا شده بود و 
تنها زند گی می کرد. می گفت دو پسر دارد که یکی از 
آنها در آلمان درس می‌خواند و دیگری هم با پدرش 
زند گی می کند. 


بعدهافهمیدم که گویا در پرورش‌گاه زند گی 
می کر ده تا این که خانواده‌ای سرپر ستی‌اش را قبول 
می کنند. وضع مالی آن خانواده هم گوبا خوب بوده 
چرا که هر ماه برایش از المان پول می‌فر ستادند. 
فکر کنم پسرش هم با آنهاء آلمان زند گی می کرد. 
وضع مالی خودش هم خوب بود. خانه و ماشین و 
زند گی درست و حسابی داشت. در این بین به ما هم 
می‌رسید. جوری که امیدوار بودم بعد از مدتی بتوانم 
قرض‌هايم را بر گردانم و کمی نفس بکشم. اما... اما 
نمی‌دانستم که عاقبت این کار به اینجا می کشد! 

کارم را که شروع کردم متوجه شدم کار خیلی 
سختی نیست. غر وبها حدود ساعت هفت و هشت 
شب خودم رابه منزل او می‌رساندم و بعد او رابه هر 
کجا که می‌خواست می‌بر دم و بعد منتظر می‌شدم تا 
بیاید و احتمالاً جای دیگر. خرید و ... 

او دوست و آشنا زياد داشت. آدم خوش‌مشربی 
بود. اهل تفریح و جشن و پایکوبی. روزی نبود که به 
مهمانی یا جشن دعوت نشده باشد. البته خلافکار 
دوره و مهمانی داشت. بیشتر اهل وقت گذرانی و 
شادی بود. آدم دلسوز و مهربانی هم بود. دستش 
می‌رسید کمک می کر د اما با همه این احوالات تنها 
بود. می گفت با شوهرش سازش نداشته, خیلی پا 
هم دعوا و بگومگو داشتند. البته نمی گفت به چه 
دلیل, فقط می گفت اخلاقشان با هم جور نبود. گله 
می‌کر داز همه از روز گار. از شوهرش کهاورا 
درک نکرد و رهایش کرد از بچه‌هایش که او را 
ترک کردند و دنبال پدرشان رفتند. از اين که تنها 
مانده و خانواده‌ای نداشت ناراحت بود و شاید به 
تلافی این مسائل بود که خودش رادر تفریح غرق 
کرده بود. یا سر کار بود یا مهمان داشت یا مهمانی 
می‌داد. حقیقت را بخواهید من چون متأهل بودم و 
خانواده‌ام رادوست داشتم خیلی در گیر ماجراهای 
زند گی خصوصی او نمی‌شدم. من خودم را در حد 
یک راننده‌می‌دیدم که موظف است مسافرش 


رابه مقصد برساند همین و بس .البته گاهی به او 
می گفتم که کمی به آینده‌اش فکر کند و این همه 
وقت گذرانی در آینده برایش سودی ندارد. اما او 
خیلی به این حر فها توجه نداشت. دو -سه ماهی از 
کار کردن من می گذشت که او زمزمه‌هایی راشروع 
کرد. من اگرچه متوجه منظورش می‌شدم اما خودم 


در پرانتز: 

(این مددج وا گرچه مد عی بود همه ماجرایش 
راصادقانه گفته امامتأسنانه نقاط مبهم بسیاری در 
گفته‌هایش بود که برای ما تاانتهای مصاحبه مبهم ماند 
واز آنجا که او از شکات رضایت گرفته بود. گویا تمایل 
نداشت که بسیاری از گره‌های ماجراراباز کند. برای 
مثالاگر آن زن در عقدهمسر ش‌بود.چطور از اوخواسته 
بود تااورابه عقد یاصیغه خود در آورد؟!یادر روز 
در گیری چه لزومی داشت او دست و پا و دهان مقتوله را 
ببندد؟ قصدش از این کار چه بود؟ا گر می‌خواست زن 


۹ اسنہ ٩۱‏ اطلاعات سل 


باشم و عقدش کنم! من در جوابش گفتم که زن دارم 
و از زندگی‌ام هم رضایت کامل دارم و هیچ وقت هم. 
چنین کاری نخواهم کر د! اینها را گفتم چون واقعا به 
آن اعتقاد داشتم. خوب می‌دانستم این کارها آنقدر 
که دردسر و مشکل درست می کند. تفریح و لذت 
ندارد. به او گفتم اجازه بدهد که من فقط راننده‌اش 
باشم وبس!اما انگار این حرف من خیلی به مذاق او 
خوش نیامده بودا 

به هر حال من چند ماه دیگر هم برایش کار کردم. 
اما راستش را بخواهید نوع زند گی او اصلاً خوشایند 
من نبود. من گاهی از در نصیحت کردن درم ی آمدم 
و به او می گفتم آینده‌اش رابا این کارها خراب نکند, 
اما او گوشش بدهکار نبود. خیلی یلخی برای خودش 
خواست همسرم رابه خانه‌اش ببرم تاباهم آشنا 
نمی‌آید که دوست خانواد گی شویم. 

من تصور کردم او فکر می کند که من به دروغ 
گفته‌ام متأهلم و همسر دارم. برای همین می‌خواهد 
ببیند حرف من تا چه اندازه‌ای راست بوده از آنجا که 
به همسرم گفته بودم من برای این خانم کار می کنم. 
ریگی هم به کفشم نبود تااز چیزی بتر سم. پس قرار 
گذاشتیم و در روز معین» من همسرم راهمراه خودم به 
بروم و تلویزیونی را که به یکی از کار گرهای ساختمان 
فروخته بود بر گردانم. من به دنبال کار اورفتم و 
بود گله کرد که سر قیمت با هم توافق نکر ده‌اند و حالا 
ایستادم و بعد تلویزیون رابرداشتم و بر گشتم منزل 
خانم. وقتی رسیدم دیدم بین او و همسرم بگو مگو 
شده من که رسیدم همسرم با عصبانیت پر سید: 

-اين زن چه می گوید؟ 

و زنم با گریه و داد و بیداد گفت که خانم مدعی 
شده من با او رابطه نامشروع دارم و می‌خواهم او را 
عقد کنم و ... 


با شنیدن این حرفهاء دنیا بر سرم آوار شد. او به 


را آرام کند می‌توانست قبل از آن که وارد در گیری شود 
دست همسرش را بگیرد و از خانه او خارج شود. چرا بعد 
از سه روز او سراغی از آن زن نگر فت و یانگران شرایط او 
نشد؟ آیااحتمال نمی داد که ممکن است مشکلی برایش 
پیش آمده‌باشد. یااصلاًا ین مساله بر ایش اهمیت‌نداشت. 
چرا تلفن همراه‌او را با خود برد؟ صرف این که شماره‌اش 
در گوشی اوست نباید دلیل ترس‌ونگرانی اش می‌شد. 
چرا کهاگر آن زن نمی مر د می‌توانست از طریق همان 
فردی که آنهارابه‌هم معرفی کردهبود. اورا پیدا کند. 
مساله دیگر آن که تا وقتی برای داد گاه محر ز نشود قاتل 


دروغ مدعی چیزی شده بود که حتی از ذهن من هم 
نگذشته بود! شروع کردم به دعوا کردن و این که جز 
این که نقش یک راننده و کار گر راداشته باشم چه 
کرده‌ام ؟و ناگهان از دهانم جند ناسا بیرون آمد. زن 
با شنیدن ناسزاهای من. با کلماتی زشت‌تر ور کیک‌تر 
جوابم را داد. دیگر اختیارم از دستم خارج شد و چند 
سیلی به صورتش زدم و او هم شروع به جیغ و فریاد 
کر د. خلاصه سر و صدای ما در کل | پارتمان پیچید. 
او داد و هوار می‌زد و من فریاد و عربده می کشیدم. 

می‌خواستیم از خانه خارج شویم. ولی او ساکت 
نمی‌شد. مرتب فحاشی می کر د. داد و بیدادی راه 
انداخته بود که آن سرش ناپیدا! 

ناگهان فکری به ذهنم رسید. اما بدون آن که 
به آخر و عاقبتش فکر کنم جلو رفتم وبا پره‌های 
روسری‌اش جلوی دهانش رابستم. بعد هم از گوشه 
خانه ملحفه‌ای رابرداشتم و ان راپاره کردم ودست 
وپایش رابستم وهمانجاروی زمین رهایش کردم و 
بعد با همسرم از خانه بیرون آمدیم. می‌دانستم که 
آنقدر دوست و رفیق دارد و آنقدر به منزلش رفت 
و امد می کنند که تادو-سه ساعت بعد او رااز این 
وضع نجاتش می‌دهند مهم برایم این بود که او سر 
وصدانکند تامااز خانه خارج شویم. البته قبل از 
بیرون آمدن گوشی تلفن همراهش را برداشتم. چون 
هیچ درس و مشسخصاتی از من نداشت فقط شماره 
تلفن‌ام بود که در گوشی‌اش داشت که آن راهم من 
برداشتم! بگذریم که آن شب بین من و همسرم دعوا 
ومشاجره‌درگرفت اما من فقط توانستم او رااین 
طور مجاب کنم که اگر بین ما سروسری بود , آیا او 
رابه آنجا می‌بردم؟ برایش گفتم آن زن می‌خواست 
زندگی ما را بهم بریزد وگرنه دلیلی نداشت دروغ به 
آن بزرگی بگوید! 

دقیقاً سه روز بعد از این ماجراء همان دوستم که 
این خانم رابه من معرفی کرده بود زنگ زد و خبر داد 
که او فوت شده. 

من که ترسیده بودم ما باعث قتل او شده باشیم نه 
سوالی کردم و نه کنکاشی! 
۱ یک سال و نیم از این ماجرا گذشت. کم کم داشتیم 
آن ماجرا را فراموش می کردیم بدهی‌هایم کم شده 
بود واولین فرزندمان تازه به دنیا امده بود که ... 

بالاخره آنچه نباید. اتفاق افتاد. 


بقیه در صفحه ۶۲ 


کیست حکم جرم قتل صادر 
نمی‌شود! تازه برای سرقت یک گوشی ده 
سال حبس در نظر نمی گیرند! پس حتما در این 
بین مسائلی بوده که‌اوبنابه دلایل شخصی تصمیم 
گرفت تابرای‌مانگوید.امانگفتن او,دلیل بر عدم وجود 
این مسائل نیست! 

به هر حال او گر فتن رضایت ازاولیای دم ش انس 
دوباره‌ای برای خود به دست آورده‌امااین که آیااز 
این شانس بهره لازم و کافی راخواهد برد بستگی به 
عملکردش در آینده دارد.) 
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سوژه 


وقتی پسرمان به دنیا آمد. همه خانواده خوشحال 
شدند واز همه بیشتر پدرم... بعد از چهار پنج نوه دختر 
بالاخره یک نوه پسر به دنیا امد. 

این موضوع برای پدرم خیلی اهمیت داشت. دلش 
می‌خواست وارث خانوادهتقی پور رابه چشم ببیند. ما 
از آنجایی که بچه‌های برادرهایم همگی دختر بودند. 
این امید پدر تحقق پیدا نکر ده بود.می گفت: دختر مال 
مردم است. ما ريشه و ادامه خودمان رامی‌خواهیم. 

تولد پسرم البته اتفاقات ناگواری راهم به دبال 
داشت. مهم‌ترین ان انتخاب اسم بود که پدرم بدون 
اوی که ےت وط رماراییر سد کت 

اسم این بچه اسماعیل است. 

دلش می‌خواست اسم خودش راروی‌اولین نوه 
پسرش بگذارد.می‌دانستم همسرم از خیلی وقت پیش 
اراس ار 
فراتر می‌دانستم که نذر کرده بود اگر بچه سالم به 
دنیا بیاید.اين اسم به عنوان حمایت حضرت محمد و 
حت رت عل اراو در سا توت وود 

اول که جرات نمی کردم به پدرم حرفی بزنم... به 
همسرم گفتم:توی شناسنامه می گذاریم اسماعیل. 
توی خانه محمدعلی صدایش می کنیم. 

رفتم پیش پدرم... بهش گفتم همسرم از قبل نذر 
کرده که... 

پدرم‌بااخم گفت: من از اول گفته بودم اولین نوه 
که پسر باشد باید اسم من روی او باشد. حالا اگر خیلی 
دوست داشت می تواند در خانه محمدعلی صدایش 
کند. مانده بودم معطل بین این دو... مخمصه‌ای شده 
بود.دست آخررفتم و شناسنامه رابه اسم اسماعیل 
گرفتم. همسرم غوغایی به پا کرد و بچه را بغل گرفت 
وسه‌ماه‌قهر کرد رفت خانه پبدرش... زند گی‌مان 
جهنمی شده بود. بالاخره با واسطه گری بزر گترهاء 
زنم بر گشت خانه. گفت هیچکس حق ندارد اسماعیل 
صدایش بزند و این بچه محمدعلی خوانده می‌شود. 

پدرم‌هم بر خلاف میل اودوست داشت بچه‌در 
حضورش اس ماعیل صداز ده شود چرا که اسماعیل 
تقی پور کوچک حالا وارث اسماعیل تقی پور بز رگ 
بود!خدامی داند چه جهنمی به پا بود. من هم این وسط 
باید غرغرهای همس رم راتحمل می کردم و هم اخم و 


د 


کیانانصرت‌زاده 


متلک‌های پدرم ۳ 

درمراحل بعدی‌هم مصیبت‌ها کم نبود.پسرم کمی 
که بز رگتر شد پدرم قبول نمی کرد بچه به مهد کود ک 
برود.می گفت برایش پرستار می گیر د که جلوی چشم 
خودش بز رگ شود وهمسرم‌پاتوی یک کفش کرد که 
می‌خواهد بچه را مهد کودک ثبت‌نام کند. 

خلاصه سرتان رادرد نیاورم.اين بچه بیچاره‌از بدو 
تولد تا پنج سالگی مثل یک بند بین مادر و پدر بز رگش 
کشیده می شد تا این که ناگهان خبر دار شدیم همسر 
برادرم‌برای‌بار سوم بارداراست وخبر بهتراین که 
بچه پسر است! 

همه خوشحال شدیم. فکر کردیم دیگر توجه‌ها از 
روی بچه من برداشته می‌شود. اماوقتی پدرم اعلام 
کرد که می‌خواهد این بار اسم پدرش یعنی پدربزر گم 
همسر برادرم که خوب می دانست این داستان بی‌پایان 
چه عواقبی دارد.بی‌هیچ اعتراضی قبول کر د.همه 
بوده... حيرت کرده‌بودم که چطور آنهابه این آسانی 
تن به این کار دادند. 

سال بعد دختر مان به دنیا آمد و پدرم اصرار کرد 
که اسم زینب. نام مادرش راروی او بگذاریم و همسرم 
تهدیدم کرد که‌اگراین بارهم به حرف پدرم گوش بد هم 
دست بچه‌ها رامی گیرد به نا کجاآبادی فرار می کند. از 
نمی‌بیند تو بگو اسمش را زینب گذاشتم... 

تازه فهمیدم او با اسم پسرش چه کرده. امامن 
نمی توانستم چنین ریسکی کنم. در همه عمرم به پدرم 
یک بار هم دروغ نگفته بودم. 

فکر کردماگر پدرم صاحب ده‌تانوه پسری هم 
شودباز یس من برایش چیز دیگری است و در همه 
مراحل رشدش اخلال ایجاد می کند و ... 

به زنم گفتم: حاضری به خاطر بچه‌هایت دست از 

با اطمینان گفت: بله... 

اسم دخترم رانازنین زهرا گذاشتم.همان اسمی که 


مادرش دوست داشت.پدرم‌غوغایی به پا کرد...شبانه 
ار را سر 
سمت جنوب راه افتادیم... کلید خانه رادادم به بر ادرم 
.همه دسته چک هایم وحتی‌طلاهایی که به همسرم 
هدیه داده‌بودند راپس دادم. به سمت جنوب زاد گاه 
همسرم راه‌افتادیم.بین راه‌هزار بار از او پر سیدم: 
مطمتنی که می‌توانی با هر سختی بسازی؟ 

-اره... خیالت راحت. می خواهم بچه‌هایم طبیعی و 
به دور از زور و زر پدربز رگشان بز رگ شوند... 

وقتی رسیدیم. همسرم انگار فکر همه چیز را کر ده 
بود. رفت سراغ دایی‌اش. کار کوچکی برایم دست و پا 
کرد. در خانه قدیمی پدری‌اش ساکن شدیم. بچه‌هارا 
مهد کود ک ثبت‌نام کرد و خودش مشغول آموزش 
زبان انگلیسی شد.همه چیز آسان والبته ساده‌بود. 
مدتی گذشت تالذت ساد گی این زند گی در قلبم 
ته‌نشین شود. اما بعد از چند سال حس کردم دیگر 
حاضر نیستم این زند گی رابا هیچ چیز دیگری عوض 
کنم.پدرم یکی دوبار با تهدید پیغام‌هایی برایم فرستاد 
و جواب من هميشه یک کلمه بود. 

دورن 

بچه سوم ما هم بعد از سه سال به دنیا آمد. حالا دو 
پسر داشتیم ویک دختر.... کار و کاسبی‌من‌رونق عجیبی 
پیدا کر ده بود. بچه‌هایم مدر سه می‌رفتند وهر سه انها 
درسخوان» قانع و با پشتکار وصف‌نشدنی بودند... خبر 
می‌رسید که بقیه نوه‌ها غرق در پول هستند... دخترها 
یکی یکی طبق دستور پدرم‌بامر دهای متمول ازدواج 
می کر دند و نوه‌های پسر قبل از تمام شدن درسشان 
راهی کارخانه می‌شدند. 

بعد از چند سال که به دیدن آنهارفتم و پدرم اجازه 
داد مادرم راببینم. اختلاف فاحش زند گی خودم با 
زندگی آنهاراحس می کردم.رابطه‌ها پر بود از دروغ و 
دورویی...مادرم آرام وبدون‌این که کسی متوجه شود 
به من گفت:بهترین کار دنیارا کردی....حالا بچه‌هایت 
سالم و درست بز رگ می‌شوند... 

ثروت پدرم نجومی بیشتر و بیشتر می‌شد اما 
احساس خوشبختی چیزی بود که بین آنها کم و کمتر 
بود. زن‌های برادرم کلی گله و شکایت داشتند. یکی از 
برادرها مخفیانه رفته بود تجدید فراش کر ده‌بود. ان 
یکی دخترش رابه زور شوهر داده بود و غباری از غم 
و نارضایتی روی چهر ه‌شان نشسته بود. 

دنیای غریبی است. حالا ۱ ۲ سال‌از بیرون زدن من 
از آن‌خانه‌می گذرد...پدرم ۰ 4سالش‌شده...حافظه اش 
رااز دست داده‌و خوشبختانه شاهد استیصال بچه‌ها 
و نوه‌هایش نیست.اما من هنوز همان زند گی 
ساده‌و کوچک رادارم... پسر بز رگم از 
مهندسین عالی رتبه شر کت نفت است. 
دخترم دانشجوی دندانیزشکی است 

و پسر کوچکم قهرمان شطرنج... 


یادی از قبرمان و پیشکسوت فوتبال کشورمان 
مهدی حاج‌محمد 


در ۱۷ سالگی بالههمبازی شدم 


«مهدی حاج محمد » که سال‌ها باز یکن استقلال و ملی‌یوش بود. 
در کنار کاسبی که الان دارد. به فوتبال نیز می‌پر دازد اما نه بازی بلکه 


داود غرانوش 


مدیریت و آن هم مدیریت بازی جام مرحوم يونس شکوری او حالا 
نمی تواند فو تبال بازی کند. چون در سن ۰ ۲ سالگی کفش‌هایش رابه 


خاطر دردیا آو یخت و دیگر برنگشت! 


متولد خیابان صفاری ام 
متولدسال ۱۳۲۹ خیاب ان صفاری در میدان 
خراسان هستم و در کود کی ضمن تحصیل در دبستان 
و دبیرستان‌های نزدیک محل زند گیام از جمله 
بازیکنان نخبه آموزشگاه‌های تهران بودم. البته قبل از 
این که عضو تیم دیهیم شوم در تیم دسته چهارمی این 
باشگاه به نام «پارس» فوتبال خود رازیر نظر مرحوم 


علی دانایی‌فرد آغاز کر دم. بعدها به تیم‌های دیهیم و 
افسر پیوستم وبرای این تیم ها مسابقات بسیاری را 
بر گزار کردم که گلزن اصلی آن‌ها هم بودم. سرانجام 
درسن ۱۵سالگی یعنی سال ۴۴ عضو تیم استقلال 
شدم ونقش اصلی عضویت من رادر این زمان مر حوم 
دانایی فر د بر عهده‌داشت.البته همر اه استقلال سه بار 
هم قهر مان جام میلز هند شدیم. 


درهمین زمان‌نیزاز سوی 
ننک مربیان تیم ملی چندین‌بار برای 
| مصاف باتیم‌های اسیایی به 
اردوی تیم ملی دعوت شدم و در 
چندین بازی نیز مقابل حریفانی 
از جمله تر کیه وپا کستان حضور 
| یافتم وحدود ۴ بازی‌ملی‌دارم 
و ۲گل درمص اف با پا کستان‌و 
یک گل در مصاف با تر کیه وارد 
دروازه‌شان کردم تا این که... 


۱ بز ر گان استقلال و پرسپولیس در دهه ۵الی ۵۵ همه جمعند 


گپی با قبرمان کشتی آسیا و ورزش پپلوانی ایران 


محمدتویجی: کشفی وورزش زورخانه‌ای ضعیف شده اسن 


محمدرضا تویچی از کشتی گیر ان قد یمی ایران در وزن‌های سنگین از بچه‌های جنوب تهران است. 
چندین مدال زرین طلاء نقره و برنز هم کسب کرده است. او در ده دوره مسابقات کشتی پهلوانی حضور 
داشته که بازوبند قهرمانی هم گر فته و سال‌ها نیز سرمربی کشتی باشگاه‌ها و تیم ملی هم بوده است. 


تهرانی ام 
SS‏ 
وزیر نظر استادمسلم کشتی 
آقای محمدعلی حساس و 
منوچهر نورمحمدی فرا گرفتم 
بعدهادر مسابقات کشتی 
قهرمانی‌ایران‌دروزن ٩۰‏ کیلو 
و ۱۰۰ کیلو در نبردباحریفان 
داخلی چون محبی‌هاء فردین: 
خدابخش, عفت‌دار بارهامبارزه 
کردم و پیروز میدان بودم وبارها 
نیز قهرمان کشور شدم که‌اين 
مربوط است به سال‌های قبل از 


۰ میلادی بود. البته پس از پایان کشتی قهرمانی. 


سوئیس. محمد ر ضا تویچی با علامت ضربدر مشخص شده است. 
۹ا۹ الاعات :لل 


کشتی گیران آزاد و فرنگی ایران در مسابقات جهانی سال ۱۹۸۹ مار تینی 


۲ تیم استقلال در سال ۱۳۴۸ 


مرااز تیم ملی کنار گذاشتند 

درسن ۲۰سالگی براثراختلافاتی که بارئیس 
وقت فدراسیون فوتبال کشورمان پیدا کر دم. از تیم 
استقلال جدا شدم. چون او نام مرا از اردوی تیم ملی 
خطزده بود. چند مد تی‌جایی بازی نکر دم تااین که 
برای سفری تفر یحی به انگلیس رفتم و مرا شناختند 
و جذب تیم هامیلتون در رده سوم شدم که با گلزنی 
من(۸ گل)؛ تیم به دسته دوم صعود کرد وقرار بود در 
تیم‌های‌لندن‌بازی کنم که بر اثر بیماری‌مادرم مجبور 
شد م به تهر آن‌بيایم وبالااخره‌در کشورم‌ماند گار شدم. 
پس از باز گشت بازی را کنار گذاشتم و بعد هابا بازی 
درتیم‌های پیشکس وتان در رده‌های مختلف در کنار 
یاران گذشته خاطرات رازنده‌می کردم. در گذشته 
بازی‌ه ای تیم ملی کم بود. و هر کس نمی‌توانست 
راحت به تیم ملی راه‌یابد چون در هر پست چند 
بازیکن قلدر. قدر و باتکنیک حضور داشتند. خصوصا 
کرک اما خال کین کت 


صحنه و تشک را روت نکردم و 
به ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای 
پرداختم و ۰ ۱سال‌ هم در مسابقات 
کشتی پهلوانی شر کت کردم که یا 
اول شدم ویادوم و چندین مدال 
طلاو نقره از بازی‌ها اسیایی دارم. 
از در تشتیپهلوانی 
حضور چشمگیری داشتم و یک 
زمانی‌هم رئیس کمیته‌فنی کشتی 
پهلوانی فدراسیون ورزش‌های 


زورخانه‌ای بودم. ۳ 


۳۵ 


7 کسی که دار ای عزمی راسخ است. جهان را 


حمطا 


ف 


هبل خود عو ض می کند. 


ماجراهای‌خواستگاری ۳ تس 
زند گی بافرشته زمینی 


آبجی مهین, خواستگار داشت. حیاط آب و جارو 
شده بود. پرده‌های میهمان‌خانه را کشیده بودند و نور 
افتاده بود روی گلهای قالی لاکی که وسط اتاق پهن 
بود...میوه‌هالای بر گهای بز رگ موجیده شده‌بودند. 
ظرف شیرینی از توی گنجه در آورده شده بود و منتظر 
بودیم آقاجان با پاکت شیرینی بياید وظرف راپر 
همیشه پرس و جو می کرد: 

-عزیز! تو پسره رو دیدی؟ 1 

-بچه بود دیده بودمش... حالا حتما برای خودش 
مردی شده! 

-عزیزاحللا گر آقاجان قبول کر دمن‌باید بروم 
اصفهان زند گی کنم ؟! 

من از کجا بدونم دختر... تحمل داشته باش» همه 
چیز معلوم می‌شود. 

صبح زنگ ز ده و گفته بود ند از اصفهان راه افتاده‌اند 
ودم غروب می ایند خانه ما.... عزیز اصرار کرده‌بود 
شام بمانند. گفته بودند. نه... 

غروب نشده‌بود که صدای زنک در بلند شد. 


میهمان‌هااز راه‌رسیدند.من گوشه پر ده‌را کنار زده 
بودم واز اتاق طبقه بالا خیره شده بودم به حیاط... زنها با 
چادرهای مشکی‌شان... مردی با عصا و... و پسر جوانی 
باموهای‌پر. کت و شلوار خاکستری و کمی لاغر کنار 
آنها بود. آبجی پری که روی لبه تخت نشسته بود.هی 
غر می‌زد و می گفت: 

-بیا کنار دختر. زشته... 

-آبجی,داماد کوتاه‌قده... آبجی, کچل هم هست... 
ناراحت نشوی ولی شکم گنده است... 

حال مهین بد شده‌بود. وقتی می‌دیدم اینجوری بهم 
می‌ریزد خنده‌ام گرفت. آ نقدر ساده و خوب بود که بعد 
از این همه سال هنوز به شیطنت‌های من عادت نکر ده 
بود و می‌دانستم ته دلش حرف‌هایم راباور کرده... 

میهمان‌ها رفتند تومیهمان‌خانه, مهین هم رفت تو 
اشیز خانه و منتظر دستورات بعدی مادر ماند... 

آن روزهاده‌ساله بودم. هر کجا که دلم می خواست 
سرک می کشیدم. اما مادر گفته بود: 

-نبینم بیایی تو میهمان‌خانه؟! 


درپیچو خم‌دادگاه )شین مختاری 
شاید قربانی نفرین شده‌ام 


مردزند گی‌ام‌بود...فکرمی کردم اگر کناراوباشم 
برای خوشبختی هیچ چیز کم ندارم. وقتی سر سفره 
عقد نشستم وبله را گفتم. قلبم پر بود از شادی. امید و 

بهش گفته‌بودم.بهترین همسر دنیاخواهم شد. 
بهترین بچه‌های‌دنی‌ارابرایش به‌دنیامی آورم.قول 
داده بودم جز عشق هیچ چیز نفارش نکنم... جواب 
همه این حرف‌های من لبخندی بود که یک وقت‌هایی 
آلوده طعنه بود. گاهی پر از شک و تردید وحتی دیدم 
گهگداری پر از امید بود. 

زن سهیل بودن یعنی همه چیز... یعنی یک دفعه 
بهترین مرد دنیا سهم یک زن بشود. می‌دانستم سهیل 
یک دل نه صد دل عاشقم نیست.ولی این عشق‌های 
رویایی که واقعیت ندارند. گفتم در زند گی آنقدر به او 

سهیل, تنها پسر و دردانه عمه فاطمه بود... وقتی 
سه ساله بودم وسهیل هفت ساله, پدرش فوت کرد. 
از داردنیایک خانه ویک ماشین ماند برای عمه و 


۳۶ 


مدرسه بود و حقوق مناسبی داشت. خانه کوچکتر 
خریدن د وبقیه پول رادرش رکت عموی سهیل 
سرمایه گذاری کر دند... خوب یادم است وقتی من 
وسهیل وبقیه بچه‌ها در حباط مشغول بازی بودیم. 
محل شایعه کرده‌بودند عمه صیغه بر ادرشوهرش 
شده. عمه انکار می کر د. پدر می گفت: 

-اصل چرانمی‌روی شمال پیش آقاجان زند گی 
کنی؟ اینجوری حرف‌ها هم تمام می‌شود. 

عمه ماند و طاقت ورد و حرف و حد بث‌هاراشنید 
تاسهیل راراهی مدرسه تیزهوشان کند. هر چه سهیل 
بز ر گتر می شد وادب ونزا کت ودرس‌خوان بودنش به 
چشم بقیه می | مد. حرف‌ها راجع به عمه کمتر می‌شد. 
زن‌بیچاره سمبلی از طاقت و صبوری بود. فکر وذ کرش 
به سرانجام رساندن تک پسرش بود. 

سهیل پسر رشید و درس‌خوانی بود. همه به وجود 
اوافتخار می کر دند. من از همان روزهاعاشق اوشدم. 


گفته بودم: 

کو ر ۲ ۲ 

وقتی‌مادر امدتوی اشپزخانه. آبجی مهین با 

-عزیز راسته؟ کوتاه و شکم گنده و کچله؟! 

عزیز سر چرخاند وچشمغره‌ای به من رفت و 
گفت: 

_دختر بیجاره... حرف این وروجک راباور کر دی ؟! 
پاشو... پاشو چایی‌ها را بیاور... 

آبجی مهین در آن چادر سفید با گلهای مخملی 
صورتی, مثل فرشته‌ها شده‌بود. مثل زیباترین دختر 
5 

ناگهان یک دفعه دلم هری ریخت: 

-اگر آبجی عروسی کند!!! 
آقاجان دختر به این ساد گی شوهر نمی‌داد... ولی 
نمی‌دانم چرا یکی تو دلم می گفت: 

این دفعه آبجی رابه این خواستگاره می‌دهند! 

صدای‌ همهمه‌می آمد.من‌هم کر خت وبی‌حال 
سرم راروی میز گذاشته بودم و حوصله فال گوش 
ایستادن نداشتم. صدای همهمه‌ها که بالا گرفت سرم 
رابلند کردم. داشتند خداحافظی می کر دند. 

وقتی رفتند. چشم‌های آبجی برق می‌زد. آقاجان 
رفت وضو گرفت. عزیز استکان‌ها و پیش‌دستی‌های 
میوه را جمع می کرد. به آبجی گفتم: 


وقتی ر تبه کنکورش تک رقمی شد وسر کلاس رشته 
ی هکیت کت ارس دعر 
خانواده‌بود... جند سال بعد آنقدر درس خواندم تا 
بتوانم در رشته دندانپزشکی قبول شوم. می‌خواستم 
همسر معقول وای‌ده‌ال و خوبی‌برای اقای‌د کتر 
باشم.غافل ازاين که سهیل دلبسته یکی از دخترهای 
دانشکدهه‌شان شده. سال سوم به عمه اصرار کرد به 
خواستگاری آن دختر برود. عمه گفت: 

نه... هزار دلیل داشت.نمی‌خواست پسرش با 
دختری که خیلی خیلی ثروتمند است ازدواج کند. 

می گفت کبوت با کبوتر...باز باب از...یعنی من و 
سهیل به درد هم می‌خوردیم. یعنی من و سهیل برای 
هم ساخته شده بودیم... عمه به من گفت: 

-دلم می‌خواهد تو عروسم بشوی. 

بال در آورده بودم. پاهایم روی زمین نبود. در 
عرش سیر می کردم. بالاخره رابطه سهیل با ان دختر 
تمام شد و به خواستگاری من امدند. 

سهیل آنقدر محترم و انسان بود که هر گز به 
من توهین نکرد. هر گز اسمی از آن دختر نیاورد. 
زند گی‌مان ساده. آرام وبی‌دردسر شروع شد. هر دو 
درس می‌خواندیم و با کمک مالی که عمه به ما می کرد 
زند گی‌مان می‌جرخید. 

سهیل شوهری خوب و مهربان بود. از زند گی‌ام 
راضی بودم. خوب درس می‌خوان دم. تا این که یک 
روز وقتی به طور غیرعادی مریض و با درد شدیدی 


هھ 
اطلاعات کل ارو ۳۵۵1 


-چی شد؟ 

آبجی سقلمه‌ای به من زد و گفت: 

رات دارم. حالا منو سر کار می گذاری؟! 

سر شام وقتی‌همه دور هم جمع بودیم آقاجان سینه 
صاف کرد و گفت: 

-پسر بدی نبود.... فرد زنگ می‌زنم به چند تااز 
بازاری‌ه ای اصفهان ومی گویم پرس وجویی راجع به 
آو بکنند... 

عزیز گفت: 

گفته باشم حاجی, اگر دخترم را به راه دور شوهر 
بدهم باید ماهی یک بار اورا بفرستند تهران. والا قبول 

_چشم خانم... چشم... بگذار ببینیم کار به آنجا 

آبجی مهین به همین ساد گی شوهر کرد... در همان 
مراسم عروسی, مادرشوهرش به عزیز گفته بود: 

_جه خوبه اگر دو تا خواهر جاری باشند..یسر 
کوچکم راهم به غلامی قبول کنی... 

عزیز خندیده بود و وقتی داشت این ماجرارا برای 
آقاجان تعریف می کرد شنیدم که آقاجان گفت: 

یازا سار ری ری رها 

پنج سال بعد به خواستگاری‌من آمدندوشدم 
ای اهر راهان نم رها او 
که خواهرم عر وس بز رگ بود شدم عروس کوچیکه... 


ج 


راهی بیمارستان شد م فهمید م بار دارم وبچه دارد سقط 
می‌شود. سهیل همه لحظات کنارم بود. در حالی که 
بهاو قول داده بودم تا پایان دوره د کتری باردار نشوم. 
اواز من حمایت کرد واصلا به رویم نياور د که چرا 
گذاشتم باردار شوم. 

چندروزی بیمارستان مان دم. وقتی به خانه 
بر گشتم. زند گی همان روال قبلی راداشت. سهیل در 
مورد اتفاقی که‌افتاده‌بود اصلا حرف نمی‌زد.سکوت 
کرده بو د و انگار نه انگار اتفاقی افتاده.... 

رفتار محترمانه سهیل‌همچنان ادامه داشت. 


7 
۹ سیر ٩۱‏ اطاعات کک 


بازدوخواه ر کنار هم 
ری ۳ 

زندگی‌مان آنقدر ۱ 
خوب وراحت کنارهم ۱ 
پیش می‌رفت که هیچ . 
کس‌باورنمی کرددو 
خواهراین قدر با هم خوب 
باشند. 

خواهرم صاحب دو 
بچه شده بود.... بعدها من 1 
بچه‌هایمان کنار هم بز رگ شدند وحالا پسر آبجی 
مهین می‌خواهد به خواستگاری دختر من بیاید... 

شرط وشروط عزی زه رگ ز عملی‌نشد.... 
گرفتاری‌ه ای زند گی عملا ماراازهم دور کرد.حالا 
هم وقتی می‌خواهم برای پسر مهین شرط و شر وط 
بگذارم خنده‌ام می گیرد. شرط‌هایم را نوشته‌ام: 

_دخترم راخارج از کشور نمی‌برد... از اصفهان 
بیر ون نمی‌روند و ... 

حالا حال مادرم رامی‌فهمم و می‌دانم زند گی 
همیشه بر وفق مراد مادرها پیش نمی‌رود. وقتی مرابه 
عقد امیر درآوردند. مادر توی گوشم گفت: 

_مراقب خواهرت باش...اوساده‌وبی‌شیله پیله 
است.اگر جاری دیگری‌داشت دلواپسش می‌شدم 
ولی حالا می‌دانم که تو با او مهربان هستی. 


درسمان تمام شد. برای گذراندن دوره تخصص به 
شهرستان رفتیم. زند گی خوب و سرشار از احترام 
و آرامش مادیگر جوری بود که مراخسته می کرد. 
مادرم می گفت شما همه چیز دارید جز یک چیز, که 
زند گی‌تان رابه دل آ دم بنشاند!! حق با او بود. سرمای 
زند گی‌ مان از جنس خاصی بود...وقتی تصمیم گر فتم 
بچه‌دار رس بیج ی کی قبول ترجه 
و 
رااستخدام کرد. درسش تمام شد. مشغول به کار... 
جراح معتبر و آینده‌داری‌بود. ینک وقت‌هایی فکر 
می کردم دلم می‌خواهد باسهیل دعوا کنم. نمی‌دانستم 
چرایک وقت‌هایی حس می کر دم از او بدم می آید... 
مثل عمه بود... خوشحالی‌هایش یک لبخند بود و 
ناراحتی‌هایش یک اخم... 

بالاخره‌یک روزرازی بر ملا شد که‌دیگر شالوده‌ای 
برای زندگی مانگذاشت.. کاملاً به طور تصادفی 
ل ا ا ا 
دختری که در دانشگاه‌می‌شناخته از د واج کرده.به 
خاطر مخالفت شدیدعمه‌ازاوجداشدهوبعدبه 
خواستگاری من آمده! 

کی باور می کر د درست سه ماه بعد از ازدواجمان 
دوباره‌باآن دختر ازدواج کرده!از او بچه داشت. 

اکاک ری رای ری کک ےجا ا عا 
آن زن بود. سهیل می‌خواست نزدیک زن و بچه‌اش 
باشد...وقتی همه چیز بر ملا شد و خواستم غوغایی به 


دیشب که داشتم دخترم رانصیحت می کر دم. 
دیدم هنوز هم نگران آ بجی مهینم هستم: 

_خوب حواست راجمع کن, خاله مهینت را که 
خواست پات ودرا ار اه ایا 

آبجی مهین هنوز وقتی چادر نمازسفیدش را سر 
می کند حس می کنم. فرشته‌ای است که دو بال دارد و 
پاهایش روی این زمین خاکی نیست. 

SS‏ رل ار 
ومراقب آرامش وسعادتش...اماوقتی خوب‌نگاه 
می کنم می‌بینم. او با مهربانی‌ها و صداقت و آرامشش 
همه مارادور خودش جمع کرده و در جواراوست که 


پا کنم. سهیل با همان آرامش گفت: 

-کسی که جای دیگری را تنگ کرد توبودی. 
نه او... 

شو که شد م. تازه فهمیدم. عمه» پدرم. عموهاء همه 
وهمه‌ازاین ماجراباخبر بودند. تازه فهمید م این من 
نبودم که همه سالها به اميد از دواج با او بود م بلکه عمه 
به خاطر نجات پسرش از آن دختر, مرا قبل تر انتخاب 
کر ده!فهمیدم حتی مادرم خبر داشته که سهیل دوباره 
رفته و آن دختر رابه عقد خودش در آورده... همه این 
سال‌ها هیچکس به من حرفی نز ده‌بود که‌مبادا رامش 
من به هم بخورد... در حبابی دروغین مرا نگه داشته 
بودند تا دنیاراهمان حباب کوچک بدانم.... 

به سهیل گفتم. وقتش رسیده جدا شویم... گفت. 
نگذاشتی... گفت تا تونمی‌دانستی, تا تو نمی خواستی» 
می توانستی در گوشه قلبم بمانی. ولی می دانستم روزی 
و 
برای تو نیست... 

بی درد سر امروز قاضی حکم طلاق راداد. سهیل 
یک خانه» یک ماشین. مقر ری مناسب وهمه‌هزینه‌های 
زند گی ام راتقبل کر د. ومن حالاتا خر عمرم‌باید در 
تنهایی غریبی زند گی کنم. 

نمی‌دانم چرانمی‌توانم به حال خودم و بچه‌ام گریه 
کنم.من قربانی کدام نفرین شده‌ام ؟... حال غریبی 
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۱ م م‎ co <o 
قیمت آپکی آب!‎ 
قورت آبی که می‌خوریم. راحت از گلویمان پایین‎ 


دسته ازابرید ھکاران‌پانکی نیستیم که وام‌های 
میلیاردی گرفتند و هنوز پس ندادند. ما ملت شریف. 
هرچه که آب مصرف می‌کنیم. آ نا پول قبضش را 
می‌رویم از محل همان یارانه دریافتی از جانب دولت. 
مجددا به حساب جناب دولت واریز می کنیم. بااین 
وجود گاهی باز می‌بینیم که وزارت نیرو یک قورت 
و نیمش باقی است. 

دو ثلث عالم از آب آفریدند 

هزاران رود سيراب آفریدند 

برای قبض آب بنده اما 

کماکان نرخ نایاب آفر یدند! 

خبروارده:«قائم مقام وزارت نیرو گفت:قیمت 
آب فروخته شده به مردم [ما رامی گوید!], برای هر 
مترمکعب ۲۷۰۱۲۶۰ تومان است:در حالی که 
قیمت تمام شده آب برای دولت. ۰ ۰ تومان است 
وبا این حساب. قیمت واقعی آب ۴ برابر قیمت فعلی 
است. نامشخص بودن اجرا یا عدم اجرای مرحله دوم 
هدفمندی یارانه‌ها موجب شده تا وزارت نیرو در 
بلاتکلیفی به سر ببرد.» (به نقل از همه جراید) 

استیضاح ملت: لط فآ وجدانتان راقاضی کنید.... 
آنا ارات ےد رر کردن دولت هستید؟ آیاشما 
ناراحت نمی‌شوید از این که وزارت نیر وی بنده خدا 
در بلاتکلیفی به سر ببرد؟ آیا بلاتکلیفی خود شما 
کافی نیست؟... لطفاً ملت جهت پاسخگویی به مجلس 
فراخوانده شود. 

بسته پیشنیادی:از آنجا که نگارنده نیز به آب 
خوردن‌نیاز مبرم دارد(حالا آب خنک هم نبود.نبود!) و 
چشممان نیز آب نمی خورد که وزارت نیر و ابتکار عمل 
رابه دست گیرد؛ فلذا خود مان وارد عمل می‌شویم و 
عجالتا دو فقره راهنمایی مختصر تقدیم می‌داریم: 

۱-بزرگواری وزارتخانه: عزی زان وزارت فخیمه 
نیرو روی سر ملت جا دارند؛چرا که از قدیم گفتند: «ز 
نیروبود مردراراستی». فلذاباز هم در راستای به تحلیل 
نرفتن نیروی‌ملت. این قیمت واقعی آب راهر روز و 
شب. جلو چشم ما نیاورند. دلمان کباب می شود که با 
وجود حذف پارانه اب در مر حله اول هد فمند کر دن؛ 
کماکان دولت از جیب خودش یک چیزی می گذارد 
روش. چطور این آب ارزان را قورت بدهیم؟ 


۳۸ 


۲-پرداخت مابه‌التفاوت: دولت و ملت با هم ندار 
هستند.به خصوص اقشار کار مند و کار گر که واقعا 
ندار هستند. به همین خاطرء دولت اصلاً رودربایستی 
نکند و خیلی شفاف یک شماره‌ای چیزی اعلام کند تا 
ملت وقتی می رود بارانه‌اش رااز خود پر دازهابرداشت 
کند. همانجا فی المجلس مابه التفاوت قیمت آب را 
به حساب دولت. کارت به کارت کند. کار دولت راه 


بیفتد؛ ملت حالا حالاها هست. 
مهار هدفمند غول تورم 


در پی بالاگرفتن بحث مرحله دوم هد فمندی 
یارانه‌ه او اصرار دولت به ورود هرچه سریع تر به اين 
مرحله( که مبادا ته این طرح خوب. چیزی از یارانه‌ها 
هم برای هد فمند شدن برای دولت بعدی باقی نماند!) و 
همچنین تقاضای شد ید اللحن مجلس و خواهش بسیاری 
از کارشناسان, مبنی بر دست نگهداشتن آقای دولت و 
پرهیز از عدم ورود شتاب زده ایشان به این مرحله, پیش 
از جمع کر دن تبعات منفی مرحله اول؛ نگار نده چندی 
قبل در برنامه «پاتو کفش اخبار» خود در شبکه پنج 
سیما با طرح سؤالی فلسفی پیشنهاد عاجل داد که مرد م 
خودشان با پیامک نظر بدهند که آیا آماد گی ورود به 
مرحله دوم هدفمند شدن را دارند یا نه؟ به هر حال آنها 
هستند که باید تبعات قضیه را متحمل بشوند. 

اگر گویی که بتوانم / قدم در نه که بتوانی 
و گر گویی که نتوانم / برو بنشین که نتوانی! 

از قضاء روز بعدش شباهنگام, به خیال این که ما 
خواب هستیم. در برنامه «پایش» شبکه یک سیماعین 
همین پرسش استراتژیک ما از سوی مجری برنامه به 
نظرسنجی پیامکی گذاشته شد که آیا با «مهار تورم » 
موافقید با «زیاد شدن بارانه‌ها»؟... تا اخر برنامه, 
نمودار ستونی مهار تورم به سقف چسبیده بود؛ در 
حالی که نمودار ستونی افزایش یارانه در همان پایین 
مایین‌ها داشت برای خودش استراحت می کرد. 

این نظر سنجی به روز( گرچه به شب انجام 
می گر فت!)در حضور نمایند گان حیٌ و حاضر دولت و 
مجلس صورت می گرفت و هر دو شاهد زنده ماجرا 
بودند و کماکان هم هستند. بالغ بر یک میلیون و 
۰ هزار نفر از بینند گان همیشه در صحنه در این 
گر نی تلویزیونی شفاف ش ر کت فعال جستند که 
از این میان, تنها ۱۵ درصد با زیاد شدن بارانه‌ها 
موافقت کرده بودند و ۸۵درصد موافق مهار غول 
تورّم بودند. این در صورتی است که زیاد شدن یارانه. 
علی القاعده باید خیلی برای مردم و به خصوص اقشار 
کم سوادتر که گاهی قدرت تحلیلشان به چشمشان 
است.جذاب‌تر و وسوسه انگیز تر باشد. 

نظر یک کارشناس: چشم‌ها را باید شست /جور 
دیگر باید دید /...نرخ شفاف گرانی‌ها را/مادرم گفت 
تورم ایضاً /همه راخوب وقشنگ وواضح /عینهو 
چون کف دست /خار ج از هرچه نمودار دراز / که 
پراند ز سرت برق سه فاز /همه را باید دید / همه را 


باید خواند /باید از مردم جست /باید از لمس نگاه 
نگران ملت /پی به دلواپسی آنها برد /غول مشغول 
گرانی‌ها/جور دیگر باید دید /چشم‌ها راباید شست.... 
چه کسی بود صدا زد بس کن؟/ اشنا بود صدا /... 


چشم برادر. پایان! 
وقنی پول سوخت میسو ردا 


گرو کشی این مدلی‌اش را ندیده بودیم دیگرا... 
روز روشن. شر کت ملی پالایش و پخش فر آورده‌های 
نفتی, ناغافل, بدون هیچ سر فه و عطسه‌ای, بی هیچ 
اعلام واطلاع قبلی. یک مر تبه.از تحویل سوخت 
به هواپیماها به دلیل بدهی شر کت‌های هواپیمایی 
خودداری می کند. عجب رو زگاری شده نازنین!... چرا 
همه اینجوری نسبت به هم. طلبکار و بدهکارند؟ فکر 
کنم فقط گوش افراد بدهکارنیست. شهرداری ادعا 
می کند که بابت حمل و نقل شهری ازدولت طلبکار 
است. وزارت بهداشت اعلام می کند که چند میلیارد 
به دولت بدهکار است(البته دیگر چند روزی است 
اعلام نمی کند!).از صداو سیمااطلاع پیدامی کنیم 
که جندین میلیارد بودجه مصوب خود را از دولت 
نگرفته و بایکوت شده و دستش زیرسنگ است و 
دولت نسبت به وی بدهکار است. از بانک مر کزی 
می‌شنویم که بانک‌های تابعه اش میلیاردها تومان پول 
بی‌زبان ملت رااز چند بدهکار دانه درشت طلبکارند و 
هنوز معوقات بانکی خود رایس نداده‌اند. از سازمان 


_خاموش محتشم که دل سنگ آب شد!.. (اين 
شعر قشنگ پر معنا رانفهمیدیم که گفت. هر که گفت: 
قطعا یا طلبکار بود یا بدهکار!) 

بسته پیشنهادی: حالا اتفاقی است که افتاد هاما 
امیدواریم دیگر سوخت هواپیماهاناغافل قطع نشود 
که ملت از کار و زند گیشان نمانند. در همین راستا 
رهنمودهای گشاینده‌ای داریم: 

1-آوردن سوخت همراه: تا اطلاع ثانوی, هر 
مسافر هواپیم؛ علاوه بر بلیت. یک پیت حلبی یا 
پلاستیکی بنزین سوپرنیز با خود به همراه بیاورد. یکی 
یکی تحویل خلبان عزیز بدهند تا داخل باک هواپیما 
ريخته شود.ته پرواز: هرچه که ته باک هواپیما باقی 
ماند. بالسویه بین مسافران تقسیم عادلانه شود. برای 
رعایت دقیق عدالت. دولت می‌تواند نظارت کیفی 
کند. نظارت کند و کیفش را ببرد. 

۲-تماس بااطلاعات سوخت:ا گر تاالاان. بعضی‌ها 
قبل از آمدن به فرودگاه بااطلاعات پروازتماس 
می گرفتند که اگر پرواز تخیر داشست, مطلع شوند و 
معطل نشوند؛ازالآن بد نیست که یک تماس دیگر 
هم اضافه شود. با اطلاعات سوخت شر کت ملی 
پالایش و پخش ف رآورده‌ه ای نفتی تماس بگیر ند و 
ببینند آیاسوخت هواپیمای پر واز شماره فلان تأمين 
شده یا نشده؟...شاید دیر و زود داشت. اما سوخت و 
سوز نداشت. يا سوخت داشت. سوز نداشت. سوخت 


نداشت. سوز داشت! 


۳ 
اطلاعات کی سا رو ۳۵۸۵۱ 


1 تا و 
منتظرم تابر له جریمه برسه! 


سے 


س 


به نظر شمااگه چرخ دای 
چرخ داشتم ڌ : 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 


صبا مهربانی‌فر - کر مانشاه 


آن‌قدر سهیلا گفت و گفت تابالاخره‌راضی شدم 
که همراهش بروم. قبل از رفتن گفت:«مبادا احمد 
بفهمه که همچین جایی رفتیم. اصلا خوشش نمیاد تازه 
آبروم هم می ره تو هم به شوهرت نگو. ممکنه بره و به 
احمد بگه و اوضاع خراب‌تر بشه. به مامان و بچه‌ها هم 
نگو. یواشکی با هم می‌ریم و بر می گردیم». 

ازاین که کاری راانجام بدهم که نتوانم در جمع 
عنوانش کنم» بدم می آید. ولی چه باید می کردم؟ اگر 
من همراه خواهرم نمی‌رفتم: پس چه کسی می‌باید 
همراهیش می کرد؟ 

به مر کز شسهر که رسیدیم. خجالت کشیدم که 
باصدای‌بلند تاکسی‌صدا کنم وبگویم مارابه آنجا 
ببرد. آخر قرار بود به پست ترین نقطه شهر برویم.به 
جایی که بیش تر آفتابه دزدها و قاچاقچی‌های خرده پا 
و کولی‌ها زندگی می کر دند. چشم گر داندم وبالاخره 
تا کسی‌ای راپیدا کردم که گوشهای ایستاده بود. از 
سرا میاه ماشینش رابالا باکعبود ارام به شیقه 
کوبیدم و خواستم که در ازای کرایه‌ای دوبر ابر معمول. 
مارابه محله ببرد. سهیلا گفت:«ما که مسیررو بلد 
نیستیم. مبادا سر به نیستمون کنه!» 

گفتم:«اولاً که تا کسیه.بعد هم.این يارو دماغشو که 
بگیری. جان به جان آفرین تسلیم می کنه... از همه‌اینها 


ای 9 لاه 


لباس‌های‌مندرس ووصله‌زده‌برتنم, آن‌قدررنگ 
و رورفته بود که بی‌اختیار لبخند تمسخر رابر لب هر 
رهگذری‌می‌نش‌اند. کلاه‌بزر گ وحصیری‌روی‌سرم 
هم که دیگر آن‌قدر پوسیده‌وپاره‌بود که نه جلوی 
تابش آفتاب رامی گرفت و نه حتی صورت غمگین و 
خنده‌دارم را زیر خود پنهان می کر د. 

صدایی مزاحم می آید وذهنم راخط خطی 
می کند: 

-هی... مترسک امروز چطوری؟! 

و صدای خنده‌ی کش‌داری بلند می‌شود که روی 
رویاهای زردرنگ و تاخورده‌ام. مهر «باطل شد» می‌زند. 

مترسک..؟!چه‌قدراین اسم آشناستانگار قباً 
خبلی این اسم راشنیده بودم ![مانه...من حتی دیگر شبیه 
/ مترسک هم نیستم. توی سرم پر از خرده پا چه‌های 


۳. 


مترسکه کنچشکه 


دوره‌هفتم 


زير نظر: علی‌اصغر شیرزادی 


«صبا مهربانی فر » که تا کنون چند داستان گیرا وبه یاد ماندنی‌اش در این صفحه به چاپ رسیده.اين 
بار هم با رویکردی رئالیستی «پوچ!» را بر پایه تجربه‌ای عینی و واقعی نوشته است. 
مضمون‌وموضوع داستان کوتاه «پوچ»بیهود گی واسارت ذهنیت‌های خر افه گراءدر متن عقب‌ماند گی 


اعتقادی و فرهنگی در میان لایه‌هایی از مردم در گیر با مشکلات و نارسایی‌های اجتماعی است. 
ساختار وشکل ساده وایجاز آن, بلطف ظر افت ذهنی و سنجید گی هنر مندانه «صبا مهر بانی فر »در 
عرصه نویسند گی, با مضمون مور دنظر همخوانی و تناسبی درخور تأمل دارد. 


گذشته هر کی خربزه می خوره» پای لرز شم می‌شینه!» 

سوار شدیم وراه‌افتادیم.ساختمان‌ها کم کم کوتاه 
و کوتاه‌تر شدند. | سفالت جاده درب وداغان ویر از 
جاله جوله شد و دست ‌اندازها زياد شدند. سر و کله 
گو سفند ها و بچه‌هایی که بالباس‌های کهنه و کنیف. 
بی محابا وسط خیابان دنبال گوسفندها می‌دویدند هم 
پیداشد. مردها با شلوارهای کهنه و چر ک محلی و سر 
وصورت اصلاح نشده در پیاده رو می گشتند و زن‌ها 
بااشلختگی در در گاهی خانه‌هابی کار نشسته بودندیا 
سبزی پاک می کر دند و با صدای بلند. انگار که باهم 
دعوا داشتند. حرف می‌زدند. 

ناگهان راننده گفت: «رسیدیم.» 

پرسیدم: «اینجا خیابون اصلیه؟» 

گفت: «بله خانوم.» 

تلنگری به سهیلا زدم و گفتم:«پیاده شودیگه... 
همین جاست. خداامر وزمان روبه خير کنه. حالااون 
خونه که تو دنبالشی. کجای این خیابونه؟» 

گفت: « کوچه هفتم. دوستم گفته داخل کوچه که 
بری» خونه مشخص...» 

راست گفته بود. پیدا کردنش کار سختی نبود. 
جلوی در خانه چند تا ماشین پار ک شده بود. در خانه 
باز بود وصدای همهمه مر دم از داخل می آمد. در بدو 


ورودمان» پشه‌ها با وزوزشان به استقبالمان آمدند. 
دردستش وی داخل راه روباز بود وحالم رابه‌هم 
می‌زد. بعضی‌ها بالباس‌های کثیفشان روی زمین 
نشسته بودند. بعضی‌هاهم جلوی دهانشان را گر فته 
بودند و مدام غر می‌زدند که اینجا دیگر چه جور جایی 
است. چه‌قدر مرد آنجا بود. قبلاً فکر می کردم مردها 
به این جور جاها نمی آ یند. یکی با موبایلش حرف می‌زد. 
کی نالب ابش ار گردد یکی هو دیش راد 
هوامی چر خاند وسبیلش رامیزان‌می کرد.بخشی از 
کار می کردند. هنوز داشتم فضا را برانداز می کردم که 
دیدم بچه‌ای که روی نیمکت نشسته, خودش راخیس 
کر ده‌و پشه‌هاهم اطر افش عر وسی گرفته‌اند.زنی از آن 
طرف داد زد: «آمیرزا کاظم میگه بچه رو بیارید...» 

زن دیگری به طرف بچه دوید واوراازروی‌نیمکت 
بلند کرد وباخودش به داخل اتاق بر د. پشه‌ها گیج 
شده بودند وسعی می کر دند بچه را پیدا کنند. اتاق پر 
از زنان و مردانی بود که روی زمین نشسته بودند و در 
بچه راروی پای پیرمرد گذاشتند وپیر مرد شروع کرد 
به ورد خواندن... 


سهیلا گفت: «اين جا خیلی شلوغه...!» 


«میترا فولادوند (مریسا) » نویسنده و شاعر بسیار خوش قر یحه و جوان» در ادامه تجر به ورزی‌های موفق و 
جستجوگری‌های‌هنرمندانه اش برای خلق معناو زیبایی: این بارهم باداستانی گیرا وخواندنی بامضمون 
و موضوعی تازه به نام «مترسک. گنجشک. آتش و باران...» در عرصه‌ای متفاوت قلم رانده است. 

از این داستان‌ نویس با ذوق و پرشکیب تا کنون چند داستان خواندنی در این صفحات چاپ شده است. 


کهنه و پوسیده و تمام وتوی تنم هم پر از کاهاست و 
لباس‌های‌مندرسی بر تن دارم که دیگر جایی برای 
وله تردن ارو 

-سلام... 

۰ CNS 
مدتهاست هر روز طبق عادت همیشگی می آید و‎ 
مقداری دانه برمی‌دارد و به سمت لانه‌اش می‌پرد.‎ 

به اندازه‌ی همیشه بر می‌دارم؛ فقط به اندازه‌ی 
نی ازبچه‌ه ام...لبخندی تلخ روی صورت غمگین و 
بی روحم می‌نشیند. به بچه‌های کوچک و گرسنه اش 
فکر می کنم و به علامت رضایت پلک‌هایم رامی‌بندم. 
گنجشک خوشحال می شود و تند تند دانه‌ها رااز زمین 
برمی‌چیند. موقع رفتن دم کوچکش را به پاس تشکر 
تکان می‌دهد و به هوا پر می کشد و دور می‌شود. 


دوب اره تنهامن‌می‌مانم وسکوت ومزرعه‌ای که 
انتهای ش باابتدای آسمان گره خورده. بادی سرد 
وزیدن می‌گیرد و درون تنم می‌پیچد. آسمان گرفته و 
ابری است. مطمتنا امشب باران تندی می‌بارد. 

در همین حال وهوادسته‌ای کلاغ به سمت 
مزرعه می‌آیند. نگاهم در نگاهشان گره می‌خورد. 
خسته و درمانده طلب دانه می کنند. دلم می‌سوزد. به 
بچه‌هایشان می‌اندیشم وبه زمین و نعمت‌هایش که 
حق همه‌ی مخلوقات است. به سر مایی فکر می کنم که 
درراه‌است وبه‌پاییزی که اهسته | هسته‌وبارقص 
رنگ‌ها و برگ‌ها خواهد آمد... 

سرم رابه علامت رضایت تکان می‌دهم ودر 
یک لحظه.همه‌ی کلاغ‌هابه سمت مزرعه حمله‌ور 
می‌شوند. هنوز چیزی نگذشته که صدایی از دور 
می‌آید. وای خدای من...مزرعه‌دارآن به سمت مزرعه 
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اطلاعات حل سر ۳۵۵۱ 


از خواه رم بعید بود که به چنین جاهایی بیاید.به 
جای این که بااحمد صحبت کید و مشکلاتشان راحل 
کند. آمده بود این جا. گفتم:«من که این جا نمی‌مونم... 
تاشب هم نوبتمون نمیشه...وقتی شب بر گر دم خونه. 
بگم کجابودم؟» 

پیرزنی که حرفم راشنیده بود؛ پرسید:«مشکلت 
جیه؟» 

سراسیمه گفتم: «به خودمون مربوطه!» 

گفت: «بر و بابا دیوونه! میگم اگه مشکلت کوچیکه. 
بروپیش آمیرزاامید..اون طرف حیاطه سر شم خلوته. 
اونم پسر آمیر زا کاظمه, واسه کارهای کوچیک میرن 
پیش اون. آمیرزا کاظم برای دردهای لاعلاج و نازایی 
و شکوندن طلسم و...» 

سهیلا وسط حرف پیرزن پرید: «نه خانوم... خدا 
نکنه... من فقط یه کم با شوهرم اختلاف داریم...» 

وسرش رابیخ گوش پیرزن برد: «اختلاف 
زناشویی» 

مانتویش را کشیدم ولبم راگزیدم و گفتم:«آدم که 
سفره‌ی دلشو پیش هر کس و نا کسی باز نمی کنه...!» 

خودش راجمع و جور کرد: «حالا یعنی آمیرزاامید 
برای مشکل ما خوبه؟» 

پیرزن گفت:«آره‌بابا....دعاهاشون واسه‌این 
کارها یکی یه... شسماهم که مریضی ندارین؛ طلسم 
هم نمی‌خواین بشکنین» زیر سر شوهرت هم که بلند 
نشده. شده؟» 

سهیلا گفت: «نه بابا؛ غلط می کنه!» 

پیرزن گفت:«پس برید ته حياط توی اون یکی 
ساختمون. آمیر زا امید اونجاست. یکی دو نفر بیشتر 
توی‌نوبت‌نیستن.راستی.انر ژی درمانی هم نمی خواید. 
ها؟ آخه انرژی درمانی هم کار آمیرزا کاظمه...» 


درحر کتند! کلاغ‌ها آن‌قدر گرسنه‌وسر گرم خوردن 
هستند که متوجه اشاره‌های من نمی‌شوند. دیگر خیلی 
دیر شده. خیلی.... 

تنهاصدای شلیک تفنگ ساجمه‌ای است و 
کلاغ‌هایی که هراسان ووحشت زده به هوامی‌پر ند 
ودرنیمه‌ی راه.از آسمان سقوط می کنند وبه زمین 
می‌افتن د. نگاهم روی تن نیمه جان آنهاثابت مانده. 
دلم آشوب می‌شود. وحشت تمام وجودم را پر کرده و 
هیچ راهی برای کمک کردن به آنهانمی‌يابم. صدایی 
خش‌دار و خشن بلند می‌شود: 

-صدبار گفتم این لعنصی روازاینجابر در آخه 
این به چه دردی می‌خوره؟! نگاه کن ببین که چطوری 
مزرعه‌روبه‌دست کلاغاسیرده؟!انگار نه‌انگار ماواسه 
ترسوندن همین حیووناآینو اینجا گذاشتیم| 

مرداینها راخطاب به مزرعه‌دار دیگری می گوید 
و سرش رابه علامت تأسف تکان می‌دهد. 

-ببینم تواصلاً می دونی ما امسال چه قد ر به خاطر 
این لعنتی ضرر کر دیم ؟ایعنی می‌خوای‌همین جوری 
دس رو دس بذاریم و کاری‌نکنیم؟!تورونمی‌دونم. 
امامن دیگه عقلم تموم شده... 

نگاه عصبانی و بی‌حوصله اش را به سمت من نشانه 
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سم ٩۱‏ اطاعات کک 


نتوانستم جلوی خنده‌ام رابگیرم.اين جماعت از 
«انرژی درمانی» هم سر در می | وردندا شاید اصلا 
پیرزن منشی‌شان بود. 

سهیلا راه حیاط را در پیش گرفت. دلش 
حتما می‌خواست چیزهایی بگوید که من که خواهر 
بز رگش هستم. به نظر اوبرای شنیدنشان نامحر م بودم؛ 
ولی آقای سید امید محرم بود و می‌توانست بشنود! 


خوش حال و خندان از ساختمان نیمه کاره که بناها 
در آن مش غول کار و چند خانم هم مدام در حال رفت 
و امد به آن بودند. بیرون آمد. تکه کاغذی دستش 
بودو گفت:«آمیرزاامید گفته | گه‌اینو گوشه‌خونه 
بذاری. خیلی در رفع مشکلات و ایجاد صلح و دوستی 
موثره. تازه گفته هفته‌ی دیگه‌هم پوست آهوبراش 
میارن... گفته باید بیام تایه دع ای مخصوصی برام 
روش بنویسه. من این پدر و پسرو قبول دارم. اینا از 
اونایی نیستن که بگن برو بال مگس بجوشون و بخور و 
يااين که ادرار نابالغ روی پله‌های خونه‌ت بریز و ازاين 
چرت و پرت‌ها... اینا کارشون خیلی درسته...!» 

باهم‌سوار تا کسی شدیم. تکه کاغذ راگرفتم و 
بازش کردم تا آن رابخوانم.یک مرتبه جیغ سهیلا 
به آسمان‌رفت:«ای‌وای... آمیر زاامید گفته که اصلا 
نبایداین کاغذ باز بشه.ا گه بازش کنین باطل میشه. 
حالا چکار کنم؟» 

وبعدبه راننده‌تا کسی گفت:«آقابر گر دیم .بر گر دیم... 
دوباره باید برم و دعا بگیرم. این باطل شده!» 

مات ومبهوت‌نگاهش کردم وتکه کاغذ را که‌روی 
ان فقط خط خطی شده بود. نشانش دادم. ۳ 


O TG O TTT 
محکم ونير ومندش‌ رابه درون وجودمن‌فرودمی آورد.‎ 
دردی عمیق و تلخ وجود نحیفم را درب رمی‌گیرد.‎ 

در حالی که حتی نمی تواند برای ثانیه‌ای حال نزار 
مرادرک کند.مرااز جامی کن د و کمی آن طرف تر 
می‌اندازد. 

آن‌قدر عصبانی و بی ر حم است که بدون ذره‌ای 
تأمل کبریت می کشد و پیکر مرابه آتش می کشد... 

نگاه خیره‌و درمانده‌ام رو به اسمان است...به 
گنجشک کوچکی‌می‌اندیشم که‌هر روزبرای‌بردن 
دانه‌ می آمد ونمی‌دانم که فردا و فرداهاء بعد از نبودن 
من چه خواهد کرد و جوجه‌های گرسنه‌اش راچگونه 
سیر خواهد کرد... 


شب است وسراسر آسمان تادوردست به تصرف 
ابرهای خا کستری و پر پشت در آمده.. بوی نم باران و 
علف توی مزرعه می‌پیچد. سکوتی سرد همه‌ی مز رعه 
راپر کرده...باران شروع شدهودر مزرعه خیس چیزی 
جز باقیمانده‌ی یک لباس مندرس که دیگر جایی برای 
وصله در آن نیست و مترسکی نیمه‌سوخته, نمانده... 


"3 


(خانم مهتاب شاه صفی -تهران 
انچهزیرعنوان«قلب» نوشته‌اید -باتوجه به 
نوجوانی‌تان(۵ ۱سالگی) نشانه‌ای است شاخص و بارز 
از دوق و اس تعداد «نوسند کی خلاق» امادر بهترین 
حالت ویر آورد یک «داستانک» کا سوزناک و 
کلیشه‌ای است که از «استدلال» هنری و روابط «علت 
ومعلولی» درونی شده در آن هیچ اثر و خبری‌نیست. 
خلاصه این که «موضوع» داستانواره خیلی کوتاهی 
که بی گمان با ذوق وشوق و کمی شتابزد گی بر قلم 
رانده‌اید. در اصلاح داستان‌نویسی «باور پذیر» نیست. 
به شیوه‌ای جدی. متمر کز و برنامه ریزی شده زیاد 
بخوانید و خیلی زیاد بنویسید ومطمئن باشید که| گر 
همت واراده‌ای نیر ومند برای «نویسنده» شدن در 
مفهوم واقعی وحرفه‌ای آن داشته باشید, چند سال 
دیگر گامهای نخست رابا توانایی و اعتماد به نفس در 
راه‌بلند ودشواری که در پیش دارید. بر خواهید داشت. 
برایتان شادی, تندرستی و پویندگی آرزومی کنم. 

خانم کلئوم قائدی -«زروان»لارستان 
از ابراز لطف شما نویسنده هنر مند سپاسگزارم. ازاين 
که‌ناخواسته در نوشتن پیام و پاسخ به شما تأخیری 
بی‌گمان ازاردهنده‌داشته‌ام پوزش می‌خواهم. دلیل 
یاعلت این تأخیر دير رسیدن دو «شبه داستان» شما- 
«بی‌نوایان» و «چشم انتظار» به دست من بو ده است. 
به هر تقدیر این دو نوشته خیلی کوتاه شما به هیچ وجه 
وباهیچ توجیهی در مقایسه با چند «داستان» گیراو 
خواندنی‌تان که طی دوسه سال گذ شته در این دو 
صفحه به چاپ رسیده. پذیر فتنی نیست. به ساختار و 
شکل و معماری «داستان»بی اعتا مانده‌اید در اتتظار 
داستان‌های کراو کا که راید و خواهن 
فرستاد.برایتان شاد کامی و موفقیت و سر افرازی آرزو 
مه 

آقای علی‌مستیاری -تهران 
«آتش بس» را سهل‌انگارانه و با شتابزد گی نوشته‌اید. 
نثر وزبانی که در نوشتن «آتش بس» به کار بر ده‌اید. 
ار است. 
«داستان نویس» شدن آن قدرها هم که به ذهن شما 
رسیده. کاری آسان و راحت نیست. حتی اگر بخواهید 
داستانواره‌های اقصه‌های آبکی و «یکبار مصرف» 
نشریه‌های‌بازاری‌وبه ندت عوام پسند راملا ک و 
معیار کار تان قرار دهید. توصیه‌ام این است که مطالعه 
کنید و بی‌شتاب بنویسید. ضمنا از «داستان نویسی» 
گذشته برای «روزنامه‌نگار» شدن واقعی هم.لزوماً 
باید بخش مهم وارزشمندی از وقت گران‌بها وزند گی 
ار جمند تان رابه «مطالعه» کر دن چند جانبه اختصاص 
دهید.اگر واقعاًعزم کرده‌اید که در عرصه نویسند گی 
به جایی و جایگاهی برسید باید بپذیر ید که حتما و 
قطعاً-به قول سعدی بز رگ -نابرده رنج گنج میسر 
نمی‌شود؛ و به قول «فوتبالی»‌هاء در« | فساید» نمی‌توان 
گل مفت زد! موفق و شاد باشید. 


۳۱ 


هیر افی گر ان بماتر از راستی ود 


د ستی دذست. 


شکسپیر 


آیا این امکان وجود دارد که برخی از افراد یا 
اجسام» مورد لعن و نفرین قرار گیرند؟ هر چند 
ظاهر | پاسخ منفی است و منطق حکم می کند که 
همه این پدیده‌ها را معلول تصادف دانست. اما 
حوادث نا گواری که در رابطه با برخی از این موارد 
اتفاق افتاده, از چنان داستان عجیبی بر خور دارند 
که نمی‌توان آنهارا تنها به حساب تصادف 
گذاشت! 


نفرین بی گناهان 

درگیر و دار کشتار جاد و گران در اروپاء پیرزن 
بیگناهی را به اتهام جادوگری دستگیر و زنده زنده 
در لاقع سوزاندند. e‏ 

که شعله‌های آتش از 
پوشالهای اطراف او 
| زبانه می‌کشید.این 
* زن سالخورده 
فریادی از وحشت 


. 
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لحظات زند گی‌اش. خانواده «دوک بدفورد» را که 
مسبب این بی‌عدالتی بود نفرین و م رگ فجیعی را 
برای آنها آرزو کرد! 

حوادث بعدی نشان داد که تعداد زیادی از 
اعضای آن خانواده به سر نوشتی دردناک دچار 
شدند : 

در سال ۰۱۹۳۷ دوشس «بدفورد» همسر د وک» 
بر اثر زیاده‌روی در مصرف قرص‌های خواب آور 
درگذشت و مادر دوک در سن ۷۱ سالگی به 
صرافت افتاد تا فن خلبانی را بیاموزد. پس از مدتی 
خود شخصا توانست هداب هواییما رایر عهده کیرد 
و آن را به پرواز در آورد. مطبوعات آن زمان, با آب 
و تاب زیاد. شرح و تفصیلات این رویداد را منتشر 
ساختند و این زن سالخورده را «دوشس پرنده» لقب 
دادند. اما تقدیرش سیاه بود. روزی با هواپیمایش به 
پرواز در آمد و دیگر هیچ کس از او خبری به دست 
نیاورد! 

جناب دوک هم سرنوشتی بهتر از بقیه نداشت 
و به فلا کتی دچار شد که بی‌اختیار نفرین آن پیرزن 
بیگناهرا که زنده‌زنده‌در اتش سوخت. در ذهن 
تداعی می کند. ماجرا از این قرار بود که «دوک 
بدفورد» چند مرغ عشق داشت که در نوع خود 
متحصر به فرد بودند. او به این پرندگان. شدیداً 
عشق می‌ورزید و حاضر نبود که یک پر کوچک از 
سر آنها کم شود غافل از آتکه یک شاهین نرومد 
درصدد آزار این پرند گان بر آمده بود و برای 
۲ شکار آنان از هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد. 

دوک تصمیم گرفت که آن شاهین را به قل 

برساند. 


یک روز صبح» تفنگی به دست گرفت و منتظر 
نشست تا شاهین مهاجم از راه برسد و او را هدف 
گلوله قرار دهد. اما این آرزو راباخود به گور برد. 
زیرابه جای شاهین. خود به گونه‌ای اسرار آمیز 
مورداصابت گلوله قرار گرفت و جابه‌جا به قتل 
رسید. کسانی که خود را به بالین او رسانده بودند 
نتوانستند قاتل او را بیابند. هر چند که واقعیت این 
جنایت کشف نشد. اما به هر تقدیرء این جنایت مرگ 
فجیع دیگری بود که به فهرست حوادث دردناک 
خانواده «بدفورد» افزوده شد و این همان چیزی بود 
که آن پیرزن بیگناه در واپسین لحظات حیاتش آرزو 
کر دا 

مزرعه نفر ین شده! 

در این رابطه بد نیست به ماجرای دیگری اشاره 
کنیم که در نوع خود جالب و شگفت‌انگیز است: 
مردی به نام «دن آنتونیو فلیتس» مالک مت 
هزار جریب زمین مرغوب در کالیفر نیا بود که در 
سال ۱۷۷۵ از طریق دولت مکزیک به او اعطا شده 
بود. او مردی بسیار موفق به شمار می‌رفت. هر چند 
عمر درازی رايشت سر گذاشت. اما همه سالهای 
زند گی‌اش با شاد کامی همراه نبود و به هنگام مرگ. 
فامیل و ورثه‌ای داشت 

«فلیتس» خواهرزاده‌ای داشت به نام دوشیزه 
«دوناپترانیلا» که هیچ چیز زند گی خود را از او پنهان 
نمی کرد و خواهر زاده‌اش همواره امیدوار بود که پس 
از درگذشت دایی‌اش. وارث بخش اعظم ثروت 
هنگفت او گردد. اما روزگار. بازی دیگری درسر 
داشت! 

در تنهاوصیتنامه‌ای که پس از در گذشت 
«فلیتس» یافت شد. هیچ گاه از این دختر نامی به 
میان نیامده بود. او و کیلی گرفت و در داد گاه ادعا 
کرد که ثروت دایی مرحومش از آن اوست. اما به 
رغم تمامی این تلاش‌ها, نه تنها چیزی عاید او نشد 
بلکه هزینه داد گاه و وکیل نیز به گردن او افتاد! و در 
جلسه پایانی داد گاه. فریاد بر آورد که او را فریب 
داده‌اند! 

امااین موضوع به همین جا خاتمه نیافت واين 
دختر که می‌پنداشت حق او را پایمال کر ده‌اند تا پایان 
عمر. یک ان از ادعاهای خود دست برنداشت! 

هنگامی که در سال ۱۸۶۴. مرگ به سراغش 
آمد. زنی سالخورده بود و پیش از آنکه دیده از جهان 
فروبندد. مدت زمانی را در بستر بیماری سپری 
ساخت. یک روز همین که چشمش به «دن آنتونیو 
کرونل» یعنی مردی که با شیادی. مالک مزرعه‌ای 
شده بود که او از آن خود می‌دانست -افتاد. با 
دشواری زیاد. خود را روی آرنجش بلند کرد و در 
حالی که آخرین نفس‌های خود را برمی کشید با تمام 
قوا فریاد زد: 

-ای مرد. امی‌دوارم مزرعه‌ات خراب شود و به 
خشم آسمان و آتش دوزخ گرفتار شوی!.. آنگاه سرش 
اا ایی دا ان فرویست. 


پاره ۳۵۵1 


این نفرین که از ته قلب صورت گرفته بود. 
«کرونل» را ترساند. به اندازه‌ای وحشت کرد که 
را به وکیلش منتقل سازد. و کیل او که به این حرفها 
-بویژه سخنانی که از دهان یک پیرزن مفلوک و از 
کارافتاده خارج شده بود -اعتقادی نداشت. برخلاف 
«کرونل» هیچ گونه بیمی به دل راه نداد و در عوض. 
باشتاب هر چه تمامتر حق آب را در سراسر این 
مزرعه بزرگ. از طریق حراج. به بهای هشت هزار 
رسیدا! 

مزرعه «فلیت‌س» بعداً ملک مرد توانگری به 
نام «لئون بالدوین» گر دید. اما او هم پس از آنکه 
محصولات مزرعه‌اش بر اثر آتش‌سوزی بزرگی 
از بین رفت و بیماری مهلکی. احشام او را از پای 
درآورد. ورشکست شد و به فلاکت افتاد. خشم 
آسمان که آن زن در نفرین خود از آن سخن رانده 
بود در سال ۱۸۸۴ تحقق یافت. بارانهای سیلآسایی 
باریدن گرفت و موج عظیمی از آب. از میان دره‌ها 
عبور کرده به داخل رود «لس آنجلس» ریخت و همه 
عمارات مزرعه «فلیتس» بر اثر جاری‌شدن سیل 
ویران گردید! 

سرانجام. بخش اعظم این مزرعه نفرین شده به 
صورتی در آمد که امروزه پا رک جنگلی «گریفیث» 
را تشکیل می‌دهد. ولی ماجرا هنوز به پایان خود 
نر سیده بود. 

دولت به موجب پروژه‌ای. درنظر داشت که این 
پا رک رامرمت و پاکسازی نماید. اما در سوم اکتبر 
۳ میلادی, آتشی به بوته‌های این پارک افتاد 
که بر اثر آن. ۲۷ تن از کار گرانی که در اين پار ک 
سرگرم کار بودند. طعمه شعله‌های آتش شده و جان 
خود را از دست دادند! آیااین همان اتش جهنمی 
بود که «پترانیلا» در نفرین خود به آن اشاره کرده 
بود؟ 

از آن هنگام به بعد. دیگر فاجعه‌ای آن مکان را 
تهدید نکرد. و این شاید به آن خاطر بود که عمر 
نفرین خانم «پترانیلا» به سر آمده بودا 


کاخ نفرین شده! 
اگر این امکان وجود داشته باشد که 
کاخی موردنفرین قرار گیرد. پس کاخ 
«میرامار» را باید چنین مکانی به شمار 
آورد. این کاخ. که زمانی اقامتگاه خانواده 
ساطتتی اتریش بود با ظاهری دلفریب» 
در امتداد کرانه دریای «ادریاتیک» 
در نزدیکی بندر «تری‌تیست» سربه 
آسمان کشیده است. بیشتر کسانی که 
با این قصر و تاریخچه 
شنیدنی‌اش آشنایی دارند ۳ 
بر این باورند که کاخی 


نفرین شده است. می‌پر سید به چه دلیل؟ پس به 
ماجرای زیر که در حقیقت سر گذشت کاخ «میرامار» 
و ساکنان آن است توجه کنید: 

این کاخ در حدود اواسط قرن ۱۹ میلادی. 
توسط «فرانتس ژوزف» امپراتور اتریش ساخته 
شد. او این کاخ راساخت تا به برادرش آرشیدوک 
«ما کسیمیلیان» هدیه کند. 

آرشید وک تنها چند سالی در این قصر زیست 
و سپس چون امپراتور مکزیک شد این کاخ راترک 
گفت. و سرانجام نیز این مقام» سر او را بر باد داد و در 
برابر جوخه آتش اعدام گردید! 

پس از او زن برادر «ماکسیمیلیان» یعنی 
«الیزابت» ملکه اتریش و پسرش «رودلف» که 
ولیعهد اتری ش بود در اين کاخ شوم سکونت 
کردند. در سال ۰۱۸۸۹ «رودلف» و معشوقه‌اش در 
«مایرلینگ» واقع در نزدیکی «وین» پایتخت اتریش 
هدف گلولهقرار گرفتند وبه قتل رسیدند. ٩‏ سال 
بعد نیز ملکه «الیزابت» در «ژنو» بر اثر ضربات کارد 
از پای درآمد! در همان زمان. شایعاتی درباره کاخ 
«میرامار» بر سر زبانها افتاده بود. همه مردم می گفتند 
که این کاخ نفرین شده است و هر کس در ان اقامت 
گزیند به سرنوشت ناگواری گرفتار خواهد آمد. اما 
ساکن بعدی این کاخ. یعنی «فرانسیس فردیناند» 
پسرعموی «رودلف» که وارث تخت و تاج اتریش 
به شمار می‌رفت در برابر این شایعات. خنده بلندی 
سرداد و این سخنان را مشتی خرافات ابلهانه نامید. 
سپس خود بدون واهمه. به اين کاخ گام نهاد. اما 
دیری نیایید که او نیز جان خود را از دست داد... زیرا 
او و همسرش در جریان سفری به شهر «سارایه‌وو» 
(پایتخت بوسنی هر زگوین) در خیابانهای آن شهر 
مورداصابت گلوله قرار گرفتند و کار شل و 
این حادثه, چون جرقه‌ای. آتش جنگ جهانی اول را 
شعله‌ور ساخت! 

نگاه کوتاهی به تاریخ کشور اتریش, نشان 
می‌دهد که ما کسیمیلیان _رودلف -الیزابت و سپس 
فرانسیس فر دیناند و همسرش که همگی ساکنان 
این کاخ به اصطلاح نفرین شده بودند جملگی به 
سرنوشت دردناکی گر فتار شدند. حال 
ببینیم که نفر بعدی که بود؟ 
و ب یرجه اق 
اول» بندر «تری ئیست» و اين 
کاخ. هر دو به عنوان بخشی از 
غنایم جنگی به تصرف ایتالیا 
درآمدند. در این میان. دوک 
«آئوست» به آرزویش رسید و 
به کاخ «میرامار» نقل مکان کرد. 

ظاه را چندصباحی همه چیز 

۱ بر وفق مراد 


«ماکسیمیلیان» امپراتور مکز یک 


اشر ٩۱‏ اطلاعات کل 


«آئوستا» از طرفداران پر وپاقر ص «موسولینی» 
دیکتاتور ایتالیا به شمار می‌رفت. و در جریان 
جنگ جهانی دوم. با حمایت او نایب‌السلطنه 
«اتیوپی» شد.... اما تقدیر چنین بود که به سرنوشت 
فلاکت‌باری دچار گردد. انگلیسی‌ها که افریقای 
خاوری را تحت حاکمیت خویش داشتند او رابه 
عنوان اسیر جنگی بازداشت نمودند و سرانجام نیز به 
گونه‌ای رقت‌بار در اسارت در گذشت! 

یں ایا جک سوانی دوم روهای ایی 
چندصباحی بندر «تری‌ئیست» رااشغال کردند و 
دو تن از نظامیان عالیر تبه امریکاء یعنی سرلشکر 
«براینت مور» و سرلشکر «برنیس مک فادن» که 
از همان آغاز. شیفته شکوه و جلال ظاهری کاخ 
میرامار شده بودند این مکان را به عنوان اقامتگاه 
خود بر گزیدند. اما دیری نپایید که هر دو آنها بر اثر 
سکته قلبی در گذشتند! و به این تر تیب نحوست این 
کاخ» گریبان آنان را نیز گرفت! 


ی کرس زا مرن کرد 

برخی از مردم بر این باورند که لاف زیادی 
بدبختی به بار می آورد. پز دادن و ثروت خود را به 
رخ دیگران کشیدن - که معمولاً از ویژگیهای افراد 
نوکیسه است و از عقده‌های روانی ناشی می‌گر دد 
-عاقبت خوبی ندارد و سرانجام امکان دارد دست 
مرموزی آنها رااز عرش پایین بکشد! این ماجرا برای 
مردی به نام «موزیز کارلتون» اتفاق افتاد که در ایالت 
«مین» آمریکا بازرگان ثروتمندی به شمار می‌رفت. 
اما حاضر نبود ذره‌ای از ثروت خود را به مستمندان 
دایماً نزد دوستانش قپی می آمد و می‌گفت آن قدر 
ثروتمند است که اشیاء طلا را بیر ون می‌اندازد و عین 
خیالش هم نیست. 

روزی برای آنکه حرف خود را ثابت کند انگشتر 
طلایش را از انگشت بیرون آورد و به درون رودخانه 
«شیپ اسکات» انداخت و با لحنی سر شار از نخوت 
گفت: اگر این انگشتر را دوباره بیابم خداوند مرافقیر 
و بیچاره کند! 

چند روز بعد هنگامی که سر گرم خوردن ماهی 
بود بر حسب تصادف انگشتر خود را درون شکم 
ماهی یافت. از این موضوع سخت وحشت کرد زیرا 
یاد حرف خودش افتاد که گفت اگر آن را بیابد فقیر 

یک هفته بعد «جیمز مونرو» پنجمین رییس 
جمهوری آمریکا ناگهان تجارت با انگلستان را 
تحریم کرد و گفت هیچکس حق ندارد محموله‌ای 
با کشتی به انگلستان بفرستد. زیرا دولت بریتانیا 
اوا آمریکانن زا باودا شست کردو وید رقم 
میل باطنی‌شان انها را در نیروی دریایی بریتانیا به 
خدمت گرفته بود. 

به این ترتیب «کارلتون» ورشکست شد و در فقر 
و فاقه در گذشت! 

۰ 


۳۳ 


یه 


یبن خود و همس ت فاصله‌ای ر انگاهدار تایه خو اری ګر فتار نشوی. 


# دور کت 


از گوشه وکنارجهان _ 6) 


سپهر صفادار 


نمایش «کیا» 


مرک ری تا رس وروی 
شاسی بلند وهایبر ید خود رابه نمایش گذاشت. 
مدل « کر اس جی تی» که برای اولین بار در نمایٌ بشگاه 
خودروی ۱۳ ۰ ۲درشیکاگومعرفی‌ شد طراحی 
کلف ان رام بون ل ای دا ا 

نمای کلی آن بسیار شبیه به سری سدان از همین 
مدل اس این کارت کو ای دا انب مرا 
بیشتر بوده و از موتورهایبرید بهره می‌برد که نه تنها 
کربن کمتری تولید می کند. بلکه کیفیت بسیار بهتری 
که از یک خودروی شیک شاسی بلند انتظار می رود 
راهم بر آورده‌می کند. نی روی‌موتور ۳۰۸لیتری آن 
به تمامی چرخ‌ها اعمال شده‌وبا ۸ دنده‌اتوماتیک 
کنترلی بی‌نظیر به رانندهمی‌دهد. یک سیستم موتور 
الکتر یک این موتور راهمرآهی می کند که در قسمت 
بنبت ماسین نب سل + است بر کیب این دوموتور 
قدرتی برابر ِ ۰ اسب بخار به خودرو می‌دهد که 


برای خود روهای‌این رده‌بی نظیر است.حتی در ساخت 
فضای داخلی اتاقک خودرو نیز تاحد امکان از مواد 
طبیعی استفاده شده است. صندلی‌ها و چرم دوزی‌ها 
کاملااز چرم طبیعی بوده و از روغن‌های گیاهی برای 
پوشش آنها استفاده شده است. استفاده‌از مواد بدست 
آمده‌از تخمیر گردو در جداره‌های داخلی موتور آن 
رابه یکی از حامیان ۱۰۰ درصد محیط زیست تبدیل 
کرده‌است که‌این خودرورادر رده‌خودروهای ‌سبز 
نیز پیشتاز کرده است. 


تماشای کربن 


صحبت از اعداد وارقام در مباحث محیط زیست 
هموارهسخت وتصور آنهاغیر ممکن است. تصور 
اینکه‌هر کشور چه مقدار آلود گی وار داتمسفر می کند 
2 

دانشمندی بنام «راپی تیلتون»ایده‌ای بسیار 
جالب و کار بر دی در راه مشاهده و مقایسه این امر 
به منظور سهولت بیشتر در برخورد با این مشکل 
اراثه کا ا دای دل از کره 
زمین انجام داده‌است که میزان کربن وارد شده به 
ادروم را ای دای رااان 
دادن دودی سیاه‌رنگ بر بالای هر کشور نمایش 
داده‌است که نماد میزان کر بنی است که‌از ان کشور 


هفته گذشته شاهد معر فی اولین مرد کاملا بیونیک در موزه علم 
شهر لندن بودیم. نام این ربات بیونیک «ر کس» بوده و مخفف عبارت 
«استخوانبندی رباتیک»است. این ربات که‌به کل یک‌انسان 
ساخته شده‌است حدود ۱۹۸ سانتی متر قد داردودارای تکنولوژی 
است که توانایی شنیدن. صحبت کردن و حر کت کردن رابرايش 
ممکن می کند وحتیاندام های‌مصنوعی و خون مخصوص خود رادارد. 
برای اینکه چهره واقعی تری هم داشته باشد. از چشم‌های شیشه‌ای و 
پوست مصنوعی بر ای ساختن صور تش استفاده شد ه است. در ساخت 
آن سعی شده‌است تاحد امکان ساخت و ساز بدن انسان شبیه سازی 
شود.«ر کس» حتی کلیه» ریه. نای. طحال و پانکر اس مصنوعی دارد. 
ساخت چنین ربات‌هایی علاوه بر نمایش پیشر فت تکنولوژی به کار 
رک در ات رات‌ها رووا انیا کي کیره 
کمتر شبیه تکه‌هایی از فلز وسیم باشند. ساخت این مر د بیونیک حدود 
یک میلیون دلار هزینه داشته است.در تصویر «بر تلوت میر»رانیز 
می‌بینید که عضو گر وه محققین این پروژه بودهاست و سالهاست از 
دست مصنوعی استفاده می کند. همچنین مدل ظاهر ی ساخت ربات 
نیز از شکل صورت و بدن او گرفته شده است. 


واکسن بدون درد 


در عصری که با گسترش ارتباطات و تکنولوژی و 
سفرهاء شیوع بیماری‌ها نیز بسیار راحت تر شده است. 
اور کے ها را مالا 
افرادی که از واکسن می تر سند نیز به مشکل‌اضافه 
شده ومتاسفانه همین دلیل که به نظر مهم به‌نظر 
نمی‌رسد تأثیر بسیار زیادی بر افزایش تعداد بیماران 
وحتی مر گ و میر دارد. 

چراکهافراد بسیاری‌هم دربین کود کان وهم 
بزر گسالان به‌دلیل ترس از درد سوزن, حاضر به زدن 
وا کسن نمی‌شوند و علاوه بر اینکه راحت‌تر بیمار شده 
وحال وخیمی پیدامی کنند به گسترش آن نیز کمک 
میکر وسوزن‌های بسیار ریزی ساخته‌اند که از جنس 
شکر ساخته شده‌اند و هیچ دردی ایجاد نمی کنند. 

NL‏ رها ی خودیاس ار 
انجام تزریق براحتی توسط بدن جذب شوند و خطری 
هم ایجاد نکنند. 

همچنین در مقابل سختی روش‌های وا کسیناسیون 
مایع که باید وا کسن رادردمای ۸۰درجه زیر صفر 


نگهداری کنند. این وا کسن از نمونه‌های خشک شده و 
جامد واکسن که روی‌سطح آن‌قرار می گیر د استفاده 
کرده و مشکلات نگهداری وانتقال به مناطق دوردست 
رانیز ندارد. 

استفاده از این واکسن می‌تواند از هز ینه‌ها, 
مشکلات آلود گی سرنگ‌ها و ترس افراد بکاهد. 
همچنین از آنجا که نتیجه‌ای کاملا مشابه وااکسن‌های 
مایع دارد می‌تواند کمک بزرگی در کشورهای در 


حال توسعه برای مقابله با بیماری‌هایی نظیر مالاریا, 
سل و ایدز باشد. 


متصاعد می‌شود. هر چه این دود حجیم تر.غلیظ تر 
ویشت باشد ی آلود کی بیستر ی ایسادامی کند, 
لته همان قدر که این نمایش گویاو جالب است. 
تصویری که‌ارائه می دهد بسیار ترسناک وشو که 
کننده است. او تا کنون اطلاعات مربوط تاپایان سال 
۰ ۰ رادر این بر نامه گنجانده‌است ومنتظر آمار 
سازمان‌هواشناسی است تااطلاعات ۲سال دیگر را 
نیز اضافه کند. 

شما می‌توانید براحتی کره زمین را بچر خانید و 
میزان آلود گی‌ها راببینید ونیز آنها رادر طول‌سالیان 
مختلف مقایسه کنید. آنگونه که مشاهده‌می‌شود 
سیاه‌ترین و بیشترین دود بر بالای ایالات متحده 


آمریکا دیده می‌شود که نشان دهنده ورود بیش از 
۶میلیون تن کربن به اتمسفر در هر سال است. 


مه 
را۹ الاعات کل 


آیاتابه حال کنجکاوبوده‌اید که بدانید دستگاه‌های الکترونیکی 
که هر روزه استفاده‌می کنید چه میدان مغناطیسی تولید می کنند؟ 
ویاآیانگرانانرات آن‌بوده‌اید؟یاهیچوقت علاقمند به 
جستجوی روح بوده اید؟ پیشنهاد می کنیم نگاهی به «آقای 
روح» بیاندازید. 

این‌وسیله که‌عمد تایک | نتن‌قوی‌است.امواج‌الکتر ومغناطیسی 
موجود در محیط اطراف را گرفته و می‌تواند میزان دقیق شدت و نیز جهت منبع انتشار آن را به شما نشان دهد. 
این وسیله کوچک وجالب به وسیله یک پورت ۳۰۵ میلیمتری بر احتی به وسایل الکترونیکی مختلف از جمله 
موبایل متصل شده وبه کمک نرم افزاری که همراه آن ارائه می‌شود. اطلاعات مر بوط به امواج دریافتی رابه 
شما نشان می‌دهد. 

این وسیله بسیار کاربردی است تا بدانید کدامیک از ابزار الکترونیکی میدانی قوی ایجاد می کنند تا از محل 
استراحتتان و یا تخت خواب کود کتان دور کنید و یا خاموششان کنید تااز تاثیرات مخرب آن بر روی مغز و 
بدن بکاهید. 

چرا که این امواج نامریی بسیار پرانرژی هستند و بودن در معرض تابش این امواج در دراز مدت می‌تواند 
باعث بروز مشکلاتی شود. دلیل انتخاب نام «آقای روح» برای دستگاه نیز این است که گفته می‌شود در اطراف 
نقطه‌ای که روح حر کت می کند امواج الکتر ومغناطیس ایجاد می‌شود و افر اد خیلی کنجکاو می توانند ازاین دستگاه 
که جهت انتشار امواج را نیز نشان می‌هد برای ماجراجویی و پیدا کر دن روح استفاده کنند! 


۳۵ 
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افلاطون 


قبل از شادی بخوانید 

تقلید از نحوه شادی پس از گل «یور گن کلینزمن» فوتبالیست معروف آلمان 
کار دست بازیکن انگلیسی داد و او را 

با گردنی شکسته راهی بیمارستان کرد. 

«دئیس سوالو» بازیکن لیگ انگلیس, پس 

از این که در دقایق پایانی گل پیروزی 

تیمش را به ثمر رساند. به شدت از خود 

بیخود شد و به تقلید از یورگن کلینزمن به 

شادی پرداخت. اما این شادی او را به دلیل 

شکستگی گردن راهی بیمارستان کرد تا 

چند ماه در بستر بیماری بخوابد. «دنیس» 

۷ ساله که تاز گی‌ها پدر هم شده تصمیم 

گرفته بود در صورتی که گلزنی کند. مثل 

مهاجم و کاپیتان سابق تیم ملی آلمان 

خوشحالی کند غافل از این که این نوع 

خوشحالی می‌تواند عواقب خطرناکی داشته 

باشد. البته این فوتبالیست جوان قباً چند 

بار به این شیوه شادی کرده بود ولی این بار او با یک اشتباه محاسباتی به شدت 
مصدوم و راهی بیمارستان شد. 


ز لز له‌زده‌ابی که ۱۵ سال بی خانه است 


پیر مرد چوپان از وقتی خانه‌اش در زلزله آوار شد دیگر خانه‌ای نساخت و ۵ اسالی 
می‌شود در گودال و زیرزمین زند گی می کند. 
بر اساس این گزارش؛ این مرد چوپان که در روستای «نیار» در بخش شاسکوه 
بیر جند زند گی می کند. داستان عجیبی دارد. او که از سلامت کامل بر خوردار و ۸۰ 
سال دارد و هر گز ازدواج نکرده شغلش جوپانی است وی در زلزله سال ۷۶ خانه‌اش 
بر سرش فرود آمد ولی خوشبختانه با زخمی جزئی نجات پیدا کرد. اما در حال حاضر 
این مرد چوپان یک تفاوت بزرگ با همه روستانشینان «نیار» دارد. 

-- او هرگز حاضر نشد 
دوباره برای خضودش 
خانهای بسازد و از آن 
زمان تاامروز که ۱۵ 
سال می‌گذرد وی در 
یک گودال و جاله‌ای 
که خودش حفره کرده زند گی می کند. سبک خانه‌اش شباهت زیادی با خانه‌های 
بیابانی دارد که زمین را گود می کنند و رویش را با هر چیزی که دم دست وجود 
دارد. اعم از پلاستیک و ورق آهن و چوب می‌پوشانند. پیرمرد چوپان که اتفاقاً 
«کلوخ محمد» هم نام دارد. درباره زند گیش می گوید؛ تا هفت سال پیش چوپان 
بودم و به دلیل خشکس‌الی و بیماری که آن سال گرفتار دام‌هایمان شد. همه‌شان 
مردند. هم‌اکنون حدود هفت سال است که بیکارم. چون توان کار کردن ندارم. در 
حال حاضر با پول یارانه و کمیته امداد که برایم تعیین کردند به این شکل زند گی 
می کنم. کلوخ محمد در پایان افزود؛ نان را تکه‌تکه می کنم و با نوشابه می‌خورم. 
تنها هستم و هميشه به عبادت مشغولم و چون از خرج زن و بچه می‌ترسیدم هیچ 
گاه ازدواج نکردم. وی می‌افزاید: روشنایی کلبه‌ام را هم با کشیدن یک کابل برق از 
همسایه (فقط با یک لامپ) تامین کرده‌ام. 


راننده تا کسی هم بله؟! 
راننده تاکسی زردرنگ که در جنوب تهران فروشنده پنهانی 
موادمخدر بود به دام افتاد. 
چندی پیش ساعت چهار و سی دقیقه عصر. مأموران کلانتری 
۸ نواب هنگام گشتزنی در خیابان رود کی به راننده یک 
سمند تاکسی زردرنگ که به طرز مشکوکی در حال تردد 
بود مظنون شده و دستور ایست دادند. در همین هنگام راننده 
با دیدن ماموران اقدام به فرار کرد که در اثر سرعت زياد 
در تصادف با دو خودرو متوقف و دستگیر شد. بدین ترتیب 
مأموران خودروی تاکسی را بازرسی کردند و چندین بسته مواد 
مخدر از نوع تریاک که به صورت بسیار حرفه‌ای در ۴۱بطری 
پلاستیکی جاسازی شده بود کشف گردید. 
مرد راننده تاکسی که «بهزاد» نام دارد در بازجویی فنی و 
تخصصی به فروش موادمخدر اعتراف کرد و گفت: آن‌ها را 
از مردی به نام «میلاد» که از چهار ماه پیش با وی آشنا شده 
بودم خریداری کردم. این مرد برای عدم جلب توجه و معمولی 
جلوه دادن رفتارش قصد داشت این مقدار مواد را با خودروی 
تاکسی به کرج منتقل کند البته رئیس پلیس این منطقه در ادامه 
تحقیقات و پیگیری از پیامک‌های او دریافت وی مدتهاست که 
فعالیت‌های حرفه‌ای در امر قاجاق مواد مخدر دارد. 


تصویرسازی از روی ته سیکار 

هنرمند اهل برو کلین بااستفادهاز ۲۸( آموجود در ته مانده 
سیگار آدامس, رشته‌های مو شکل صاحبان آنها راب رایانه 
بازسازی کرد. 

بنابر این گزارش؛ این هنرمند می‌گوید: من ته‌مانده سیگارها 
و موهای رهگ‌ذران را از خیابان‌های بروکلین جمع‌آوری 
می‌کنم و با استفاده از 17۸ و انجام آزمایشات ژنتیک 
تصاویر آنها را بازیایی می‌کنم این آثار نشان‌دهنده اطلاعاتی 
است که هر فرد در این شهر از خود به جای می‌گذارد. 
در تصاویر سن موردنظر نیست بلکه مقداری حس و گمان 
نیز چاشنی عکس‌های ساختگی می‌شود البته ژن‌های غالب و 
موهای قهوه‌ای سخت‌تر قابل پیش‌بینی هستند. مثلاً از روی 
ته‌مانده سیگار می‌توان فهمید که صاحب آن از نزاد اروپای 
شرقی است يا موها و چشم‌های قهوه‌ای دارد. وی اضافه کرد: 
هدف اصلی من در ابتدای این طرح درک بهتر و بیشتر از 
پزشکی قانونی و تکنولوژی 10۸ است که بدون شک در 
اجرای قانون می‌توان از آن استفاده کرد. این روش می‌تواند 
کمک بالقوه‌ای به پلیس‌ها نیز بکند و بیش از شصت درصد 
از سارقین وا شناسایی و دستگیر کنند. 


زمستان باموهای ماچه مي‌کند؟ 


باتغییر فصل و تغییرات آب و هوایی, در بسیاری از عادات زند گی افر اد یک 
جامعه تغییراتی ایجاد می‌شود و ممکن است این تغییرات تاثیر جبر آن‌ناپذیری 
برسلامتی‌پوست ومو آنهاداشته باشد.در حالیکه با توجه به برخی نکات 
کم‌هزینه, می توان سلامت پوست و مو راحتی در اين فصول حفظ کرد. حال 
باتوجهبه فصل سرماوافزایش ریزش موبه سراغ د کتر کوروش‌صمدی 
متخصص پوست و مو رفتیم. و او در این باره گفت: «ریزش مو دارای اقسام 
گوناگونی است که یکی از آنها در فصل‌های سرد سال اتفاق می‌افتد که به آن 
ریزش موی فصلی نیز گفته می‌شود. این ریزش مو به مدت ۲ تا ۲ماه‌ادامه پیدا 
می کند و پس از آن موها دوباره رشد می کنند. بنابراین نتیجه می‌گیریم ریزش 
موی فصلی قابل تجدید بوده و خطری ندارد.» وی مهم ترین علت ریزش مو را 
تغییرات هورمونی دانست و گفت: « آلود گی هوا تاثیربسیار ناچیزی در ریزش 
موی‌افراد دارد.ولی درهر صورت باید علت تغیی رات هور مونی از طریق 
ازمایشات مر بوطه بررسی شود.» 

استرس و ریزش مو: 

وی گفت:«استرش تاثیری در ریزش موی افراد ندارد. استرس تنهادر 
برخی افراد و نسبت به هورمون‌های تولیدی بدن آنها می‌تواند در ریزش موی 
آنها تاثیر گذار باشد.» 

آلود گی هواو شست و شوی مکرر: ۱ 

د کتر صمدی در پایان در پاسخ به اینکه ایا شست و شوی مکرر پوست در 
فصل سرما تاثیری بر بروز بیماری‌های پوستی دارد یا خیر. گفت: «مواد شوینده 
موجب از بین رفتن چربی‌های سطحی پوست شده و بدن رابرای‌ایجاد اگزما 
یا حساسیت‌های پوستی مستعد می کند. بنابراین شست و شو پوست بایستی با 
صابون‌هایی مانند پن‌ها (صابون‌های ملایم که خاصیت دترژان نداشته و چربی 
شطع وت را ازن می رند ضورت کر 


فلفل؛ادویهای شنابخش 


این ادویه تند برای سلامتی انسان مفید 
است برای همین از شمادعوت می کنیم بااین 
ادویه تند و البته محبوب بیشتر اشنا شوید. 
برای هضم غذا 
قلفل به هضم غذا کمک می کند. می‌دانید 
که هضم غذااز دهان شروع می‌شود و در این 
روند. بزاق نقش مهمی‌|یفامی کند و بزاقی که 
ترشح می‌شود بر خی از تر کیبات غذاها راجدا 
می کند تا راحت‌تر جذب بدن شوند و همچنین از دندان‌ها مر اقبت می کند. 
ضد سرماخورد گی 
فلفل دفع مخاط وبلغم ها راراحت تر می سازد وضد عفونی کننده‌ومسکن 
موضعی محس وب می‌شود. برای همین برای مقابله بابیماری‌های فصل سرما 
مثل برونشیت. لارنژیت یا سرماخورد گی موثر عمل می کند. برخی از پز شکان 
برای درمان گلو درد توصیه می کنند در ۲۵۰ سی‌سی آب جوش» ۰ ۲ عدد دانه 
فلفل آآسیاب شد هو ۲حبه سیر رادم کنید و سپس به آن عسل اضافه کنید تا 


شیرین شود. درصورت لارنژیت روزانه ۲مرتبه از این دم کرده بنوشید. 
مدر 
فلفل به بدن کمک می کند تا تو کسین‌هادفع شوند زیرادارای خواص مدری 
است یعنی باعث تولید ادرار بیشتر می‌شود. 


سر ٩۱‏ لمات تس 


هر جند ممکن است بادمجان غذای 
چندان اشتهابر انگیز و وسوسه کننده‌ای 
نباشد امادر عوض سرشار از فیبر خوراکی 
ومنبع غنی از ویتامین‌های گر وه تاست وبه 
همین دلیل می تواند مقدار زیادی‌ازانرژی 
غورد تاز بدن واتامین کد 
رنگ ارغوانی تیره پوست بادمجان نشان 
می دهد که سرشار از آنتی| کسیدان‌های قوی است 
وبر روی‌حفاظت از سلول‌های مغزی و کنتر ل سطح 
لیبیدهادربدن تاثیر دارد. پس دفعه بعد که بادمجان را 
در مغازه سبزی فروشی دیدید نگویید که «بادمجان دوست 
نداریم و نمی‌خوریم» چون این نوع از صیفی جات برای سلامتی 
بدن مفید است و خواص زیر را دارد: 

۱-خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد. بادمجان اگر به روش صحیح 
طبخ شود خواص بسیاری دارد و برای پیشگیری و حتی درمان سر طان مفید 
است. این خوردنی همچنین هنگام عبور از روده‌ها مواد سمی و شیمیایی راجذب 
می کند و روده را از این مواد سر طان‌زا پا کسازی می‌نماید. 

۲- بادمجان برای کاهش وزن نیز مفید است. این غذابرای افرادی که قصد 
دارند وزن خود را کم کنند مفید است چون ذخیره فیبر بالایی دارد وضمن ایجاد 
احساس سیری, انرژی بدن رانیز تامین می کند. فیبر خوراکی در ف ر آیند هضم 
مدت بیشتری طول می کشد تااز لوله‌های گوارشی شامل معده و روده‌ها خارج 
شود وبه همین دلیل احساس سیری زمان طولانی‌تری باقی می‌ماند. 

۳ -بادمجان برای پوست نیز مفید است چون حاوی مقدار زیادی اب 
است که علاوه‌بر بهبود سایر دستگاه‌های بدن به حفظ سلامت پوست و موها 
نیز کمک می کند. کم شدن آب بدن ودرنتیجه خشک شد ن پوست از عوامل 
می‌توانند ذخیره آب بدن رابه میزان قابل توجهی تامین کند. 


فلفل وزردچوبه ِ 

زردجوبه یک اد ویه مفید است که خواص آنتی ا کسیدانی و ضدالتهابی دارد و 
حتی پی پرین موجود در فلفل خواص زردچوبه را تا ۲۰ برابر بیشتر می کند. 

ضد سوءهاضمه 

فلفل می تواند سوءهاضمه وعلائم آن راتسکین دهد. علائمی‌مانند نفخ معده 
باد گلو. گاز معده واحساس سنگینی بامصر ف فلفل تسکین پیدامی کند. پی پرین 
موجود در فلفل ترشح آنزیم‌های گوارشی را تحریک می کند واین تر کیبات جذب 
پروتئین, چربی‌هاوبر خی از گلوسید ها را تسهیل می‌بخشند برای همین مشکلات 
مربوط به دستگاه گوارشی رارفع می کنند. 

فلفل انواع مختلفی دارد: سیاه سفید. قرمز و غیره. باید بگوییم که تمام انواع 
فلفل‌ ها کمابیش خواص مشابهی دارند به خاطر اینکه دارای پی پرین هستند. 
توصیه می کنیم خود تان فلفل‌های ریز راخشک کرده و هر وقت لازم دارید 
اسیاب کنید. 

چه کسانی بپرهیزند؟ 

با وجود اینکه فلفل در بیشتر مواقع برای بدن مفید است اما باید بدانید در برخی 
موارد بای داز مصرف آن پرهیز کرد.اگر از زخم معده رنج می‌بر ید باید مصرف 
فلفل را کاهش دهید زیر فلفل باعث تحریک معده می‌شود. مصر ف فلفل بر ای 
افرادی که دچار مشکل هموروئید (بواسیر) هستند نیز توصیه نمی‌شود. افرادی که 
طبع گرمی‌دارند و زیاد عرق می کنند و کسانی که دچار میگرن هستند نیز نباید در 
مصرف فلفل زیاده‌روی کنند. 


۳۷ 


ان دود 


۰ 


حادچه‌ای ر ابا 
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۰ 


اده دست خو دش : 
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#د کت هرمز انصاری 


شرام گور در ار بخ روم و معاصر 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که بهرام گور پیش شاه د یلمیان رفت و وانمود کرد 
پیشگوست سپس او رافریفت وبه‌ری برد ودستگیرش کرد. پس از این پیروزی 
بی‌جنگ, اسلحه سربازان دیلمی را گرفت وهمه را آزاد کرد. به داستان بهرام وهفت 
دختر اشاره کردم که ب رای شکار به مصر رفت وملکه مصر رابه دست آورد.سپس 
به یونان‌وروم و گل رفت وسرانجامباشش دختر بزر گزاده که‌هر یک اهل کشوری 
بودند. به ایران آمد و برای آنها و دختر شنگل.(پادشاه هند)» هفت کاخ رنگین ساخت. 


اسارت معد نچیان و غارت باز رگانان 
مهرنرسی بهاو گفت: خوب است این سخن را کوتاه 
کنی و به کنجی برویم تا پاسخت رابدهم. اسپیذ دندان 
به‌هم فشر دو گفت: توداری‌به ایران آسیب می‌زنی. 
عیسوی ستیزی برایت بهانه است تا خود و دوستانت 
راثروتمندتر کنی. من امروز چیزی ديدم که بسیار 
ناگ وارب ودامر دان حیره که بیگانه‌اند,به کاروانی از 
ایرانیان یورش برده بودند و ديدم که کودک نویایی را 
کشتند.ای نمایند گان مجلس مهستان! شما به چنین 
کاری چه می گویید ؟ مهرنرسی روی ترش کرد و گفت: 
تواز مر گ آن کود ک رنجور نشده‌ای. رنجوری تواز این 
است که مر دان حیره فر مانت رابه خاک انداخته‌اند. تو 
می‌پنداری کیستی ؟ من نخست‌وزیر ایران و انیرانم. تو 
خدمتگزار منی وهر کس پیش آقای خود زبان‌درازی 
کند. چاره‌اش بریدن زبان است... این را گفت و فر مود 
نگهبانان آمدند و اسپیذ رابه زندان بر دند. یاران اسپیذ 
شتابان پیش بهرام پنجم رفتند و داستان اسپیذ را گفتند. 
شاه‌بی‌درنگ فر مانی نوشت واسپیذ را آزاد کرد واو 
زایسبارواخت اسیا و رام کے اراي که 
مهرنرسی می کند. آب در آسیاب دشمن ریختن‌است. 
اگر دستش را کوتاه نکنی» دورنیست که روم به‌ایران 
بتازد و یا مردم عليه تو بشورند! 
بهرام سخنان اسپیذ را جدی نگرفت و به او ازادی 
داد که هرجا که می خواهد بر ود. پس از جندی ماجرای 
دیگری روی‌داد. گروهی از بزر گان‌ایرانی کانی‌های 
بسیار غنی طلا پیدا کرده‌بودند وبرای بیرون کشیدن 
طلااز دل معدن‌ها تعدادزیادی‌معد نچی رومی استخدام 
کرده‌بودند. آنهاقراردادی یک‌ساله بسته بودند وچون 
سال سر آمد.مزد خود را که ده درصد از طلاها بود. 
طلب کردند. صاحبان معادن که می‌دیدند هنوز در آن 
معدن‌هاطلای بسیاری‌هست. از معد نچیان خواستند 
قراردادی پنج‌ساله بنویسند. معدنچیان نپذیر فتند و 
گفتند دلشان‌هوای‌وطن کر ده.صاحبان معدن‌ها که 
نتوانستند آنهاراراضی کنند. گر وهی سر باز آوردند 
و معدنچی ان رابه اسارت گرفتند وفر مودند سنگ 
بتر کانند و طلا بیرون بیاورند! روزی, اسیران یکی از 
معدن‌ها شورش کردند. سربازان آنان راسر کوبیدند 
وسی وهفت نفر از آنها را کشتند. چهار نفر توانستند 
بگریز ند.جاسوسان‌سه‌نفر از فراری‌ها رابه دام انداختند 
ویکی از آنهابه نام آریخوس پسر مانتویولیوس جان به 
سلامت برد و خود رابه روم رساند. 


زیر سوّال برد: 


دولت روم از شنیدن ماجرای اسیر ان معدنچی و 
کشته شدن برخی از انها به خشم آمد واز دولت ایران 
خواست معدنچیان را ازاد کند و صاحبان معدن‌ها 
وفرمان ده‌سربازان را کیفر دهد. مهرنرسی به این 
درخواست اهمیتی نداد و آن را از بهرام پنهان کرد. 
هم ان روزه امردان‌حیره‌ای به بازار ریختند وهمه 
باز رگان ان رومی رادستگیر واموال آنه اراغارت 
کردند. آن باز ر گان ان از دولت ایران وروم دارای 
پروانه کار واقامت درایران بودندوبه رام پنجم چند 
تناز آنان‌رامی‌شناخت زیر پیوسته هدایای نایاپ 
سر زمین‌های دور را به او تقدیم می کر دند. سنای روم 
از شنیدن غارت بازر گانان رومی .بر آ شفت ونامه‌ای 
تند به مهرنرسی نوشت وبه اومهلت داد تاعوامل واقعه 
معد نچیان و بازر گانان رومی رادستگیر ومحا کمه کند. 
مهرنرسی این نامه رانیز به شاه‌نشان نداد ووانمود کرد 
همه چیز آرام است و کسی مشکلی ندارد. 

جنگ و خونریزی ايران و روم 

مجلس سنای روم از بی‌توجهی‌ه ای دولت ایران 
به آزارشهروندان‌رومی که‌در ای ران‌بودند. جنگ را 
تصویب کرد.اين جنگ رادر سال ۱ ۲ ۴میلادی نوشته‌اند 
واگراین تاریخ درست باشد,پرایر است باسالی که بهرام 
پنجم تاج بر سر گذاشت. گفته بودم که یزد گر داول 
توانسته‌بودایر ان وروم را آشتی دهد ومردم‌این‌دو کشور 
سال‌هازیر سایه سبز صلح زند گی کر ده‌بود ند. کینه توزی 
لگام گسیخته مهرنر سی عليه عیسویان سبب شد پر چم 
صلح آتش بگیرد و دود سیاه جنگ به چشم مردم دو 
کشور برود و چه پهلوان‌ها که کشته نشدند! 

رومیان‌سپاهی گران به سرداری آردابوریوس 
به جنگ‌ایران فرستادند.اواز راه‌ارمنستان بهایران 
نزدیک شد. چون خبر این لشک ر کشی به به رام رسید. 
مهرنرسی‌راباسپاهی کارامد به مقابله گسیل کرد. 
هنگامی که سپاه‌ایران به سپاه روم رسید. دوپاس 
به غروب مانده بود. رومی‌ها وارد مرز ایران شده 
بودند وسر راه‌خود همه جاراغارت کرده بودند. 
مهرنرسی خواست اردو بزند و فردا جنگ را آغاز کند 
ولی آردابوریوس به اومهلت نداد وبااین که چیزی 
به تاریکی نمانده‌بود.فر مان حملهداد. رومی‌ها به 
سربازان مهرنرسی تاختند واو راوادار به عقب‌نشینی 
کردند.مهرنرسی به دژنصیبین پناه بردوسنگر گرفت. 
آردابوری وس دژ رامحاصره کرد وبه تهیه وسایل 
قلعه کوبی مشغول شد. او مطمئن بود که تادو هفته 


درباره داستان مر گش‌هم کمی نوشتم و گفتم که دنبال گوراسبی‌بزر گ رفت و آن 
رابا کمند گرفت ولی گوراسب اورابه باتلاق کشاند وهر دوغرق شدند. سپس به 
روایات مورخان معاصر پر داختم و گفتم که مهرنر سی نخست وزير او بود و اعراب را 
علیه عیسویان شور انده‌بود. کسی از بزر گان به‌نام اسپیذ نیز ما مور مبارزه بامسیحیت 
شده‌بود. روزی اسپیذ از ستم‌های مهرنر سی خشمگین شد ودر مجلس مهستان اور 


دیگر دژراباز خواهد کرد ومهرنر سی وسربازانش را 
قلع و قمع خواهد کرد ولی چنین نشد. 

همین که به رام پنجم از شکست خور دن مهرنرسی 
باخبر شد سپاه بز ر گی تهیه کرد که از فیل‌های هندی. 
بادیه‌ نشینان حیر هو سر بازان‌ایرانی تشکیل شده‌بود. 
بادیه‌ نشینان رامنذر پسر نعمان فر ماندهی می کر د. 
بهرام گور باچنین هیبتی به سوی دژ نصیبین رفت. 
جاسوسان آردابوری وس خبر آن لشکر عظیم رابه 
او دادند. سردار رومی که می‌دانست حریف بهرام 
نیست. وسایل قلعه کوبی را سوزاند و گریخت. 

موسی خورن می گوید: بهرام پس از این پیروزی 
بی‌جنگ به‌سوی‌شهرر ومی‌تئود وسیوپولیس (ارزروم) 
رفت که نز دیک سر چشمه فر ات بود. ان شهر دیوارها 
ودروازه‌های بسیار محکمی داشت وبه تمام وسایل 
دفاعی آن روز مجهز بود ضمناً دارای راه‌هایی پنهانی 
بود ومی‌توانستند آب و آذوقه به شهر ببرند بنابراین 
گشودنش کاری دشوار بود. بهرام سی روز آن شهر را 
محاصره کرد و با وسایلی که داشت کوشش کرد وارد 
شسهرشود ولی موفق فشد. آنجا اسقفی داشت به نام 
اونومیوس که پیوس ته مر دم راتشویق می کر داز شهر 
دفاع کنند ونگذارندپای کافران(زر تشتی‌ها) به شهر 
باز شود. سخنان او مر دم رابه هیجان | ورده‌بود و جامه 
جنگ و مرگ پوشیده بودند. 

این اسقف گروهی چریکی داشت که گه‌گاه به 
اردوی بهرام شبیخون می‌زدند. در ميان سرداران 
بهرام. شاهزاده‌ای بود که روزها بر بلندی می‌ایستاد 
وبه مقدسات عیسویان توهین می کرد. سی شب از 
محاصره گذشته بود که چریک‌های اسقف شبیخون 
زدند و شاهزاده‌را کشتند و گر یختند. بهرام از مرگ او 
افسوس خورد وبه پایان جنگ فکر کر د وبه اسقف پیغام 
داد که محاصره‌رارهامی کند وبه ایران بازمی گر دد. 
فردای آن شب.سرداری رومی به نام پر و کوپیوس با 
سپاهی سنگین به کمک اسقف آمد و نزدیک اردوی 
بهرام خیمه زد. بهرام دریافت که حریف پرو کوپیوس 
نیست زیراسربازانش خسته بودند و افراد دشمن 
بیشتر و مجهز تر بودند. 

رام زاس تست ویک وت 
پروکوپیوس فر ستاد وپیغام داد:برای‌اين که خونریزی 
نشود.سر نوشت جنگ رابهد ست د وپهلوان‌می‌سپاریم. 
یکی از شما یکی هم از ا. هر پهلوانی که پیروز شد, سپاه 
اونیز پیروز است. پر و کوپیوس این پیشنهاد راپذ یرف 


وپهلوان پهلوانانش,آره‌ئوبیندوس گتی رابه میدان 
فرستاد. بهرام نیز آردازان رابه آورد گاه فرستاد.اين 
دو پهلوان مجاز بودند خصمانه بجنگند و هر نیرنگی که 
می‌خواهند. بز نند و از هر وسیله‌ای که دوست دارند. 
استفاده کنند. پهلوان ایرانی زنجیری با خود برد که 
آردازان زنجیرش را گرد سر چر خاند و به سوی آره‌ئو 
انداخت. تیغه گرز. کتف او راپاره کرد. آردازان زنجیر 
رامهار کرد وضربه‌ای دیگر پر تاب کرد. آره‌ئوتورش 
را گسترد وزنجیر و گرزرا گرفت و کشید. آردازان به 
زانوافتاد. آره‌ئودشنه کشید ودر گر دن آردازان فرو 
کرد سپس سر پهلوان مهرنرسی را گوش تاگوش برید 
و آن رابه ایرانیان و رومیان نشان داد. 

بهرام طبق قولش عقب نشست اماهنوز در 
جبهه‌ه ای دیگر جنگ ادامه داشت و آردابوریوس 
هفت تن از سرداران ایرانی را کشت. یکی دیگر از 
سرداران رومی به نام ویتیانوس, اعرابی را که از بادیه 
آمده بودند. به سختی شکست داد و آن ان راراند. 
بهرام به همه سردارانش فرمان داد عقب بنشینند 
سپس سفیری به روم فرستاد ودر خواست صلح کرد 
امااسربازانش راهمان‌جانگاه‌داشت. در آغاز سال 
روم آمد وبه با گاه‌شاه‌رفت و گفت: من نه از سوی 
امپراتور که از سوی سرداران روم آمده‌ام باتو پیمان 
نیامده‌ای؟ ماکسیموس گفت: زی راامپراتور من 
آن‌قدر از اینجا دور است که حتی شاید نداند ما باهم 

بهرام جنگ راادامه داد.اين جنگ مدتی بدون 
پیر وزی‌ادامه‌داشت‌تااین که‌برایرومیان‌نیر وی کمکی 
3 سید وبهرام ناچار شد پیشنهاد صلح ما کسیموس را 
مهمی داشت.او کوشش‌های بسیاری کرد تادو طرف 
صلح کنند و آدم کشی رارها کنند. 

از قرارداد صلح ایران و روم اطلاع زیادی نداریم 
فقط می‌دانیم که قرار شد این دو کشور در مرزهای 
خود پاد گان جدیدی نسازند. در هر دو کشور برای 
زرتشتیان و عیسویان آزادی مذهب باشد. 

بهرام از این صلح خشنود بود ومی گفت نباید کاری 
کنیم که مردم به جنگ دچار شوند. این اتفاق در آغاز 
پادشاهی اوروی‌داد ومشکل مسیحیان و رومیان حل 
شد. بهرام به مهرنرسی فر مان داد نگذارد کسی به 
مسیحیان‌ایران وبیزانس اختلاف‌افتاد ودوفر قه شدند. 
جاثلیقی به نام دادی‌شوع(دادیشوع) به مسیحیان‌ایران 
اعلام کرد که دیگر زیر پرچم کلیسای بیزانس نیستند 
و کلیسای‌ایر ان مستقل شده‌است. این‌اتفاق سبب 
شد بد گمانی دولت اير ان به مسیحیان ایرانی برطرف 
شود زیر آ نها معتقد بودند مسیحیان ایران جاسوسان 
بیزانس هستنداماهنگامی که‌دادی‌شوع کلیسای‌ایران 
رامستقل اعلام کرد دولت ایران تا حدی به مسیحیان 
ان خوش‌بین شد. کمی بعد اقوامی وحشی از شمال 
سیر ٩۱‏ الاعات شش 


شرقی خراسان به خراسان تاختند. همین دادی‌شوع که 
جاثلیق خراسان نیز بود. عیسویان را برانگیخت تا عليه 
مهاجمان بسیج شوند و به شاهنشاه ایران خدمت کنند. 
این خوادت کاملاً به سود عیسویان‌ایران شد ومانند 
سال‌ها پیش. روز گار به کامشان شد. 
جنک باهپتال‌ ها 

پیش از این که سخنان مورخان رومی و تاریخ‌نگاران 
معاصررابنویسم.خوب‌است کمی د رباره‌هپتال هاتوضیح 
دهم.از اواخر قرن چهارم میلادی دولتی در مشرقایران 
شکل گرفت که به هپتال‌ها یا هیاطله معروفند. این‌ها از 
اقوامی بودند که در چین زند گی می کر دند واز طوایف 
هیوانگنویا هون‌های سفید بودند وپس از شکستی که 
از اقوام دیگر چینی خوردند. از ایالت کانسوی چین 
مهاجرت کردند. آنها دو دسته شدند: گروهی با اتبلا 
به سوی اروپا رفتند. گروهی نیز به بد خشان افغانستان 
رفتندوساکن شدند. آنهامد تی نیز در کوه‌های تبت 
ماندند سپس در سال ۴۲۵ میلادی از جیحون گذشتند 
و نخستین سلسله هپتال‌ها رادر طخارستان(تخارستان) 
تأسیس کردند آنگاه از طخارستان تا مروراتصرف 
کردند که شامل بدخشان و بلخ و سغد بود. نظر مورخان 
رومی ومعاصر در بارحم 4 هپتال‌هابه یرانتقر یب 
همان نظری است که مورخان اسلامی داده‌اند.اینها 
می گوین د پادش اء هپتال هاب ثام افتالیتوبابیست و 
پنج‌هزار نفر ازجیحون گذشت وبه مرزهای خراسان 
تاخت. مور خان اسلامی. آنهارات رک معرفی کرده‌اند 
اماچنین نیست ونژ ادشناسان ثابت کر ده‌اند که هپتال‌ها 
همان هون‌های سفید پوستی هستند که از چین آمدند و 
طایفه مغول‌هاراتشکیل داد ند.بقیه دایبتان این نگ: 
همان است که مورخان اسلامی نوشته‌اند و آن راقبلاً 
برایتان تعریف کرده‌ام. بهرام با نیرنگ به هپتال‌ها غلبه 
کرد و تاج پادشاه آنها راغنیمت گرفت که بسیار گرانبها 
بودو آن‌رابه آتشکده آذ ر گشسب که در شهر شیث 
آذربایجان بود. تقدیم کرد. 

سر پرسی سایکس: مورخ انگلیسی می‌نویسد: 
نیرنگی که بهرام علیه هپتال‌ها به کار برد. شبیه همان 
نیرنگی است که جد عون.یکی از بزر گان قوم يهود عليه 
مدیانی‌هابه کار بست.او برای ایجاد هیاهو و ترساندن 
دشمن» فر مان داد مر دم شبانه‌هر چه کوزه وسبودارند. 
باهم به زمین بزنند و بشکنند. بهرام نیز فرمان داد در 
انبان‌ها سنگ ریزه بر یز ند و به گردن اسب ‌ها بیاویزند. 
او با ایجاد سروصدایی عجیب. هپتال‌ها را گیج کرد و 
ناگاه شبیخون زد. 

روایات مورخان رومی و معاصر درباره جنگ‌های 
دیگراونیزباروای ات مورخان اسلامی زیاد فرق 
نمی کند. نولد که در جنگ او با دیلمی‌ها می‌نویسد: 
«اين که مورخان قدیم گفته‌اند دیلمی‌ها شورش 
کر دند درست نیست زیرا آنها در روز گار بهرام پنجم 
کشوری مستقل بودند. علت جنگ, حمله آنها به‌ایران 
بودنه شورش.» در باره‌جنگ ار منستان هم فرق زیادی 
نیست جز این که موضوع اسقفی را که مر دم راعلیه 
بهرام می‌شوراند. پررنگ تر نوشته‌اند. نامش ساهاک 
یاایساک یا اسحق بود و چنان در کیش مسیحیت 
متعصب بود که‌می گفت:«من حاضرم عیسوی بد کار و 
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زن‌باره‌و ستمگر ونادانی بر ماحکومت کند امازر تشتی 
مهربان‌وداد گر وبسیار خوبی بر ماحاکم نباشد زیر 
ان مسیحی بد کار مسیحی است اما این زر تشتی 
نیکو کار. کافر است. من نمی‌خواهم گوسفندانم را به 
چنگ ودندان گر گ بسپارم...» او عليه شاهان زر تشتی 
ایرانی که از سوی شاهنشاه ایر ان به حکومت ارمنستان 
ب رگزیده‌می‌شدند.قیام کرده‌بود ومی‌خواست مرد م 
را بشوراند ولی راه به جایی نبرد. 
پایان بهرام و آغاز یزد گرد دوم 

از مورخان قدیم ایرانی واسلامی. فرردوسی توسی 
تنها کسی است که گفته بهرام پنجم بهم رگ طبیعی 
در گذشت. برخی از مورخان معاصر نیز م رگ او رابا 
روایات مورخان قدیم قبول ندارند. نولد که می گوید: 
«شاید چون لقب او گور بوده و گوربه معنی‌قبر نیزهست. 
این داستان راساخته‌اند که دنبال گور می‌رفت ودر گور 
دفن شد.» کریستین‌سن می گوید: «شاید چون پیر وز 
ساسانی در خندقی افتاد وغرق شد. افسانه‌پردازان 
الهام گرفته‌ان د وم رگ بهرام رادرباتلاق به قصه 
کشیده‌اند.» مور خانی که داستان در باتلاق افتادن 
بهرام گور را باور ندارند. ضمناً هیچ سندی هم ندارند 
که نشان بد هد بهر ام پنجم چگونه در گذشت. سر پر سی 
سایکس معتقد است او در باتلاق افتاد و آن باتلاق‌در 
جنوب غربی شهرستان آباده است. 

درباره‌بهر ام پنجم نمی‌شودداوری کر دزیر ازند گی 
و تاریخ روز گار او با افسانه‌های پارسی و هندی و چینی 
وعربی درهم آميخته است. البته زند گی او خودبه خود 
عجیب بود. برای مثال زند گی او از خردسالی تا بیست 
سالگی در میان اعراب حي ره که خود به خود عجیب 
بود. نام بهرام تر کیبی بوده‌از ورتره و غنه به معنی قاتل 
ورتره که ور تره اژدهای مهیبی بوده و نامش در کتاب 
وداورترهن ثبت شده. این کلمه کم کم به ورهران. 
نه فارسی. در زبان ارمنی به او وهاگن, وهگی و ویگن 
می گوین د. ویگن یا نام قدیمی ترش وهاگن, پهلوانی 
بوده که یک آژدها و یک دیو را کشت. 

بهرام تنها پادشاهی است که بین دوست ودشمن و 
ایرانی وغیر ایرانی محبوب بوده.اوحتی از کوروش نیز 
محبوب تر بود و عرب و آرمنی و هندی و رومی و یونانی 
او را می‌ستایند وازاو قصه‌ها نقل می کنند. 

ازبهرام آثاری‌باقی‌مانده. یکی از آنهابشقابی 
است که در نقش آن,. بهرام بر شتری سوار است و 
کنیز کش پشت اوست. به رام دارد گوزن شکار می کند 
و گوش وپای گوزن رابه هم دوخته است.انگار این 
بشقاب همان صحنه‌ای راطراحی کر ده که نظامی 
درداستان بهرام و کنیز ک نقل کرده‌است. در نقش 
این بشسقاب. اندازه کنی زک از عروسکی کوچک نیز 
کوچک تر است تا جلال و شکوه‌شاه جلو کند.بشقاب 
طلای زیبایی ازاو یاد گار مانده که در حال شکار شیر 
است و یکی را کشته و دارد دومی رانیز می کشد. 

بهرام گوردر ۴۳۸یادر ۴۳۹در گذشت.بنابراین 
نوز ده یا بیست سال پاد شاه بود. پس از بهرام» پسرش 
یزد گرد بانام یزد گرد دوم بر تخت نشست.داستان او 


نیز زیبا و خواندنی است. ادامه دارد 
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وقتی که قصه آه«آی عشق چهره آییت پیدا 
نیست» چاپ E‏ اس.ام.اسی آمد: 

کی خلاص از قفس تنگ زمین خواهم شد؟ 

آه! کنج قفس سینه من آه کشید! 

ازفرستندها پرسیدم. گفت: ادهمم از نوع 
امجدی... خیلی سال بود از او خبر نداشتم. دورادور 
می دانستم زند گی خوب و مرفهی دارد و سرش بازن و 
سه فر زندش‌حسابی گرم است وشایدفر صت‌نکندقصه 
آه‌بخواند اماانگار هرجا که آهی باشد. سینه‌سوختگانی 
نیز هستند. پرسیدم: چه خبر ؟ درنگی کرد و پرسید: 
از بچه‌های اون روزا کسی رو می‌بینی ؟ از حرف‌های 
ادهم یاد روزهایی افتادم که در دانش کده ادبیات 
دانشگاه تهران‌بودیم.ادهم رااز مشهد می‌شناختم. 
جوانی خوش‌سر و زبان و موشکاف بود. پدرش از 
مهندس‌هایی بود که با خارجی‌ها کار می کرد و دلار 
درمی آورد.در تهران.خانه بز ر گی بالای پاسداران 
داشتند و تابستان‌ها گاهی آنجا می‌رفتیم و برایمان 
گیتار دوازدهسیمه می زد ودسته جمعی می‌خواندیم: 
تو آلاله‌زاران/به توی‌بهاران //به جنگل ستاره‌داره. 
جان جان... یه جنگل ستاره‌داره... گاهی هم بار و بندیل 
سبکی برمی‌داشتیم و به تپه‌های شمس آباد می‌رفتیم 
و آتشی می‌افروختیم و کنسرولوبیا می‌خوردیم و شعر 
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و ترانه می‌خواندیم. 

ادهم جوان شاد و مهربانی بود. 
معمولاً عصبانی نمی‌شد اگر هم 
می‌شد. حر فش را با لبخند می‌زد. از 
أن سیدهای خوددار و پر جنبه بود و 
وقار سیادت خودش راهمه جاید ک 
می کشید. جغرافی می‌خواند. طبقه 
سوم دانشکده ادبیات و علوم انسانی. 
من‌ادبیات فارسی‌می‌خواندم. طبقه 
اول دانش‌کده. بوفه دانشکده در 
زیرزمین‌بود که آقامیکائیل و آقارضا 
راداریان آن را می‌چرخاندند. رضا 
محکمی هم که از دانشجوهای فعال 
مذهبی بود. تعاونی ان رادر دست 
داشت. آخرش هم اعدام شد. آن 
بوفه جای خوبی بود و به ارزان‌فروشی 
مشهور بود. من و ادهم پاتوق دنج دیگری داشتیم که 
در طبقه سوم بود. انجا مستخدمی داشت به اسم سید 
اکبر اردستانی که آبدارخانه کوچکی داشت و چای و 
نسکافه استادهای جغرافی را روبه‌راه می کرد. ورود 
دانشجوهابه آبدارخانه ممنوع بود ولی من وادهم 
حسابمان جد ا بود و سید اکبر یواشکی ماراراه‌می‌داد 
واز آن چای‌های دبش وقندپهلوی مشهورش به‌ما 
تعارف می کرد. 

روزی طرف‌های عصر کنج آبدارخانه‌ی سیداکبر 
به چای خوردن نشسته بودیم. حال ادهم سر جایش 
نبود. حرف نمی زد و سیگار می کشید ودر دفترش 
چیزهایی طراحی می کر د. اسم دفترش الاید بود که 
پدرش از شر کت محل کارش برایش م یآورد. به 
الایدادهم نگاه کر دم. انگار داشت حروفی رابه شکل 
نقاشی می کشید.دقت کردم ودیدم‌با ان حروف 
می‌شود اسم سیمین درست رس سیمین؟ 
پكغليظى زوا ۱ 
اکبر رامه آلود کرد و پرسید:«به نظرت سیمین چطور 
دختریه؟» 

سیمین از بچه‌های گروه ما بود. تصویرش جلو 
چشمم نمایان شد: دختری ناز ک اندام بارخساری 
که انگار آن نقاش حاذق, چشم وابروی وروی وموی 
و خط وخالش رابه شیوه‌مینیاتور نقش زده‌بود.بسی 


این قصه اد هم است که بخشی از سرنوشتش رادر 


تابستان خوش و خوره رنج خوانده‌اید 


قسمت اول 


هم مهربان و حساس بود. روزی با گروه به سینما 
رفته بودیم. فیلم سینمایی تام و جری بود. وقتی که 
مستخدم سیاه‌پوست آمد و تام را بالگد از خانه بیرون 
انداخت, اشک سیمین در آمد. این را گفتم تا بدانید او 
چنان ناز کدل بود که تاب‌نداشت گربه‌ای کار تونی را 
از خانه بیرون کنند. حالا ادهم که جوانی پر از شور و 
شیدایی وقیل و قال و جست و خیز بود. مبتلای چنین 
نازنینی شده‌بود. در جواب ادهم گفتم: زیادی ملوسه 
تاحدی که لوسه. 

وا افصاف نباش اس یمین خبلی 
دختر خوبیه! گفتم: توخوب بودنش هیچ شکی ندارم. 
نه دروغ میگه نه کلک میزنه نه حسود و کینه‌توزه... 
فقط یه خورده زیادی پاستوریزه‌س. گفت:انتظار 
داری‌از اب جوب بخوره؟ خب آدم باید تمیز باشه. 
پرسیدم: حالا چه باید کرد؟ چای دبشش راسر کشید 
و تااعماق گلویش تلخ شد و گفت: تو بگوا گفتم: برو 
با هاش حرف بزن!هم تو جوون بر ازنده‌ای‌هستی 
هم اون دختر نیکونهادیه. کلاسشم به خونواده تو 
TS‏ 
وقت جو گیر نشی واز طرف من چیزی بهش نگی‌هاا من 

چند روز گذشت.امتحان‌های پایان ترم رادادیم 
و فصل نخود نخود هر که رود خانه خود رسید ادهم 
بی‌قرار بود ونشان نمی داد ولی معل وم بود تمر کز 
همیشگی‌اش راندارد .حق هم داشت. .سیمینش 
داشت به تعطیلات تابستانی می‌رفت .ادهم از قول 
سعدی می گفت: او می‌رود دامن کشان. من زهر 
تنهایی چشان//دیگر مپرس از من نشان. کز دل 
نشانم می رود... 

استخوانی که در قلبش شکسته بود. مجر وح بود. 
گفتم:«وقت راغنیمت دان آن‌قدر که بتوانی» دیر 
میشهها! | گه بهش نگی. میره تاسه چهار ماه دیگه... 
و آنق در گنسم و گفتمتراضی شد ماجرایش راب 
سیمین بگوید. 

نقشه کشیدیم ومن و ادهم و آذر وناصر وفرح 
و ابراهیم و شهلا که خواهر برادر بودند. سیمین رابه 
بوفه دانشکده بهداشت بردیم. کمی بعد آذر به‌ بهانه 
رفت ببیند سالن پینگ پنگ با ز است یانه. رفت و 
نیامد. ناصر و فرح رفتند ببینند آذر چه شد. آنها هم 
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برنگشتند. بع دش من وابر اهیم و شهلادنبال آنها 
رفتیم وادهم وسیمین تنها شدند.اين شهلا که زبان 
انگلیسی می خواند و از نیکورویان و باشخصیت‌های 
سورد کل خواهان داش جند سال پیش اورا 
دیدم وباخبر شدم زن فخیم زاده فیلمساز شده. شاید 
روزی داستان شهلا و ابراهیم و ناصر و آذر و فرح و 
دیگران راهم بنویسم.ناصر و آذر حالازن وشوهرند 
و ولنجک ود کی می کنند... 

مااز بوفه دانشکده بهداشت بیرون آمده‌بودیم و 
به سوی دانشکده هنرهای زیبا می‌رفتیم. هنوز ن سیده 
بودیم که‌ادهم آمد. چه زود!انگار چیزی به سیمین 
نگفته بود. آمد و گفت: من مرد تنهای شبم... پر سید م: 
قفل خموشی هم بر لبت بود یاباهاش حرفم زدی؟ 
تعریف کرد که راز دلش رافاش کرد. سیمین گریه 
کرد و آه کشید و گفت مشکلی دارد که نمی‌تواند 
ازدواج کند و خواهش کرد در کش کند و او را هزار بار 
قسم داده بود که غصه نخورد ویک وقت خدای نکر ده 
بلایی سر خودش نیاورد. 

آن روزادهم از گروه‌فاصله گرفت وبهانه آورد 
که می خواهد به خانه برود. می‌دانستم خالی می‌بندد و 
برای این که کسی نفهمد از جواب سیمین رنجور شده. 
می‌خواهد به خلوتی برود. خلوتگاهش رامی‌شناختم. 
پشت دانشکده‌هنرها گوشه دنجی بود که گاهی آنجا 
می‌رفت و تلپ می‌شد. اسمش را گذاشته بود پی. 
اچ. تی.یعنی پشست هنرها تلسپ!پیدایش کردم.لای 
شمشادها نشسته بود و در دفتر الایدش اسم سیمین را 
طراحی می کر د. دفترش راورق زدم. بیشتر از بیست 
وچند بار نام سیمین رابه شکل‌های گوناگون طراحی 
کر ده بود که بعضی‌هاشان براستی قشنگ بودند. 
کنارش نشستم. پس از درنگی طولانی. گفت: 

من کجاو سیمین؟ باوجود این همه پسر خوشگل 
و خوش تیپ. من قبای خودمو کجای این شب تیره 
آویزون کنم؟ وقتی به سیمین گفتم دوسش دارم. 
شو که شد.اولش مثه همه د ختر | گفت من به تومثل 
داداشم نگاه می کنم و برام سخته احساس خاصی بهت 
داشته باشم. بعد شم مثل همه‌شون گفت نه که توعیبی 
وایرادی‌داشته‌باشی... خیلی هم خوبیاعیب از خود مه 
که نمی تونم ازدواج کنم. کلی هم گریه کرد ودلش 
یکی از سیمین‌ها نوشت: چقد سخته گل نازم. گدایی 
امید توا گفتم:هم سخته هم خوب نیست. گفت: آره... 
خوب نیس. دوس ندارم گدای محبت کسی باشم. و 
سیگار دستش راروی چمن‌ها فشار داد و خاموش 
کرد و گفت:همون‌طور که این سیگارو خاموش کردم. 
عشق سیمین رو هم خاموش کرد م. 

اما مگر می‌شود؟ عشق آتشی نیست که کسی 
به دلخواه خودش روشنش کرده باشد تا به دلخواه 
خودش خاموشش کند. نشان به آن نشان که دو هفته 
بعد فرح خبری آورد وادهم دانه‌های ذرتی شد که 
در دیگی بر اجاق از جای می‌جهند و به سقف می‌پر ند! 
فرح می گفت: سیمین که برای تعطیلات تابستانی 
به مشهد رفته بود تصادف کرده و دماغش شکسته 
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است. این خبر چنان ادهم راخراب کرد که‌همان 
لحظه شنیدن خبر. از جا کنده شد و به سوی ترمینال 
خزانه رفت تا سوار اتوبوس شود. من هم دنبالش رفتم. 
ترمینال بسیار شلوغ بود. بلیت مشهد پید انمی‌شد.از 
این تعاونی به آن تعاونی رفتیم و دیدیم خیلی‌ها مثل‌ما 
دنبال بلیت مشهدند. هیچ اتوبوسی تاپسون فرداجای 
خالی‌نداشت.به فرود گاه‌زنگ زدیم. انهاهم تاسه روز 
صندلی خالی نداشتند. ادهم که به صبوری وبی خشمی 
معروف بود مثل روغن داغی که اب در آن بریزند. 
جوش می خورد و بی قرار بود. به در و دیوار مشت ولگد 
می کوفت و می‌خواست آسمان را به هم بریزد. فکری 
کردم و گفتم:بريم تابرات بلیت مشهد بگیرم. گفت: 
چه‌فکری؟ فکرم را گفتم.به یکی از تعاونی‌ها رفتیم وبه 
اتاقی رفتیم که راننده‌ها نشسته بودند و گپ می‌زدند. 
گفتم اتوبوس دربست می‌خواهم برای مشهد. یکی 
از رانندهه]چشم‌هایش راریز کرد وپرسید: چند 
نفرین؟ گفتم: به تعداد صندلی‌های اتوبوست. پر سید: 
کی حر کت می کنین؟ گفتم:اتوبوست رو که آماده 
کنی» بهشون میگم سوارشن. قرار مدار را گذاشتیم و 
بیرون امدیم. 

تیز به چند تعاونی سر زدیم وبين مردمی که دنبال 
بلیت مشهد بودند. اعلام کر دیم هکس می‌خواهد به 
مشهد برود. فلان جا در صف بایستد. ده دقیقه طول 
تکشید که شصت هفتاد نفر صف کشیدند. از بین آنها 
با ها اس او را اعا 
کردیم و پول بلیت‌ها را گرفتیم و سوارشان کردیم و 
تامشهد شدیم رئیس اتوبوس. به من چنان خوش 
گذشت که فکر می کردم ادهم از فکر سیمین بیرون 
TS‏ ره 
می کردم.دفتر الایدش راباز می کرد و اسم سیمین 
طراحی می کر د. 

در مشهد سری به بار گاه زدیم وغبارراه‌رابا گلاب 
عشق شستیم وبه قول حافظ «شست وشویی کن و آنگه 
به خرابات خرام!» بعد به محله باغ سنگی رفتیم و خانه 
قوم و خویش سیمین راپیدا کر دیم. حالا مانده‌بودیم 
من در بزنم یاادهم. پشک انداختیم. به خودش افتاد. 
حلقه بر در زد و قلبش لر زید. باورتان نمی‌شود! خود 
سیمین درراباز کرد. روی‌ دماغش جسب زده‌بود. 
چه بر سر آن دماغ مینیاتوری آمده بوداپخ و پهن شده 
بود. با خنده گفت: قراره جراحی پلاستیک کنم. البته 
ار 
ماتش برد.انگار یک لحظه یادش رفته بود در مشهد 
است ومن و ادهم جلو خانه قوم و خویشش هستیم. 
نگاه سریعی به ادهم انداخت و زود آن راپس گرفت 
و گفت: کاش خبر داده‌بودین تامی‌تونستم دعوتتون 
کنم بیاین تو... اخه خونواده دایی جون تیمسار خیلی 
معدَن. ادهم به‌نجوا گفت: فقط اومده بودیم حالتو 
بپرسیم.. بریم مصطفا!سیمین خواست چیزی بگوید 
که صدایی آمد: سیمین؟ کی دم دره؟ اگه گداس. 
نیگرش دار از شام دیشب براش بیارم... گر به‌ها ورم 
کردن از بس جوجه کباب خوردن... و جوانی بلندبالا 
و چهارشانه و ابرو پیوسته نمایان شد و بادیدن ما 


نگاهش از سوّال و عصبیت لبریز شد. سیمین با کمی 
لکنت گفت:دانشجوهای دانشکده‌مونن...وما رابااسم 
فامیل‌مان وبا پیشوند آقابه او معرفی کرد. پسر دایی 
غیوری بود به اسم ساسان که در امریکا درس خلبانی 
می‌خواند. ما زود از آنجا رفتیم و بایک اتوبوس کندرو 
که انگار مال مشدی ممدلی بود. به تهران بر گشتیم. 
ادهم حال و حوصله هیچ حرفی رانداشت. مطمئن بود 
که سیمین به خاطر ساسان به عشق او جواب رد داده. 
و مدام به سیمین حق می‌داد که ساسان تیمسارزاده 
خلبان رابه او ترجیح بدهد مخصوصا که برای خودش 
قد و بالایی و یال و کویالی داشت. 

تمام تعطیلات تابستان رامن و ادهم و مجتبی و 
احمد همتی وابراهیم و ناصر و آذر وفرح وشهلا هر روز 
به دانشگاه می آمدیم و به سالن پینگ پنگ دانشکده 
علوم می ر فتیم. من علاقه‌ای به بازی نداشتم. دستم هم 
برای پینگ پنگ روان نبود. ادهم می‌توانست خوب 
بازی کند ولی دل و دماغش رانداشت بنابراین من و 
ادهم ومجتبی و احمد همتی به پی.اچ.تی می‌رفتیم و 
بحث فلسفی می کردیم. وقتی که بحث گرم می‌شد. 
ادهم دفتر الایدش رادرم ی آورد ونقش نام سیمین 
می‌زد. این بود و بود تاماه مهر از راه رسید و دانشجوها 
ودرخت‌هاقبای خزانی پوشیدند. می گویند «پاییز 
بهار عاشقان است».راست نمی گویند زیر اهر فصلی 
برای عاشق بهار است. به گمان من «پاییز همان حالت 
شیدایی ماست»و پاییز ادهم راشیدا کرد. مثل آن 
بید مجنونی که در باد خزانی آشفته می شود در راه باد 
نشست و پر یشان شد. سیمین و دانشجوهای دیگر به 
دانشکده‌بر گشته‌بودند.ادهم ازیک‌طر ف نمی توانست 
به سیمین نزدیک شود. از سویی نمی‌توانست خودش 
راپنهان کند زیراهمه اورامی‌شناختند و جایی برای 
سنگر گرفتن نداشت. 

رفتار سیمین طبیعی بود. هر وقت ادهم را می‌دید. 
مثل‌همیشه مهر بان بود و می گفت ومی خندید. ادهم 
جواب‌های بی ربط می‌داد. شاید هم بی‌ربط نبود و ما 
نمی فهمید یم چه می گوید. روز روشن به کافه اسب 
سفید که در میدان ۲۴ اسفند(انقلاب) بود. می‌رفت و 
مانند کشتی بی‌لنگر برمی گشت.شب‌هاهم به اغذیه 
فروشی فیروزه می رفت و پسته شور و آر گومی خورد 
و تعادل خودش را خراب‌تر می کر د. صبح علی‌الطلوع 
هم به دانشکده برمی گشت و همان بر نامه راتکرار 
می کرد. 

یک ماه گذشت. دختری که به دلایلی اسم و 
مشخصاتش را مستعار می‌نویسم. سر راه ادهم سبز 
شد.هر دو شکست عشقی خورده بودند و به هم جذب 
شدند. جذب شدن او( که زری می خوانمش) به ادهم 
کاملاً عاشقانه بود ولی جذب شدن ادهم از سر لجبازی 
با خودش ورو زگارش بود. روزی همگی به روستایی در 
قزوین رفتیم به اسم عبدالله آباد. منصوره خواهر فرح 
در آنجاسپاهی دانش بود. یک هفته ماندیم و روستایی 
زند گی کردیم. مهم‌ترین ماجرای آن سفر رفتار خشن 
ادهم بودبازری.برای مثال چند فلفل بسیار تندو 


بقبه در صفحه ۵۷ 
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زير نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 


بندباز نو86 ر 
تکیه داد هام 
به باد 
با عصای استوایی 
روی ریسمان آسمان 
ایستاده‌ام 
بر لب دو پرتگاه ناگهان 
ناگهانی از صدا 
ناگهانی از سکوت 
زیر پای من 
دهان دره سقوط 
باز مانده است 


روی برزخ دو پرتگاه 

راه می‌روم 

سرنوشت من سرودن است 
قیصر امین پور 


| 
جوانی 

جوانی شمع ره کردم که جویم زند گانی را 

نجستم زند گانی راو گم کردم جوانی را 

کنون با بار پیری آرزومندم که بر گردم 

به دنبال جوانی» کوره راه زندگانی را 

به یاد یار دیرین کاروان گم کرده را مانم 

که شب در خواب بیند همرهان کاروانی را 

بهاری بود و ماراهم شبابی و شکر خوابی 

چه غفلت داشتیم ای گل شبیخون خزانی را 

نکن با من نمی گوبی الا اش همربان دل 

خدارابا که گویم شکوه بی‌همزبانی را؟ 

نسیم زلف جانان کو؟ که چون بر گ خزان‌دیده 

به پای سرو خود دارم هوای جانفشانی را 

به چشم آسمانی. گردشی داری بلای جان 

خدارا برمگردان این بلای آسمانی را 

نمیری «شهریار» از شعر شیرین روان گفتن 

که از آب بقا جویند عمر جاودانی را 
شهریار 


۳۲ 


۰ 


خواب 


توراصبحی مه آلود از دل یک خواب آوردم 


تنت را ریختم در شیشه مهتاب آوردم 


واز اعماق دریاهای بی‌پایاب آوردم 


خود من یافتم در قصه‌ها تخم نگاهت را 


از مجموعه شعر «شوق گریز» 
سروده زنده‌باد مهدی پرویز 
مرگ 
ماه‌اگر باشی شب نامرد می‌بلعد تو را 
این سیاهی بی‌بر وبر گرد می‌بلعد تو را 
شعله باشی زیر خاکستر نسیمی می وزد 
اتش دیوانه. سرخ و زرد می‌بلعد تو را 
بید باشی کوچه را در سایه‌ات مهمان کنی 
بادهای هر زه ولگر د می‌بلعد تو را 
کوه باشی در خودت پنهان کنی اندوه را 
عاقبت می‌پاشی از هم درد می‌بلعد تو را 
هر چه هم پروانه باشی, هر چه هم زیبا شوی 
می‌نشینی ساعتی رابا خودت خلوت کنی 
مرگ می آید کنارت می‌نشیند روی مبل 
بعد هم مثل شرابی سرد می‌بلعد تو را 


تو رامن کاشتم, من سایه بودم. آب آوردم 

بیرس این دستهای هرزه آماده جیدن 

بریز از خویش, زنبیل مرا از خواستن پر کن 

برای شاخه‌هایت یک زمستان خواب آوردم 
مهدی فر جی 


آدمی دیگر 
دوست دارم زیر باران تر شوم 
چشم‌ها را شسته روشن‌تر شوم 
یک شمیمستان گل و دار و درخت 
یک نسیمستان بهار آور شوم 
کفتری باشم به بام آسمان 
سهره‌ای در باغ نیلوفر شوم 
پونه‌زاری در مسیر جشمه‌سار 
۱ کوچه‌باغی لاله سرتاسر شوم 
باغی از لبخندهای تر شوم 
خسته‌ام از این همه دلمردگی 
تابه کی با دست غم پرپر شوم ؟ 
اشک و آه و بغض غم دیگر بس است 
دوست دارم آدمی دیگر شوم 
محمد رحیمی -رآمهرمز 


و ون 
اطلاعات کل ارو ۳۵۵1 


به احترام دوست شاعرم وحید دانا 
بمان 
همچنان, همجنان بمان ای دوست 
با تو زیباست آسمان ای دوست 
چشم هایت هميشه روشن باد 
جون چراغ ستار گان ای دوست 
تا به پیری رسی, بر و برو آرام 
با دلی عاشق و جوان ای دوست 
زند گی این ترنم جاوید 
گه جنین است و گه جنان ای دوست 
مر گ. نه» این صدای خوبی نیست 
باش پیوسته در امان ای دوست 
تاجهان هست و مهربانی هست 
یکدلم با تو یک زبان ای دوست 
ای وحید زمانه شعر بخوان 
ای دلت شعر جاودان ای دوست 
می‌شوی بر زبان من تکرار 
سل یک شعر اگهان ای دوست 
دست در دست ماه نو بگذر 
کوچه در کوچه همچنان ای دوست 
شعر باتوست دوستی همراه 
عشق با توست هم‌عنان ای دوست 
افتابی‌ست در شب تردید 
هر نت شعله راو ات دوست 
چیست تعریف شعر؟ می‌دانی؟ 
نصف زیبایی جهان ای دوست 
شعر با شور توآمان ای دوست 
تا شود در دهان تو شیرین 
کر ابن کلخ را یکو ان آی دوت 
مثل اندوه عاشقانه تو 
هست زیبایی‌ات روان ای دوست 
شعبان کرم‌دخت -بابلسر 


۰ 


حیف 
بار دیگر به تر کهای غرورش روزد 
به شکست |مد و پیش قدمت زانو زد 
عشق دریا شد و دل قایق و او قایقران 
تا توانست کران تا به کران پارو زد 
تو ندیدیش در آنبوهی نورافکنها 


هر چه با اتش افتاده به جان سوسو زد 
ناامید از دل سنگ تو به خود جاقو زد 


رفتگر «خاک سر کوی تو» را جارو زدا 
محمدر ضا طاهری 


سر ٩۱‏ اطاعات کک 


تقدیم به پیامبر اکرم (ص) 
امین 
یک بقچه نفسهای زمینی کافیست 
دریاها راهم که ببینی کافیست 


اینها همه پیش تو امانت آقا 
آخر تو محمد امینی کافیست 
سوره آخر 
در سوره آخر است جشمان شما 
قرآن مصور است چشمان شما 
وحی است درون هر نگاهت جاری 
پیغمبر دیگر است چشمان شما 
همسایه 
باهر چه غریب و آشنا همسایه‌ست 
با این من بد... و با شما همسایه‌ست 
مهمان تمام کوچه‌های ابری 
یک مرد که با خود خدا همسایه‌ست 
شبنم فرضی زاده-اردبیل 


+ مه 


در خانه‌ی ما 

برق می ر ود... 

سایه‌های قد بلند 

دستهایشان را تکان می‌دهند 

ومن. 

در پس دیوارهاء 

به ترس از 

سایه‌های قد بلند می‌اندیشم. 

از پشت پنجره‌ها 

و چه رشک می‌برم. 

مشقهایم را دوباره 

زیر نور تیر چراغ برق 

خواهم نوشت. چند کوچه بالاتر 
معصومه بشر دوست -تهران 


دو شعر کو تاه از صابر ساده 


من و پدر 
در یک روز متولد شدیم 
من در زمین 
او در آسمان 
۲ 
یک بار 
با پاهایت قدم زدم 
از آن به بعد 


تمام مسیرها مستقیم بودند 


ي 


#نیلوفر نقوی -بهرمان آذربایجان شرقی 


سروده شمااز لحاظ وزن و قافیه_به خصوص قافیه- 


دچار اشکال است: 

کود ک شش ماهه‌ام طاقت بیار 

طفل پرپر گشته‌ام طاقت بیار 

آن که کلوی دنات راباره کرد 

کاش فکر مادرت راهم می کرد 
E ES‏ 
بر سر گهواره‌ات خواهم کر 

# فریبا امیراسکندری -انديشه کرج 

شعر متقدمان و متأخران را به دقت بخوانید: 
دخت رک گفت: 

چیست جنس خاک ما 

با تابش آفتاب 

برق می زند دانه. دانه ماسه‌ها 

خاله دهان گشود 

تا درس شیمی گوید باز 

# مهدی فخیمی -شیروان 

بید با کلماتی چون دید و شید قافیه می‌شود. 
٭ سودابه نعمتی -تهران 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت 
که گناه د گران بر تو نخواهند نوشت 


وزن این بیت «فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلات» است: 


عیب رندان-فاعلاتن 


باران اشک 
صدای باران؛ رویای شب 
درخت کنار ینجره است 
دخترک با بغض قصه باران 
گنجشک‌ها درخت را امید می‌دهند 
مورچه‌ها درخت را احاطه کر ده‌اند 

ناگاه درخت با شوق چشمانش رامی گشاید 
لیلامیثمی-تهران 


به دنیا خواهند آورد 
مهتاب شفیع زاده-شاهرود 


۴۳ 


یش از آن که کاری بکنی 


.بادد کسی داشی 


نوشئه های‌ناب € 


سنگ آسمانی yahoo@ظNeveshte_Na‏ 


و 
درمیان هفت دریا ذره‌ای از لطف دوست. بی‌نیاز از 
منت هر ناخدایم می‌کند 

سیده هاجر هاشمی نسب -بهبهان 


۴+ انسانهای بز رگ سختی رابه خودشان می‌دهند و 
انسانهای کوچک به دیگران سمیه قتحي 
#۶ هیچ کس به خاطر سکوت به سمت تونم ی آید. اما تا 
فریاد می‌زنی همه توجه‌ها جلب می‌شود لیلا گودرزی 
٤‏ به حرمت نان و نمکی که باهم خوردیم. نان راتو ببر که 
راهت بلند است و طاقتت کوتاه نمک را بگذار برای من 
می‌خواهم این زخم همیشه تازه بماند . مثلث‌برمودا 
6« چه بخشنده خدای عاشتی دارم دلم گرم است و 
می‌دانم بدون لطف او تنهای تنهایم کارنا 
بیچاره آهویی که در چنگال شیری اسیر شد /و بیچاره 
تراز آن شیری که به چشم آهویی اسیر شد 

#*بازباران با ترانه» می‌خورد بر بام خانه. خانه‌ام کو؟ 
خانه‌ات کو؟ آن دل دیوانه‌ات کو؟ روزهای کود کی کو؟ 
فصل خوب ساد گی کو؟ یادت آید روز باران گردش 
یک روز شیرین؟ پس جه شد دیگر کجارفت؟ خاطرات 
خوب دیرین؟ در دل آن کوی بن‌بست. در دل تو آرزو 
هست؟ کود ک خوشحال دیر وز غرق در غم‌های امروز 


فاطمه بختیاروند -زرین‌شهر 
۶ دنیای من پر از دستهایی است که خسته نمی شوند از 
نگه داشتن نقاب‌ها پل شکسته 


٤‏ من |مروز دستهارابر هام بالا واز عمق وجود خود خدایم 
راصدا کردم. نمی دانم چه می خواهی ولی ام وز برای تو 
برای رفع غمهایت.برای قلب زیبایت برای آرزوهایت 
به در گاهش دعا کردم. و می‌دانم خدا از ارزوهایت خبر 
دارد Shoin‏ 

پر نده مضطرب به دانه‌های روی دام خیره شده بود و 
با خود می گفت. چگونه باید مرد. گر سنه و آزاد یاسیر و 
اسیر درنابهشت 
۴+ خاموشی آرایش دانا و پوشش نادان است ‏ مدناز 
6« صده چراغ دارد و بیراهه می‌رود. بگذ ار بیفتد بیند 


سزای خویش کتيبه 
د شمن گفت.دشمن خویش رادوست بدار.من‌اطاعت 
کردم و بر خود عاشق شد م دختر کویر 


۴« و چه احساس قشنگی است که در خلوت خود. یاد یک 
دوست تو راغرق تماشا سازد معرفت 
6 تسبیحی بافته‌ام نه از سنگ نه از مروارید. بلوراشکهایم 
رابه نخ کشیده‌ام تا برای شادمانیت دعا کنم 
محمدرضاعباسیان 
پشت آن پنجره رو به افق /پشت در وازه‌ی تردید و 
و 
دارم و بس پریسا کمیاب 
۶ نزدیکترین فر د به تو کسی است که از دور ترین فاصله 
به یاه تاش شیوا صباح خواه 
از پنجره‌روز گار به درخت عمر که می‌نگرم. خوش تر 
از یاد عزیزان ثمری نیست مرا مهرداد 


۴۴ 


آی آدم‌هاحواستان به حرف‌هایتان باشد, چون آن را 
می‌شنوند. باور می کنند. دل می‌بندند. روی آن حساب 
بازمی کنند ووقتی شمازیر حرف‌هایت ان می‌زنید. 
ها بعضی ها زد گی رای بازند باتو 

هر چه از دست می رود»بگذاربر ود.جیزی که به‌التماس 


آلوده باشد, نمی‌خواهم. هر چه باشد. حتی زند گی! 
مارال مولایی 


۶« کجای این دنیاء پشت کدامین ینجره. می‌توان ایستاد و 
به تو فکر نکرد... خدای من! آلاله 
#* هوای فاصله سرد است. من از کلاف دلم برایت خیال 
گرم می‌بافم دلشاد-بوکان 
۶ خرقانی: دل دریاست.زبان ساحل, چون دریاموج کند. 
به ساحل همان اندازد که در دریا بود رضاداش ماکو 
گی رم که خلق رابه فریبت فریفتی.بادست انتقام 
طبیعت چه می کنی حسن باقری دارانی-شاهین شهر 
۴« هیچ انسانی دوست نداره‌بمیره اماهمه ارزومی کنن 
برن بهشت اسمان پرستاره 
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید., نه برای 
این که‌دیگران رااز خودت دور کنی,بلکه برای این که 
ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار را خراب می کند 


زینب صفری 
اشک از شکفتن است» سکوت از تنهایی.امایاد کردن 
برای دلتنگیست! خاطره 


من که می‌دانم. به دنیااعتباری نیست»نیست /بین 
مرگ وزند گی قول وقراری‌نیست.نیست /من که 
می‌دانم اجل ناخوانده می آید ز راه /واز پناه دست او راه 
قراری تیست:نیست پس چرایادت ثباشم 
ساناز همتی 
+ ز ند گی‌یک بازی درد آوراست /زند گی یک اول بی آ خر 
است /زند گی کردیم.اما باختیم/ کاخ خود راروی دریا 
ساختیم /لمس باید کرد این اندوه را/بر کمر پاید کشید 
این کوه را/زند گی را با همین غم‌ها خوش است/با همین 
بیش و همین کم‌ها خوش است /باختیم و هیچ شاکی 
صادق بوستانی -کنگاور 
۶ س‌هر اب چرا آسمان روز گار ما تیره و تاریک است / 
کارهای ما زشت تراز شیطان, حیف نامشان فقط نیک 
نفهمیدند که خدای ما همین نزدیک است! 
محمدعلی -نور 
۴« درد تنهایی کشیدن, مثل کشیدن خط‌های رنگی روی 
کاغذ سفید. شاهکاری می‌سازد به نام دیوانگیاومن 
این شاهکار رابه قیمت همه فصل‌های قشنگ زند گیم 
خریدم؛ توهر چه می‌خواهی مر ابخوان, دیوانه. خودخواه. 
بی‌احساس, نمی فر وشم سید فاطمه میر کر بمی-نو کنده 
۶« شکستن دل به شکستن استخوان دنده‌می‌ماند.از 
بیرون همه چیز رو به راه است. اما هر نفس درد است که 
می کشی باران بی‌پایان 
#۶ به کسانی که پشت سر شماحرف می زنند بی‌اعتنا 
باشید, آنها به‌همانجا تعلق دارندیعنی دقیقاپشت سر 
شما... عبدالله 
دیده‌ات رسمی‌شده‌بر خاطرم.یاد تو گشته‌هوای 
محفلم. دست‌هایت سرد و آتش می‌زند. با همان سردی: 


هیزم بر دلم! کژال-ص -تهران 
۶ همیشه آن که تواورانمی‌بیند. نامهربان نیست.. 
امیر نصراصفهانی 


دبیر محترم عربی‌الطفا 
بفرمایی د تعلیق کشف 

طوری صحبت می کنی اینگار سنگ جماعت زند گی 
نمی کنه! جناب بیژن سر وری نازنین. فشاری نیست. 
من هم تمام تلاش خود رامی کنم. اما این در همیشه بر 
یک پاشنه نمی چ ر خد! اسماعیلیان عزیز: قبول والدین 
به دست فر زندان و یازنانی به قتل می‌ر سند. اما نمی‌شود 
همه رابایک چوب راند. درضمن من ‌روزنامه‌هارابه 
اجبارهم که شده باید بخوانم»ولی گویاشما خیلی به 
پست فر زندان یازنان درستکار نخور ده‌اید که گاه‌بالاتر 
از فرشتگان قرار می گیر ند! فر نوش ناقلا« گفتی بیشتر از 
۰پیام دادم اماحتی تو تکراری‌ها هم اسمم نیست واقعا 
که از سنگی هم خودت هم دلت» عزیزم من که خودم 
می گم سنگم؛ شماها اصرار دارین و می‌گین که زنی ولی 
قلمت مردونس یا مردی ولی زنونه می‌نویسی, در ضمن 
شاید چون بیش از ۲۰ پیام دادی اسمت نیومده. چون 
ماهی دو تابیشتر پیام بیاد اصلا اسمهاهیچ کجانمی‌یاد! 
حسین عزیزاز آمل گفته «قر بان فدات, ما که آنقده 
بات حال می کنم. اسمونو چاپ نمی کنی لااقل اسممونو 
بیار بدونیم بت می ر سه» منم مجبورم مثل خودت جواب 
بدم فدات همین حالا بم رسید!! 


نازنینهایی که حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پیمان بزدی‌نژاد-بافت(خداپرسیدمی خوری با 
می‌بری) افس‌انه تنها(گاه نمی دانم چه پیامی) و حیده 
(نفسهايم بی توبسوی خاکستر) شاهد آرام (یک 
شبی مجنون نمازش را شکست) سی ان بلو(کاش 
فرشته (خداوندا پناهش باش) نگار سلطان (چگونه 
درگیرت نباشم) بانو ( تنهایی را بلند ترین شاخه 
درخت) سیما علی عسگری (خدایا هر کس به ادم 
هست) برد باعلیوردی(قلب من سکونت گاه کسی) 
ماه آسمانی (شادباش نه یک روز) شیربن سلیمانی 
(نیمکت همیشگی‌مون توی پا رک) مرضیه باهری 
-تهران(اهای مرغ عشق فخر نفروشسی) فیروزه 
طلابسی -تهران (۲)( گاهی بی‌بهانه باید خلوت) متلث 
برمودا (خاطرات نه سر دارند و نه ته) علی جدی (هر 
گاه‌از شدت تنهایی) سا (چشم‌هایم رابه نابینایی 
می فروشم) مه‌ناز(سیب سرخ را این بار) 71567)(بی 
سر وصداوس‌ایلتونو) عسگری ابهر (دریاباشی با 
گودال کوچک) ستاره شب (۴)(به یادندارم نابینایی) 
راز عشسق(بعضی وقتادوست‌دارم) امیر نصر اصفهانی 
(گاه نمی دانم چه پیامی ) شسپروز (خدایا دستانی رادر 
دستانم‌قراربده) نیلیا(شنیدی که می گن اونی که گر به 
می کنه) جو جه کو چولو(دلم تنگ است‌اماهنوز) عشق 
ممنوع (وقتی عشق فرباد می کشد) فرنوش(۲)(چه 
حرف بی ربطی است) بنفشه میر ها شمی (بدون اگه یه 
روز خوردی) دلشاد-بو کان (۲)(کاش دستانم آنقدر) 
ماربااخوان-رشست (دختری به کوروش کبیر) فرید 
(اینجاجایی است که وقتی زانوهایست) محمدرضا 
عباسیان(دریاباش تابعضی‌ها) مهد به(۲)(گاهی 
خلوت دوست رابه هم می‌زنیم) آقای استقلال (گاه‌به 
یاد خاطره‌های شیرینی می‌افتم) پر بسا کمیاب (در 
حیر تسم از رهگذرانی که تورا) سارا (خدانشانه‌ها را 
برای این نیافریده)مست شب (چرابه اوج رسم وقتی 
که نردبان) سارا(آدما بازی کردنو) مسی جون-همدان 
(کنار تو در باران) 
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داشد داید آهسته 


ند گی کنیم. 
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جدول‌شرح‌درمنن 
طراح جدولها: داود با خو 
حرف (ط) چه تعداد است؟ 
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ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
شده‌ارسال يا تعداد حرف خواسته شده رابا ذکر شماره‌مجله. اسم شهر. نام ونام خانوادگی به تلفن 
همراه‌بالا پیامک نمایند. یک نفروبرای جداول‌سودو کوو. کاکورو وهیداتونیز انفربه قید قرعه انتخاب 
وبه‌هریک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کدپستی.نشانی ونام نویسنده 
بادقت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفار شی شود. 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت‌به 
جدول های این صفحه پیشنهاد وباانتقادی 
دارند می توانند پنجشنبه هاازساعت 
۰سی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن همراه 
۷۷۶ تماس حاصل نمایند. 


جدول سودوکو ۳۵۵۱ 
د‌ ۱ تا ٩را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 
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یازده اختلاف در تصویر 
دراین دوتصویر که در نگاه‌اول کاملاً شبیه به هم به نظر می آیند. یازده 
اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را بيابید. 


چوب بیس‌بال 


3 
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شحلهای پنهان در تصویر دلاس نعاشی 
بچه موشها در کلاس درس نقاشی گربه نشسته‌اند وسر تاپا گوش به راهنمایی‌های 
معلم خود هستند امادر این تصویر ۱۴ شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهیم 
آنها را پیدا کنید وبرای آنکه بدانید به دنبال چه شکلی می‌بایست بگر دید ما این شکلها را 
به همراه اسامی‌شان برایتان آورده‌ایم. چنانچه موفق نشد ید می‌توانید جواب صحیح را در 
قسمت پاسخهاملاحظه کنید. 
مارپیچ 
می‌خواهیم از بالای 
این مارپیچ وارد آن بشوید 
وپس از پیدا کر دن راه‌خود 
در میان این بستنی‌های 
خوشمزه از قسمت پایین 
شکل خارج شوید. 


در میان‌این نقاط واعداد به‌هم ریخته یک نقاشی پنهان شده‌است.برای 
یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رااز شماره یک تا ۴۹ با 
خط مستقیم به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان یک نقاشی زیبا در مقابل 
چشمانتان ظاهر خواهد شد: 


پاسخهادر 


صفحه ۵۷ 


مب 
اشر الاعات کک 


N 


دای ذاداددار و فص 


ت حاو د انه است 


سر گذشت‌واقعی a‏ 


بهرآخخسانی با رشان رابآ شا یشان کرد 
بود. ان پیر مرد که عاقله مردی مهربان و فدا کار 
بود زیرزمین خانه‌شان رابرای زند گی در اختیارمان 
گذاشت وبعد هم من نز د او به عنوان پاد و مشغول به کار 
شدم. چند ماهی از آمدنمان به تهران می گذشت 
بهرام برای ادامه تحصیل و گذراندن دوره تخصصش 
راهی خارج از کشور شد. روزی که بر ای بدرقه اش 
به فرود گاه رفته بودم راهر گز فراموش نمی کنم. با 
چشمانی گریان اورادرآغوش گرفتم و گفتم:«منتظر 
روزی‌می‌مونم که دوب اره‌ببینمت. تویه جوونمردی 
بهرام. نسل انسانهایی مثل توداره منقرض می‌شه. خدا 
چقدر دوستم داشت که فرشته‌ای مثل توروسرراهم 
قرارداد.من تا خر عمرم‌بهت مدیونم!» بهرام خنده‌ای 
کر دو گفت:«همچین گریه‌می کنی که انگار قراره‌برم و 
برنگردمادرسم که تموم شه بر می گر دم ایران.من باید 
تو کشور خودم وبه هموطن خودم خدمت کنم. بعدش 
هم این همه نگوبه من مدیونی. قبلا که بهت گفتم. دنیا 
خیلی کوچیکه. یه روزی من بهت کمک کردم وروزی 
می‌رسه که توبه من کمک می کنی.اون موقع حساب 
بی‌حساب می شیم!» من آن موقع هر چند سرم رابه 
علامت تایید تکان می‌دادم اما اعتراف می کنم معنای 
جمله‌همیشگی بهرام رانفهمیدم!بهر ام راهی سفر شد و 
من خودم راغرق در کار کر دم.شبانه روز کارمی کردم 
واز گذر زمان چیزی نمی‌فهمید م. چشم که باز کردم 
برای خودم کسی شده‌بودم. حالا خودم در بازار آهن 
یکی از کله گنده‌ها بودم! خانه وزندگی خوب ماشین. 
زند گی شهری و... خلاصه همه آن چیزهایی که روزی 
در خواب هم نمی‌دیدم رابه دست آورده بودم. 

راستش‌بعدازفوت آشنای‌بهرام.(همان‌پیرمردی 
که به من کار داده‌بود.) از حال و احوالات بهرام بی خبر 
مان دم.ن هاینکه‌اورافراموش کرده‌باشسم,نه.امایاد 
وخاطراتش در گذر زمان برایم کم رنگ و کمرنگ‌تر 
شد. کم لطفی از خودم بود چوناگر می‌خواستم 
می‌توانستم خبری از بهرام بگیرم اما چنان در زند گی 
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تجملاتی و زرق وبرقش غرق شده بودم که بهرام در 
ذهنم تبدیل به یک خاطره دور شده بود. گاهی هم او را 
به یاد می آوردم و با خودم می گفتم: «حتماالان برای 
خودش مطب زده و زن و زندگی داره و خوشبخته!» 
مدیون بهرام و لطف ومحبتی هستم که در حقم روا 
داشت. درست در نقطه‌ای که همه خوبی‌های بهرام 
از خاطرم پاک شده بود روز گار دوباره و امتحان کرد. 
این بار اما به شکلی دیگر... 


-امروز صبح وقتی رفتم آموزشگاه ديدم یه دختر 
جوون و خیلی زیباجلوی در منتظره ومی‌خواد باهام 
حرف بزنه.اسمش «النا» بود و چهره خیلی قشنگی 
داشت.باالتماس ازم می‌خواست که تو آموزشگاه یه 
مادرش هم از وقتی باه تاجر ازدواج کر ده‌دیگه حاضر 
به نگهداری از اون نیست. ظاهرامادرش سر فوت 
پدرش خیلی خانواده شوه رش رواذیت کرده‌واسه 
همینم هیچ کد وم از عموها و عمه‌ها حاضر به نگهداری 
از النانشدن. دختره‌سنی نداره طفلک هنوز دیپلمش 
از فوت پدر ش و تقسیم ارث ومیراث.مادرش زیر پاش 
نشسته که هر چی از بابات بهت رسیده روبزن به نام 
من. النا هم از روی اعتمادی که به مادرش داشته این 
برای‌ازدواج بایه تاجر شروع می‌شه. وقتی با اون 
مردازدواج می کنه النا رواز خونه بیرون می کنه و 
می گه شوهرماجازه‌نمی‌ده‌توبامازند گی کنی.النا 
می گفت مادرش از همون اول زن خودخواهی بوده و 


شهر کوچکمان نتوانستم به خاطر سابقه اعتیادم کا ۱ 
| در شر کوچ یاهع ری د 


مقدمه داستانی که در شماره پیشین گفتم مقدمه نیاز 

ندارد: 

در یک شب سرد زمستانی تصمیم به خود کشی گرفتم» چنان 
در منجلاب اعتیاد غرق شده‌بودم که دیگر هیچامیدی به نجاتم 
نبود. همسر و تنها فر زندم زند گی سختی رامی گذراندند و من 
نمی‌توانستم حتی تکه نانی سر سفره‌شان بگذارم. پس باید 
هم خودم را از این زند گی خلاص می کر دم و هم سایه شومم را 
از زند گی آنان کم! در آن شب زمستانی اما وقتی طناب دار را 
به گردنم حلقه کردم. ورق بر گشت. آن شب بهرام پزشکی 
که برای گذراندن دوره طرحش به شهر ما آمده بود. بعد از 
شنیدن صدای فریادهای همسرم خودش را به خانه مارساند | 
ومرانجات داد... 

او یک انسان واقعی بود. مردانگی را در حقم تمام کرد و مرا 
از باتلاق اعتیاد هم رهاند. پا به پایم باهر فر یاد التماسم اشک 
ريخت ودستانم رارهانکرد. بی‌هیچ چشمداشتی خر ج زند گی 
زن و فرزندم را تامین می کرد و در پاسخ نگاه شرمنده من 
می گفت: دنیاخیلی کوچیکه» امر وز تو به کمک من نیاز داری و 
فر دامن به کمک تواو من معنی حرف او رانمی‌فهمیدم و وقتی 


کنم» باز هم بهرام به دادم رسید.اوبرایم نز دیکی از آشناهایش 
کار پیدا کرد و به این تر تیب بود که همراه خانواده‌ام راهی 
تهران شدیم و اینک ادامه ماجرا... 


ر ین روزگار» 


وقتی که پدرش سر طان کبد می گیره مادرش اجازه 
نمی ده خونواده‌اش بیان بهش سربزنن. هر کدومشون 
رو به نحوی می رنجونه. وقتی پدرش فوت می کنه‌اجازه 
نمی‌ده هیچ کدوم از اعضای خونواده‌اش تومراسم 
تشییع جنازه پدرش شر کت کنن. برای همینم خانواده 
پدر النا چشم دیدن النا روندارن و هیچ کدومشون 
حاضر به پناه دادن به این دختر بیچاره نشدن. می گه 
تواین یکی دو ماهی که آواره شده‌از صبح تا شب دنبال 
کار گشته و شبهاهم تو پار ک خوابیده. دلم براش خیلی 
سوخت.فکر نکنم کلک ودروغی تو کارش باشه.به 
نظرت بذارم بیاد تو آموزشگاه کار کنه؟ 
می‌چید. با اب وتاب از النا برایسم تعریف می کرد. 
می‌خواست نظرم رابداند. همسرم‌با تلاش بسیار 
توانسته بود صاحب یک آموزشگاه بز رگ آرایشگری 
شود و حالا دختری جوان از او خواسته بود تا برایش 
کاری جور کند. در حالیکه شبکه‌های تلویزیون را تند 
وتند عوض می کردم. گفتم:«تو خودت با تجر به‌ای و 
آدمهارومی‌شناسی.اگه واقعافکر می کنی می‌تونی 
به ش‌اعتماد کنی چه اش کالی‌داره؟ بذاربیادبرات 
کار کنه وشبهاهم همون جابخوابه تادیگه آوارهو 
سر گر دون نباشه!» 

همسر‌الن اراد ر آموزشگاه پذیرفت وبرايش 
کاری جور کرد تادر مد وجایی برای خواب داشته 
باشد.او که شناسنامهالنارادیده‌بودمی گفت:«اسم 
پدر النا بهرامه. جالب تر اینکه فامیلی شون هم یکیه. 
می گم نکنه النا دختر بهرامه؟» و من هر بار در جوابش 
می گفتم:«اين همه تشابه اسمی تو این مملکت. مگه هر 
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کی سبیل داشت باباست؟ بعدشم فکر می کنی بهرام 
که دلش حتی برای غریبه هم می‌سوخت همچین زنی 
نصیبش می‌شه؟ نه جانم. بهر ام الان حتما خوشبخته. 
شاید هم اصلا برنگشته ایران والان اون ور دیا راحت 
و بی‌دردسر داره زند گی می کنه!» 

من واکرم دیگر صاحب فرزندی نشدیم واکرم 
همیشهدلش می خواست دختر ی‌داشته باشد.حالابا 
آمدن‌الناانگار به آرزویش رسیده بود. او النا رادوست 
داشت وهر کاری می‌توانست برایش انجام می‌داد. 
برایش لباس می‌خرید و او را تشویق می کرد که در 
کنک ورش رکت کند.چن د باری‌هم به الن ا گفته بود 
که دیگر مجبور به ماندن در آموزشگاه‌نیست واگر 
بخواهد می تواند بعد از تمام شدن کارش به خانه مان 
بیاید اماالنا مخالفت کرده و گفته بود:«نه. شما خیلی 
به من محبت دارین وفقط از خدامی خوام که بتونم 
محبت‌هاتون رو جبران کنم. من تو آموزشگاه‌راحت 
ترم. پسر تون بز ر گه ومن نمی خوام بااومدن من معذب 
باشه!» من وا کر م فهم وشعور النا رامی‌ستودیم وبرایش 
آهمیت خاصی قائل بودیم. او هر روز صبح کارهای 
آموزشگاه راانجام می‌داد و شبهاد رس می‌خواند تاوارد 
دانشگاه شود. به همسرم گفته بودم به محض اینکه 
النا در رشته مورد علاقه‌اش پذیر فته شود برایش 
نزدیکی خودمان خانه‌ای اجاره می کنم و هزینه‌هایش 
رابه عهده می گیرم تا دیگر مجبور به کار کردن نباشد 
اما ناگهان همه چیز به هم ریخت... 

همسرم که بی‌نهایت النا را دوست داشت و در این 
مدت حسابی به او دل بسته شده‌بود. یک روز بعداز 
اتمام کارش به خانه آمد وبا عصبانیت گفت:«تازه 
بهش پناه بدن. اون د ختره چشم سفید لیاقتش همینه 
که اواره و دربدر باشه وهزار تا بلااسرش بیاد. این همه 
بهش محبت کردم اونم خوب مزدم رو گذاشت کف 
دستم و آبروم روبرد!امروز یکی از مشتریای‌همیشگی 
مون بعد از تموم شدن کارش آماده‌رفتن شد. یه دفعه 
دیدم باناراحتی داره کیفش رو زیر ورومی کنه. بعدشم 
اخماش رفت توهم و گفت گر دنبند گرون قیمتش رو 
قبل از شروع کار از گردنش باز کرده وداخل کیفش 
گذاشته‌اماالان سرجاش نیست. به بچه‌ها گفتم همه 
جارو خوب بگردن‌امااثری از گردنبن د نبود.اون 
خانم هم باقاطعیت می گفت گردنبن د رووقتی باز 
می کرده‌همه کار موزادیدن.خب.این حرف یعنی 
اینکه به کار آموزای من شک داره و فکر می کنه کار 
یکی از اوناست.خیلی‌بهم برخورد. به بچه‌ها گفتم یکبار 
دیگه همه جا رو خوب بگردن خودم هم دست به کار 
شدم. دیگه جایی نمونده بود که زیر و رو نکر ده باشیم. 
اون خانم هم با عصبانیت بالای سر مون ایستاده بود 
ومی‌گفت اگه گردنبندش پیدانشه به پلیس زنگ 
می‌زنه.النا هم این وسط خیلی دلسوزانه داشت 
سوراخ‌سنبه‌ها رومی گشست. خیلی حالم گرفته بود. 
اگه گر دنبند پیدانمی‌ شد برای منم خیلی بد می‌شد. 
اون خانم صداش رو بر ده بود بالاو داد و فریاد می کرد. 
دیگه نمی‌دونستم چطور اون خانم رو آروم کنم. داشتم 
بهش می گفتماگه گر دنبندش پیدانشه خسارتش رو 
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می‌دم که یکی از کار آموزا که چندوقت قبل دعوای 
شدیدی باالنا کر ده بود اومد کنارم ویواشکی گفت 
اکرم خانم. این دزدی کار الناست. خودم ديدم که تو 
یه فرصت مناسب اون گر دنبند چند میلیونی رو دزدید 
حسابی جا خورده بودم. اصلا دلم نمی خواست 
النارومتهم به این دزدی بکنم از طرف دیگه هم پای 
آبرو و حیثیت خودم و آموزشگاه در میون بود. پس به 
همه بچه‌ها گفتم جلوی چشم خانم یکی یکی محتویات 
کیف‌هاشون روروی میز خالی کنن. وقتی نوبت النا 
رسیدو کیفش روخالی کرد واون گردنبند از توی 
کیفش بیرون‌افتاد. تازه فهمیدم عجب آب زیر کاهی 
بوده‌اين دختر و خودش رو مظلوم نشون می‌داده! اون 
خانم با ناراحتی گردنبندش رو برداشت ورفت.الناهم 
یه گوشه ایستاده‌بود و قسم می‌خورد که کار اون نبوده. 
دیگه گریه‌هاوالتماس کردنش برام آهمیت نداشت. 
من اون همه بهش محبت کردم واون چطور دلش 
اوم داز محبت‌های من سوءاستفاده کنه و ابروم رو 
ببره؟ دیگه از چشمم افتاده بود. جل و پلاسش رو دادم 
دستش وبهش گفتم دیگه این طر فا پید اش نشه.اونم 
فقط گریه می کر د و قسم می‌خورد که کار اون نبوده‌و 
روحش هم ازاون دزدی خبر نداشته! دختره بی چشم و 
رو حیف از اون همه خوبی که در حقش کردم!» 
اکرم‌ یک گلوله | تش‌بود. داد وفریادمی کردو 
به‌خودش فحش می داد که چر افریب حرفها و ظاهر 
معصو‌الناراخورده‌است. راستش خودم هم باور 
نمی کر دم که النا بخواهد چنین کاری بکند. اصلا به نوع 
بر خورد ومتانتی که از خودش نشان می‌داد.نمی امد 
که بخواهد دزدی بکند. اکرم را آرام کردم و به او گفتم 
از این به بعد خوب حواسش راجمع کند ودیگر اسیر 
احساساتش نش ود تا جنین مواردی پیش نیاید.یکی 
دوساعتی که گذشت زنگ خانه به صدادر آمد. هیچ 
کدامم ان حال و حوصله میهمان رانداشتیم.به اکر م 
گفتم:«اگه مهمون بود در رو باز نمی کنم. بذار فکر کنن 
نیستیم و بر گردن. اصلا حس و حال ندارم و می‌خوام 
استراحت کنم!» وسپس نز دیک | یفون‌رفتم. تصوی النا 
روی صفحه کوچک مانیتور آیفون افتاده بود. با تعجب 
به‌اکرم گفتم:«النا پشت دره. برای چی اومده‌اینجا؟» 
این را که گفتم | کرم همچون اسپند روی آ تش از جا پرید 
و در حالیکه به سمت در می‌رفت گفت: «غلط کرده 
اوم_ده‌اینجا.الان‌میرم آدمش می کنم,دختره‌نمک به 
حروم!» اکرم بااعصبانیت رفت ومن هم به دنبالش. 
النا گریه می کرد و می‌گفت:«خانم. به خدا قسم من 
اون گردنبند روندزدیدم. اصلا روحم هم ازاینکه اون 
گر دنبند تو کیفم بوده خبر نداشت. آخه مگه‌من آن‌قدر 
بی‌چشم وروهستم که بخوام آبروی شماروببرم؟» 
اکرم اصلا نمی‌خواست حرفهای النا را بش نود وبه او 
ناسزامی گفت. النا هم همچون ابر بهار اشک می‌ریخت 
اماهمین که‌اکرم باغیض گفت:«دختری که‌ننه,باباش 
معلوم نباشه بهتر از این نمی شه که. حالا هم برو گمشو 
بروو دیگه این طر فا پیدات نشه!» جش مه اشک‌های 
الناخشک شد ودر حالی که خشم در چشمانش موج 
می‌زد گفت:«درسته که از مشکلات زند گی مون 


براتون حرف زدم اما بد نییست بدونین که من از همه 
اونایی که براتون کار می کنن پدرو مادر دارترمامنتها 
این دست سرنوشت بود که خواست زند گی مون‌اون 
طوری رقم بخوره. گمون نکنم دنیامردتر از پدر من 
به خودش دیده‌باشه.اون هميشه بر ای دیگران خوبی 
می‌خواست و همون پدر بود که به من یاد داد هر گز 
دروغ‌نگم نمی‌خواستم این کار روبکنم امانه برای 
اینکه دلتون بسوزه و دوب اره به من پناه بدین, نه فقط 
برای اینکه بهتون ثابت کنم من دزدی نکر دم این کار 
رومی کنم البته باور کر دن یانکر دن حرف من بستگی 
به مسلمونی خود تون داره چون هیچ مسلمونی که واقعا 
مسلمون باشه حاضر نميشه به دروغ دست روی قرآن 
بذاره!» النااینهاراگفت وسپس قر آن کوچکی از کیفش 
در آورد و آن راپیش روی اکرم گرفت و گفت:«دست 
با وضوم رو روی قر آن می‌ذارم وقسم می‌خورم که من 
اون گر دنبند روندزدیدم!» وهمین که آمد قر آن‌را 
داخل کیفش بگذاردوبرود. عکسی از لای صفحات 
قرآن به روی زمین افتاد. برای یک لحظه نگاهم روی 
عکس خیره‌ماند. چقدر ان چهره برایم اشنا بود! همین 
که النا برای برداشتن عکس خم شد. من هم روی زمین 
نشستم وزودتر از اوعکس را برداشتم وباحیرت گفتم: 
«اين اقاجه نسبتی با تو داره؟»النا که داشت مات و 
متحیر مرانگاه می کر د. گفت: «پدرمه. من پونز ده سالم 
بود که سرطان گرفت واز دنیارفت. اگه پدرم بود هیچ 
وقت حال و روز من این نمی‌شد!» النا داشت با گر یه از 
خوبی‌های پدرش می گفت و من همچون برق گرفته‌ها 
روی زمین نشسته و به عکسی که در دستانم بود خیره 
شده بودم... النا دختر بهرام بودا 


النا راست می گفت. دزدی گر دنبند کار یکی از 
کار آموزهابود.او که شدیدابهالناحسادت می کرد 
برای‌ضایع کردن‌اون گر دنبند راد زدیده‌ودر کیف 
لناگذاشته بود. حالاچند سالی از آن شب می گذرد.النا 
همان شب می خواست بر ود اما وقتی حر فهای مر اشنید 
واینکه تمام زند کیام رامدیون پدرش هستم بااصرار 
وخواه ش من واکرم حاضر شد پیش ما بماند واین 
افتخار رانصیب مان کند تاشاید بتوانیم محبت‌های 
بهرام را در حق او جبران کنیم.النا دانشجوی سال دوم 
پزشکی ست وهمچون پد رش نمونه والگوی صبر و 
متانت. من واکرم او راهمچون فرزند خودمان دوست 
داریم واگر خدابخواهد قرار است بعداز تمام شدن 
درسش عروسمان هم باشد. این روزها حس و حال 
عجیبی دارم. هر روز بعدازظهر سر مزار بهرام می‌روم 
وبه اومی گویم:«امان از این روز گار راست می گفتی 
که دنیاخیلی کوچیکه. من تمام زند گی م رو مدیون 
توام. این توبودی که من رو نجات دادی و درست در 
نقطه‌ای که تو رو فراموش کر ده بودم, روز گار دخترت 
روسرراه‌من قراردا... خیالت راحت باشه‌بهرام.از 
پاره تنت مثل چشمام مراقبت می کنم و تا جون داشته 
باشم نو کریش رومی کنم. توبه من زند گی بخشیدی 
حالا هم دعا کن تابتونم ذره‌ای از بزر گواری که تو در 
حقم کردی رو در حق دختر نازنینت جبران کنم؛ برام 
دعا کن بهرام..» 
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com‏ rtis_haftegi@yaho0ه‏ زیر نظر: علی کیانی موحد 


بیش از سه دهه پیش مجر یانی د ر تلو یز یون معرفی شدند که‌اکنون سهم ی از خاط رات بچاهای د ی روز رادارند .گیتی خامنه که بسیاری‌ازبچه‌ها یآن‌زمان 
بالبخند واجرای او پای تلویز یون می‌نشستند. یکی ا زآن‌ها است. کسی که در ۱۵ سالگی کار اجرا را آغا زکرد. به گفته خود شآن زمان تمایلی به خواندن از 
روی متن نداشت و دوست داشت موضوعات روز رابا بیانی کو د کانه با بچهها قسمت کند ٤‏ 


#شمادر سال‌های سختی وارد تلویزیون شد ید. 
در فضایی که خیلی حرفه‌ای نبود. چطور این شر ایط را 
پشت سر گذاشتید؟ 

#۶ یکی از مهم ترین شاخصه‌ها این بود که اجرای 
برنامه بچه‌ها به عهده کسانی گذاشته شد که خودشان 
هم سن وسالی ند اشتند؛ از ميان مر دم عادی‌بدون 
داشتن‌هیچ گونه پیشینه هنری انتخاب شده‌بود ند و 
نقش بازی نمی کر دند. در واقع بلد نبودند بازی کنند 
پس خودشان بودند. بنابر این وقتی از شیوه خاصی از 
اجرایاد می کنم به نوعی می‌خواهم به پاسخ سئوال شما 
برسم .من تا پیش از نکه خودم اجر ای بر نامه کود ک را 
به عهده‌بگیرم. تقریبا هیچ کد ام از برنامه‌های تلویزیون 
راازاول تا آخر دنبال نکر ده‌بودم. بنابراين الگوی خاصی 
برای پیروی.الهام گرفتن یابرعکس نو آوری در آن 
حوزه نداشتم. با توجه به احترامی که برای مخاطبم 
قائل بودم و باور به اینکه نیازی نیست برای ار تباط با 
۴ ۱ ار ازالمان‌هاراتلطیف اش کرپیچ کرد 
شیوهار تباطی خاص خودم را انتخاب کردم. در هر حال 
قاعد تاحتی در زند گی عادی روزمره‌هم هر کس برای 
برقراری ارتباط بادیگران شیوه و سبک خاص خود را 
و جرب ات کم دامنه تجربیات و 
آگاهی‌هایم هم از مخاطبین هم سن وسالم گسترده‌تر 
نبود. برخلاف ساير مجریان آن زمان معمولا از متن 
برای‌اجر | استفاده‌نمی کر دم وسوژه‌های بر نامه‌هارا 
هدمع ادی کوچه‌وبازاردرتاکسیو 
اتوبوس و پار ک و مدرسه می‌گرفتم. البته این استفاده 
نکردن از متن همیشه مايه دردسر و نارضایی دوستان. 
دست‌اندر کاران می‌شد و مشکل ساز بود.در هر حال در 
مورد من این شیوه موفق بود. اما به جهت اینکه مجبور 
بودم به مطالب فکر کنم و آن‌ها رابه خاطر بسپارم و 
بیان کنم. با توجه به لزوم هماهنگی زمان برای پخش 


۵۰ 


زمان‌هاحتی تصور استفاده‌از آزادی وشیوه‌هاوامکاناتی 
که دوستان ماامر وزاز آن بهر همی گیر ند غیر ممکن بود! 
ای ار روا 
حسن محسوب می‌شد. خوشبختانه من والهه رضایی 
درسن کم اجرادر تلویزیون راشروع کردیم و شاید 
به همین خاط از حمایت‌های بز رگترها و همکاران 
مجربم ان بهره‌بردیم.من از حمایت‌ها, همراهی‌هاو 
مهر دوستان و همکارانم در زمانی که یک نوجوان و در 
آغاز مسیر کاری‌امبودم کوله‌ای پر از خاطرات خوش 
دارم و از همه آن‌هایی که از مهربانی و راهنمایی‌شان 
بهره بردم. از عمق وجودم تشکر می‌کنم 

#به نظر می رسد در چند سال اخیر عنصر اصلی 
برنامه‌سازی در بعضی از کارها تا حد زیادی کپی از 
کارهایی‌است که‌در گذشته‌یادر کشورهای‌دیگر 
انجام شده است. 

من فکر می کنم بسیاری تر جیح می‌دهند 
کارهایی راانجام دهند که ریسک کمتری‌داشته‌باشد. 
بسیاری از شیوه‌های شناخته‌شده گذ شته استفاده 
ہے کی لاا ایا کی ااا 
رسانه که مدیوم ارزانی هم نیست به عنوان وسیله 
آزمون و خطا استفاده‌می کنند. دشواری ما از جایی 
اتفاقاگاهی صاحب‌ایده‌های بسیار ناب وقوه خلاقه 
در خور تحسین هستند. بیشتر از آنکه به توان وفکر 
و خلاقیت خود تکیه کنند. به پیروی و کپی‌برداری 
از کارهای دیگرانی می‌پر دازند که شاید در بسیاری 
موارد هیچ بر تری نسبت به آنان نداشته و ندارند. جز 
اعتماد به نفس بیشتر والبته حمایت دست‌اندر کاران 
که بعضی ازاین دوستان‌باور ندارن د که از آن‌بهره 
ببرندادر کپی‌برداری هم باید انرژی صرف کرد تابه 


بهترین شکل ممکن آن را ارائه بدهیم. همین انرژی 
می‌تواند برای پرورش ایده‌های نوی خود دوستان 
صرف شود. فکر می کنم گر مابه خودمان اعتماد 
واعتقاد داشته باشیم دست به کپی کاری نمی‌زنیم. 
در حال حاضر بعضی بر وبچه‌ه ای تلویزیون برای 
برنامه‌سازی‌از کسانی تقلیدمی کنند که‌دریک 
بستر فرهنگی دیگر با نیازمندی‌ه ای دیگر کاری 
اجام ها ار ا هنا 
نیازمندی‌های مردم خودمان پاسخ ندهد.اگراین 
خاستگاه فرهنگی با نیازهای خاص مر دم مامورد 
مطالعه قرار گیرد وباقوه خلاقه عجین شود.اصلا بعید 
نمی‌دانم که حاصلش با کارهای دیگران بر ابری کند. 
تازمانی که شما مخاطب بر نامه‌هایتان رانشناسید. 
قاعد تا در برنامه‌سازی موفق نخواهید بود. من هنوز 
بط ما رر ها ی ادرال کر 
می‌بینم.فکر می کنم | گر برای کود ک بر نامه‌می‌سازیم. 
هیچ کس بیشتر از خود او حق ندارد. ماسال‌هاست 
از دوران کود کی‌مان فاصله گرفتایم .راه‌ساده‌تر و 
موثر تر بر نامه‌سازی بر ای بچه‌ها این است که با بچه‌ها 
درارتباط باشید وببینید آن‌ها چه می‌خواهند. بچه‌ها 
خیلی ساده به ما می گویند چه چیزی را دوست دارند. 
به نظر من قبل از اینکه بر نامه‌ای روی آنتن بر ود وخرج 
زیادی‌روی‌دست سازمان بیفتد.باید از خود بچه‌ها 
رس هیر مایم خواهند با بقل با فاد از 
ها ی را یات ای کر ےرا 
انجام دهیم که آی این ساختار مطلوب بچه‌ها هست یا 
خیر؟ اگر شیوه تعامل با بچه‌ها رایاد بگیر یم و بتوانیم 
اعتمادشان را جلب کنیم واز نظراتشان بهره ببریم 
اکان ی ی ای 

#+در حال حاضر اجر ای برنامه‌های کود ک‌دست 
یکسری خاله هاه عموهاافتادهاست که عملاازاصول 


0 


مد 
الاعات ی سا رو ۳۵۵۱ 


مشابهی در اجرا استفاده 
می‌کنند... 

#اجازه بدهید در 
ارتباط با برنامه خاصی 
صحبت نکنم. چون خودم | 
رادر جایگاهی نمی‌بینم 
که بدون پیگیری مستمر 
کی برط ۱ ۷ 
برنامهها اظه ار نظر کنم. 
اینجا یاد اوری می کنم که 
وقتی ما از بر قراری ار تباط 
بامخاطب صحبت می کنیم از یک گروه سازنده بر نامه 
متشکل از افراد متفاوت باوظای_ف و تخصص‌های 
تشکیل دهنده اناست به یقین بر نامه‌های زیادی از 
ایدهای جذاب وتلاش پیگیر و شبانه روزی‌همکاران 
کر رکا ا 
گونه برنامه‌هاتمام آنچه بوده که آرزو و توان ساخت 
آن راداشته‌ایم؟ پاسخ من منفی است. مخاطبان فهیم 
هستند., دنیای امروز ان‌هایر از تصویر وصدااست. 
دنیای بچه‌های فعلی از ما بزر گترها گسترده‌تر است. 
کودک به دنبال خواسته‌هایش می گرددوممکن 
است آن رااز طریق کانال‌های‌دیگر غیر از شبکه‌های 
خودمان جستجو کند. در کنار خواسته‌اش‌ممکن 
است چیزهایی دیگری‌هم به اوداده‌شود که شاید 
شماآن‌هاراطک نمی کرد کارهان که تایه امر و 
کرو روا ا اال لا و 
کماکان فکرمی کنم این نیاز روزانه وفزاینده به ما 
هشدار می دهد سریع تر و حساب‌شده‌تر حر کت کنیم 
تااز کود کانمان که‌با شتاب با پدیده‌های جدید آشنا 
می‌شوند عقب نمانیم . 

#بر نامه «امیراتور کوچک» از جمله بر نامه‌هایی 
بود که شماامید بسیاری به موفقیتش داشتید که 
متاسفانه به سرانجام نرسید. چرا؟ 

#۴ «امپر اتور کوچک» برنامه‌ای تر کیبی در باره 
کود کان و حاصل دو سال تلاش برای گرد آوری کتاب 
و مطالب جدید در حوزه مسائل کودک و نوجوان بود. 
ازاطلاع ات ب ه روز ودقیق از منابع اصلی‌انتخاب و 
جمع آوری شد وسطر به سطر آن زیر نظر کارشناس 
کے ۱ ارد ار ۲ 
متوقف شدبه من گفتند این برنامهباید صبح زود 
راپدرها و مادرها باید کنار هم می‌دیدند. ترجیح دادم 
این کار روی آنتن نرود تااینکه عقیم شود و تاثیراتش 
از بین برود. در نهایت حاصل این همه زحمت در حال 
حاضر گوشه خانه خاک می‌خورد؛ کاری که یقین دارم 
اا 
تربیتی زوج‌های جوان و پدر و مادرها تصحیح می‌شد. 
اعتقادداشتم اگر به «امپراتور کوچک» بها می‌دادند. 
رامد ای وود ک ہے اکت الجا مال اداه نا 
کند و تاثیرات خوبی داشته باشد. 

#این انگیزه شما را برای ادامه کار کم نمی‌کند؟ 


کر 
۹ الاعات کل 


۶بسیاری مواقع شده 
س که ناامید شدهام. اما وقتی 
بامردم و محبت بی‌شائبه 
وسرشار ونیازهای آنان 
A E‏ 
نمی‌توانم بنشینم و کاری 
نکنم.به خاطر کارهایی که 
در گذشته انجام داده‌ام. 
هنوز پاداش می گیرم. این 
پاداش‌ها به هیچ وجه شامل 
امتیازات مادی یا اجتماعی 
نیست. تنهاپاداشی که من می گی رم پاداش عاطفی 
واحساسی است که با هیچ پاداش مادی قابل قیاس 
نیست.این‌پاداش‌هامن راسر پانگه‌می‌دارد.زند گی من 
به نوعی با زند گی مردم ایرآن عجین شده‌است. من مثل 
مادری‌هستم که‌بچه‌هایش بز رگ شده‌اند وحالانسبت 
به نوه‌هایش احساس مسئولیت می کند. در این مدت 
باآدم‌های مختلف آشنا شدم. اما بیشترین چیزی که 
یاد گرفتم از دشواری‌های زند گی بود. از ارتباط گرفتن 
باآدم‌های متفاوت جیزهای زیادی یاد گرفنم.یادم 
فوق‌العاده به ایشان ارادت داشتم و تحت تاثیر سلو ک 
ومشی و شیوه زند گیشان بودم.امام محمد غزالی بود. 
همیشه به زند گی اوفکر می کردم.اور ئیس نظامیه 
بغداد بود و یک مدت پست بزر گی داشت. هر کس 
قصد استناد کردن به یک مکتب علمی راداشت به 
امام محمد غزالی رجوع می کرد. او بعد از یک مدت با 
اا ا 
که ایا کاهی‌اش به نسبتی هسست که بتواند پیشوای 
فکری و معنوی مردم باشد و به مردم کمک کند؟ و در 
کمال حيرت و دشواری دریافت جوابش به این سئوال 
منفی‌است واین آ گاهی دردن اک و تکان‌دهنده نقطه 
ااا وار ی ان 
بزرگترین گمشده‌اش.خودش!...لذاسفر کر دم.سال‌ها 
بعد در نقطه‌ای بسیار دور از میهنم در وضعیتی غریب 
وآ ای ستوال کا رام تکرار شد.ماین با 
وجودم سر شار از سئوالات بی جوابی بودند که دیگر هیچ 
کدامشان حیرت زده‌ام نمی‌کر د ۵ 

#خانم خامنه شما و خانم رضایی همزمان اجرادر 
تلویزیون را شروع کردید؟ 

۶بلهماسال ۱۳۵۸ باهم کار اجراراشروع 
کردیم. فقط ماه‌های شروع کارمان متفاوت بود. من 
دی‌ماه کارم راشروع کردم. من روزهای فرد برنامه 
اجرا می‌کر دم و خانم رضایی روزهای زوج .دوستان 
دیروز وهمیشه می‌دانم چیزی که این همه من و 
شمارا دلتنگ گذشته‌ها می کند مشخصه‌های خوب 
آن‌دوران است.مابرای پکرنگی‌ه ا.مهر بانی‌هاء 
صداقت‌هاء رهایی‌ها و خیلی چیزهای آن دوران دلمان 
تنگ می‌شود. یک بخشی از این گذ شته‌ها متعلق به 
همه‌مااست که‌اگر آن‌ها رااز یاد ببریم آدم‌های 
قدرناشناسی‌هستیم واگر زمان حال راهم از دست 
بدهیم باز هم قدرناشناسی کرده‌ایم. ۳ 


واکنش طنز محسن تنابنده به حرفهای 
شمقدری مبنی براینکه رئیس‌جمهور دستور 
داد. من لابی کردم فرهادی اسکار گرفت! 

اینجانب محسن تنابنده‌بازیگر کم سابقه و 
نویسنده نوپای سینمای ایران و از همه مهم تر 
برج نشین بالاخره با تفکر و تامل بسیار به راز 
عدم پیشرفت سینمای ایران پی بر دم و امیدوارم 
lM‏ 
ایران‌در سالهای آتی باشد .اگر دقت کرده‌باشید 
در معرفی خودم به برج نشین اشاره کردم.بله راز 
موفقیت سینمای ایران در زند گی سینماگران در 
برج‌ها ومجتمع‌های آپار تمانی می‌باشد و آن هم 
به یک دلیل ساده اما بسیار مهم... 

لابی‌ابله وجودلابی در ساختمان موجبات 
پیشرفت واعتلای سینمارا دربر خواهد داشت. 
البته فراموش نشود من چون برج نشین هستم و 
این راه‌رارفته‌ام ومی‌گویند کمی موفق بوده‌ای 
این روش رابه شما پیشنهاد می کنم چون تجربه 
وا ی را وداک ارارک 
باشید لابی بهترین جای ممکن برای شماست 
چون می‌توانید انواع همسایه‌ها رابا مهمانانشان 
در شرایط مختلف حسی و رفتاری ببینید. اگر 
نویسنده‌باشید باز هم لابی بر ایتان خیلی خوب 
است چون روزنامه‌ها که منبع ایده‌ها هستند اول 
انجا تحویل می‌شوند و انواع | دم‌هااز قبیل راننده 
| ژانس وغیره‌باقصه‌های مختلف انجا در تردد 
هستند و به راحتی می‌توانید با هم صحبت شدن 
با آن‌هابه قصاهای جذاب دست پیدا کنید .اگر 
ات 
بهترین جا خواهد بود چون در تلویزیون بز رگ 
آنجا می‌توانید انواع تجرباها را ببینید و ... 

اله کر این نکته هم خالی از اهمیت نخواهد 
بود که‌هیچ کدام ازاین‌هابه | سانی میسر نمی شود 
مگرباوجود داشتن یک لابی خوب ومهربان 
کهبرایتان‌چای‌بیاوردو آمار همه رابه شما 
بدهد. پس لابی, لابی لابی راز موفقیت ما. 


ا۵ 


انانال فز انی 


«پله آخر» تازه‌ترین فیلم سینمایی علی مصفا در 
حالی بعد از جشنواره سی و یکم و در یکی از بدترین 
دوره‌ه ای اکران روی پر ده رفته که اقبال عمومی 
مخاطبان نسبت به آن نسبتا خوب بوده است. علیر ضا 
پورصباغ روزنامه‌نگار و منتقد سینما دریادداشتی به 
نقد این فیلم پرداخته است. 

فیلم نخست مصفاء «سیمای زنی در دور دست». 
فیلمی ضعیف و کاملا معمولی بود اما بر عکس آن 
فیلم که سویه محتوایی چندان عمیقی نداشت. فیلم 
پله آخر رااز هر سو که ارزیابی و کنکاش کنیم. فیلم 
عمیقی است که از آن معناو فحوابرون می‌تر اود. 
البته اتمسفر کلی فیلم شسمایلی روشنفکر مابانه 
دارد از جنس فیلم‌هایی نظیر «چیزهایی هست که 
نمی‌دانی». اما ماهیت و کلیت اثر از ابتذال فرمالیستی 
بی‌محتوا.سر گردان و پوج کاملا مبراست. «پله آخر» 
تقریبا به دلیل نگرش محتوایی عمیق و فلسفی اش 
را نمی‌توان به سینمای روشنفکری نسبت داد. | نچه 
از سینمای روشنفکری این سالها بر می آید دستمایه 
قرار دادن ایدئولوژی‌های پریشان التقاطی و غير 
بومی است و به همین دلیل است گرمای معنایی در 
چنین آثاری جاری نمی‌ش ود و البته چاشنی عمده این 
آ ار گر نی ساهنسبت به مناهيم متعالی انسانی و 
«اين جهانی» دارد. اما پله آخر فیلم کاملا گرمی است 
وحتی آنجا که تراژدی مر گ رادستمایه روایت قرار 
می‌دهد باز هم از گرمایش کاسته نمی‌شود : 

نگرشی عمیق نسبت به مرگ 

در پله آخر نگرشی عمیق به مقوله م رگ مطرح 
می‌شود و در طول درام حین سنجش عیار میان م رگ 
و زند گی و نوع مطلوب کیفیت آن ناگهان با آن پایان 
کاملا غافلگیر کننده بدین موضوع پی خواهیم برد که 
خسرو(علی مصفا)» دردهای آرزومندانه‌ای دارد که 
برای تسکینش خواهان تقدیری متفاوت برای خویش 
است واين تجربه تنها با یافتن عشق و هویت تواما 
محقق خواهد شد. او در صدد جبران عقده‌های درونی 
خویش ویافتن هویتی مستقل است. مثل جستجو برای 
یافتن موسیقی خاصی که برایش یاد آور دوران کود کی 
است. ریشه اغلب ترسهای خسرو برای مخاطب زنده 
می‌شود و پله آخر صرفا تفسیری از حدیث نفس 
خسرو نیست.در کل روایت فیلم موضوع جدال با 
تقدیر مطرح می‌شود و خسرو در یک بازی ذهنی 


نگاهی به «پله آخر» ساخته علی مصفا 


نکر شی عمیق به مقو له مرک 


در می‌یابد اگر تقدیری متفاوت را بر گزید هر چند 
به بهای یافتن عشق. سرنوشت محتومی انتظارش را 
می کشد. در بخش انتهایی فیلم هنگامی که کار گردان 
درون فیلم کات می‌دهد و گروه فیلمسازی پراکنده 
می‌شوند. مردی که نزدیک به لیلی ایستاده است د کتر 
امین(علیر ضا آقاخانی) است که در عالم واقع و دور 
از جهان ذهنی خسرو همسر لیلی است. با دیدن چنین 
پایان بندی می‌توان حدس زد حد فاصل ذهن و عقل. 
مولفه اصلی روایت است و همه آنچه در طول فیلم 
روایت می‌شود بازی ذهنی -مجازی خسرو است. 
همین سیر دراماتیک در قالب بازی ذهنی و تقدیری: 
به نوعی در فیلم بمان.شاهکارمارک فورستر: متجلی 
است. در فیلم بمان ([۵12) کل درام فیلم در جهانی 
ذهنی کاراکتر هنری لتهام (رایان گاسلینگ) اتفاق 
می‌افتد و تقدیر ثانی مطلوبش را درذهنش جستجو 
می کند.وحین مردن او تقدیر دیگری رادر جهان 
ذهنی‌اش تجربه می کند آنچه در پایان فیلم پله آخر 
اتفاق می‌افتد ضمن اینکه نقطه عطف بز رگ فیلم به 
شمار می‌رود چالشی‌های تقدیری - هویتی کاراکتر 
خسرو را مطرح می‌کند . 
دستمایه عمیق فیلم 

شیوه روایی و تقدیر سازی ذهنی برای سنجیدن 
ابعاد شخصیتی فیلم رامی‌توان با فیلم فورستر(بمان) 
سنجید. هر دو فیلم بررسی ابعاد هویتی را در نسبت با 


مشخص شدن فیلمهای ا کر آن نوروزی 


در حالی که شورای صنفی نمایش هنوز تکلیف 
اکرآن‌نوروزی رامشخص نکرده«بانی فیلم» در خبری 
اختصاصی اعلام کر ده که تر کیب | کران نوروزی بعد 
از ظهر روز گذشته در جلسه‌ای که در وزارت ار شاد 
برگزار شد مشخص شد .این جلسه با حضور مر تضی 
شایسته محمد رضا فرجی, غلامر ضا فر جی. مهدی 
لیے می آادی مدا نے کل را 


۵۲ 


TT TTT aT 
شورای صنفی نمایش بر گزار شد که در نهایت ۵ فیلم‎ 
انتخاب شدند.‎ ٩۲ برای نمایش در نوروز‎ 
«حوض نقاشی» در گر وه آزادی»«رسوایی» در‎ 
گروه آفریقاء«رژیم طلایی» در گروه‌عصر جدید.‎ 
«قاعده تصادف» در گروه قدس و «تهران ۰ ۱۵۰» در‎ 
گروه‌استقلال روی پر ده خواهند رفت. البته در جلسه‎ 


موضوع تقدیر آدمی پیش می‌بردند واتفاقا تنه تفاوت 
فیلم فورستر با پله آخر این است که نگاه پله آخر به 
مقوله مر گ و تقدیر کاملا ایجابی و زاویه بررسی فیلم 
فوستر در نفی اراده آدمی ومحکوم شدن در پذیرش 
تقدیر سلبی می‌انجامد. در یک نگاه تطبیقی ميان دو 
فیلم اتفاقااراده آدمی در تیررس بررسی قرار می گیرد. 
خالق پله آخر در نوع پایان بندی فیلمش زمانی که 
پی بردیم لیلی همسر د کتر امین است نگرش کلی 
پذیرش تقدیر است و اراده ادمی را می‌پذ یرد تقدیر 
از زوایه فیلم پله آخر یک نوع اجبار نیست که جامعه 
یا جهان و طبیعت به ما تحمیل می‌نماید و قابل گریز 
هم نیست. ولی قابل پیش‌بینی هست. می توان پیش 
بینی کرد ولی نمی‌توان از آن گربخت. تقدیر هم 
دارای فلس فه است الیته اک فا غه ۱۱ ۱ ۳۳۲ 
کنیم. پله آخر صادقانه این پیام را می‌دهد که دید گاه 
انان نسبت به پی آمونش فا ەا ۱ ۳۱ 
چه دید گاهی به حوادث پیرامون خود دارد و جگونه 
آنهاراارزیابی می کند. یکی با دید گاه‌ماورءالطبیعه و 
دیگری مادی. به هر حال نوع نگرش افراد فلسفه آنها 
رابه وجود می‌آورد.البته اين فیلم این ستوال را مطرح 
نمی کند که تقدیر در زندگی مدرنیزه کنونی جایگاهی 
دارد یا خیر ؟ بلکه تقدیر منشاو مبدا فرامادی دارد و 
بخشی از این تقد یر به خواست‌های فر اانسانی همچون 


عشق متکی است. 


روز گذشته در خصوص اکران این ۵فیلم در گروه‌های 
سینمایی صحبتی نشد اما با تو جه به قرار دادهای بسته 
شده و توافقات انجام شده‌| کر آن این ۵فیلم درپنج گروه 
اعلام شده تقریبا قطعی است. 

گفتنی است به دلیل مصوبه جدید کانون پخش 
کنند گان مبنی بر محدودیت اکران بیش از یک فیلم‌در 
عید نوروز توسط هر دفتر پخش, پخش فیلم «تهران 
۰ که پیش زاین متعلق به موسسه فیلمیر ان بود 
به فد ک فیلم واگذار شده است. 


4 
مات تس رو ۳۵۸۵۱ 


عجیب است کار گردانی که باد کنک سفید را 


می‌سازد که در آن‌دغدغه‌های زند گی‌افراد تهی‌دست 
جامعه مطرح است. این بار فیلمی می‌سازد که دغدغه 
حتی بخش کوچکی از مردم سر زمینش نیست. شاید 
آن فیلم هم قبل از آن که زائده فکر و هنر او باشد. هنر 
فیلمنامه نویس برجسته‌ای چون بهرام بیضایی است 
وگرنه. 

برای یک هنر مند عیب است که به جای‌اين که 
برای‌مردمانش فیلم بسازد برای خوشایند آنهایی فیلم 
بسازد که‌در برابر کشورش ومردمش‌ایستاده‌اندو 
در حق آنان توهین روا می‌دارند. راستی «سگ بازی» 
دغدغه چند درصد از مردم | کثرا گرفتار آمده و تحت 
فشار در تنگناهای مختلف اقتصادی است؟ 

وهمین که فیلمی با این مشخصات و علیر غم همه 
ضعف‌های تکنیکی و ساختاری‌اش در جشنواره بر لین 
جایزه می گیرد می‌تواند برای هر هنر مند بی‌طرفی که 
اند کی‌هوش و تعهد و دغدغه‌دردمردم سرزمینش 
رادارد حامل پیام‌هایی روشن باشد. بااين مقدمه بد 
نیست به اظهار نظر یکی از اهالی سینما که اخیرادر 
جشنواره فیلم برلین آخرین ساخته جعفر پناهی را 
دیده است توجه کنیم: 


علی معلم منتقد و تهیه کننده سینمای‌ایران که 
همه ساله با هزینه شخصی در جشنواره‌هایی مانند 
برلین و کن شر کت می کند در با زگشت از سفرش 
به فستیوال برلین نکات جالبی را در باره جایزه‌ای که 
هیات داوران برلین به «پرده‌بسته» فیلم تازه جعفر 
پناهی داده‌اند مطرح کرده است. بخشی از این نکات 
رامی‌خوانید: 

حدیث نفس پناهی 

«پرده بسته» در مورد نویسنده‌ای است که با 
سگش به یک ویلا در شمال می رود و مشغول نوشتن 
داستان می‌شود اما غریبه‌هایی ناگهان وارد خانه وی 
می‌شوند ومشکلاتی رابرای وی به وجود می آورند. 
فیلم تادقیقه ۰ ۴ قابل قبول است امابعداز آن افت 
می کند.«پرده بسته» بیشتر یک فیلم شخصی است و 
به نوعی یک حدیث نفس است و پناهی موقعیتی که 
خود در آن قرار داردراروایت می کند.اين فیلم قطعا 
به قوت فیلم‌های قبلی وی مانند «طلای سرخ» ويا 
«باد کنک سفید» نیست و جایزه‌ای که به وی داده‌شده 
بیشتر به خاطر حمایت از خود فیلمساز بود. 

این جایزه بیشتر به خاطر شخص پناهی داده 
شده تصور من این است که دلیل حضور و توجه به 


بخش نقد فیلم برنامه «هفت» جمعه چهارم 
اسفند ماه قرار بود به نقد وبررسی فیلم «یک سطر 
واقعیت» به کار گردانی علی وزیر یان بپر دازد. اما این 
کار گر دان مطالبی در خصوص پشت پر ده ساخت 
فیلمش در حوزه هنری بیان کرد. 

ابتدا کار گردان «یک سطر واقعیت» با بیان 
اینکه برخی پشت پر ده‌ها در سینمای ایران از پشت 


صحنه‌ها جذاب‌تر است. در خصوص ساخت فیلم 
خود گفت: «برای ساخت فیلم «یک سطر واقعیت» 
یک روز سراغ آقای خاموشی رئیس سازمان تبلیغات 
اسلامی رفتم و فیلمنامه رابه ایشان نشان دادم. 
می‌خواستم آقای خاموشی با استفاده از رابطه‌ای 
که با شسهرداری و آقای قالیباف دارد رایزنی کند 
تااين فیلم رابا کمک شسهرداری بسازم .این امکان 
برای خودم وجود نداشت که بتوانم فیلمنامه رابدون 
واسطه به شهر داری ارائه دهم به همین خاطر از اقای 
خاموشی و روابط ایشان کمک گرفتم. ایشان همان 
روز به من جواب نداد و گفت فیلمنامه را می‌خواند 
و خبر می‌دهد. بعد از دو روز به یکی از معاونان 
ایشان ز نگ زدم واز فیلمنامه پرسیدم. اما مطلع 
شدم که فیلمنامه را برای ساخت به حوزه هنری 


ارائه داده‌اند.» 


۰ 


٩۱۹‏ اطلاعات ی 


وزیریان با اشاره به اینکه ریاست حوزه‌هنری را به 
هیچ عنوان قبول ندارد. خاطرنشان کرد: «آن‌قدر از 
این موضوع ناراحت شدم که ظرف ۰ دقیقه خودم 
رابه حوزه هنری رس‌اندم و گفتم که فیلمنامه‌ام را 
پس بدهند. به نظرم حوزه هنری صلاحیت ساخت 
این فیلم رانداشت و آن آقای مسئول حوزه‌هنری را 
که چندی پیش ازطرف یک نهاد انقلابی روی خط 
همین برنامه «هفت» آمد و با آن ادبیات معروفش 
دروغ‌هایی گفت. قبول نداشتم.... 

با وجود ممانعت گیرلو مجری برنامه «هفت» 
از ادامه دادن این بحت. وزیریان ادامه داد: «در 
نهایت آقای خاموشی جلسهای ترتیب داد تا 
بامستولان حوزه هنری در خصوص فیلمنامه 
صحبت کنیم و به یک نتیجه گیری بر سیم. بعد از 
گذشت چند روز آن آقا گفت فیلمنامه را خواندیم 
اما اگر آن را به فتنه ۸۸ بچسبانید. آن را می‌خریم. 
در غیر این صورت ما فیلمنامه‌های زیادی داریم و 
بیا یکی از این‌ها را بساز.من اعتقادی به فیلم ساختن 
سفارشی ندارم. اگر هم قرار باشد فیلم سفارشی 
بسازم. باید کسی به من سفارش دهد که سرش 
به تنش بیارزد.ای کاش آقایان به فتنه ۸۸ اعتقاد 
داشتند. حوزه هنری امسال چهار فیلم ساخته که 


هط رفوت تت ازاننخبفنلساری 
که نمی تواند در شرایط عادی فیلم بسازد واین جایزه 
بیشتر به نوعی لجبازی با حکمی است که در هیچ جای 
دنیا سابقه ندارد.اینکه فیلمسازی رااز حق فیلم‌ساختن 
محروم کنند. به همین دلیل به نظر من این جایزه بیشتر 
به خاطر شخص پناهی داده شده تا به ارزش‌های فنی و 
تکنیکی فیلمش .جایزه‌ای که به فیلم داده شد و حضور 
از فیلمس از است وباید گفت کیفیت فیلم در حداین 
جایزه نبود. 


هیچ کدامشان به فتنه ۸۸ ربط پی‌دا نمی کند. از 
فیلم‌های ارزشی هم حمایت نمی‌کنند .» 

کار گر دان «یک سطر واقعیت» با اشاره به یکی 
از پروژه‌ه ای حوزه هنری که تا کنون بی سرانجام 
مانده است. اظهار داشت: «احمد مرادیور که از ۹ 


ماه پیش قرار بود فیلمنامه‌ای به نام «شنام» رابسازد 
هنوز موفق نشده است. این فیلمنامه مربوط به دفاع 
مقدس است. یک بار از او پرسیدم پروژه «شنام» به 
کجارسید واو به من گفت بعد از آن فیلمنامه باز هم 
یک فیلمنامه مربوط به سینمای دفاع مقدس به حوزه 
هنری ارائه داده است اما گفته‌اند برای ساخت بايد 
آن‌ها را به فتنه ۸۸ بچسبانی.» 


۵۳ 
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ادد 


ار دار کت 


تمام بعدازظهر هوادم کر ده بود. انبوه ابرها برای 
ایجاد رعد وبرق در جنوب غربی اسمان جمع شده 
بودند...غروب طوفان شروع شد وباران سیل آسایی 
شروع به بارش کرد.. بعد نوبت به گردبادهای مهیب 
رسید که بر منطقه ميان سنت لوئيس و سانفرانسیسکو 
بتاز ند وهمه‌جارانابود کنند! گوینده‌های رادیوبه 
صورت مکرر از ساکنان منطقه می‌ خواستند که در 
زیرزمین خانه‌هایشان پناه بگیر ند. 

گردباد چندین کلبه روستایی رادرهم کوبیده‌بودو 
دو اتومبیل با هفت سرنشین ناپدید شده بودند. 

زن جوان در گوشه اتاق پذیرایی خانه دور افتاده. 
این خبررها را می‌شنید و باوجود تجربه پشت سر 
گذاشتن طوفانه ای دائمی منطقه. اما کم کم دچار 
وحشت می شد و عاقبت‌هم از جا بلند شد وبه سمت 
آشپزخانه رفت.اماهمان موقع ناگه ان در خانه‌با 
ضربه لگد محکمی شکست و باز شد و همزمان دو مرد 
ناشناس و هفت تیر به دست وارد خانه شدند... 

یکی از آنها لوله تپانچه‌اش راسمت زن گرفت و 
آمرانه گفت: 

-حرکت نکن خانم... همانجا که هستی بایست! 

زن وسط اتاق خشک شد. نفس در سینه اش حبس 
شد. مرد پرسید: 

-غیر از تو کس دیگری هم اینجاست؟ 

زن سرش را به علامت منفی تکان داد. 
آرام بنشینی و دستهایت راروی پایت بگذاری. 

زن آهسته روی یک صندلی نشست. تنهاروشنایی 
خانه از یک چراغ نفتی تأمین می‌شد.برق از ساعتی قبل. 
قطع شده بود... دو مرد مهاجم. مثل موش اب کشیده 
شده بودند و از لباسها و موهایشان آب می‌چکید. یکی 
از آنها قدبلند و چهره زمختی داشت. دیگری لاغر و 
ریزنقش و جوانتر بود. خیلی جوانتر. شاید بیست ساله. 
مرد مسن تر به رفیقش دستور داد: آن در لعنتی راببند 
«جری»! بعد هم ببین آیا کس دیگری اینجاهست یا 
نه؟ بعید نیست او دروغ گفته باشد. 

جری در رابست ومشغول گشتن خانه شد.مرد 
دیگرلوله تپانچه‌اش راپشت سر گروگان خود گذاشت 
و پرسید: اسمت چیست؟ 

زن وحشت زده‌به خودش فشار آ ورد و آرام جواب 
داد: «کارن», «کارن اسمال وود» 

-اینجا با چه کسانی زندگی می کنی؟ 

-من اینجا زندگی نمی کنم. اینجا خانه پدر ومادرم 
است. آنهابه شهر رفته‌اند. من معلم هستم ودر سنت 
لوئیس زند گی می کنم.امروز برای‌دیدن‌پدر ومادرم آمده 
بودم. اما به خاطر شرایط بد آب و هوا نتوانستم بر گردم. 

-خب ماهم گم شده‌ايم...اتومبیل ما در یک گودال 
پر از گل گیر کرد وم تاچار آن راهمانجارها کردیم و 
بعد از سه ساعت سر گردانی, الان به اینجا رسیدیم. 

مردخندید وادامه‌داد: توا گر رادیو گوش‌می‌دادی. 


۵۴ 


حتماً می‌دانی ما کی هستیم! 

کارن گفت: بله. می‌دانم... شما و دوستتان دیروز 
از زن‌دان ایالتی فرار کردید وپلیس هم در تعقیب‌تان 
هست. اما اسم‌تان یادم رفته است. 

-اشکالی ندارد. فکر کن من «بن گارت» هستم و 
رفیقم هم «جری» يا «جرالد پرش»! 

گارت ادامه‌داد: اینجا پناهگاه‌دارید. یک جایی که 
اگر هوا بدتر شد بتوانیم آنجا پنهان شویم؟ 

یک زیرزمین کوچک هست که دریچه اش به 


کف آشپزخانه باز می‌شود. 
دو تاتفنگ شکاری. یک تفنگ معمولی و دو رولور 
در کمد طبقه بالا داریم. 


می‌توانید بروید و بردارید! 

ممنونم!موقع رفتن حتماً آنها رامی‌بریم! 

کارن گفت:ش ما کار عاقلانهای کردید که در 
اتومبیلتان نماندید. چون وقتی گردباد شروع شود 
اتومبیل خطرناک ترین مکان است. 

زن ج وان این حرفه ارابرای منحرف کردن فکر 
گارت از اسلحه‌ها به زبان آورد. 

کارن نمی‌خواست آنها سراغ اسلحه‌ها بروند و 
یااصلاً به آنهافکر کنند. چون به غیر از آن دو تفنگ 
شکاری‌ویک تفنگ معمولی ودوتپانچه»اسلحه 
دیگری‌هم در آن خانه بود که اوحرفی از آن نزد... 
تفنگ شکاری قد یمی و دولولی که تقریباً جلوچش م 
آن دو تبهکار روی دیوار بالای شومینه آويخته بود و 
ظاهر یک شیثی عتیقه و بی مصر ف به نظر می سید اما 
در واقع هم خوب کار می کرد و هم گلوله داشت... 

همان لحظه گوینده رادیواع لام کرد که طوفان 


دیگری در راه است. 

کارن دوبارهروی صندلی‌اش نشست و گفت: 

-فکر نمی کنم هیچ کدام از شما تا به حال گردباد 
دیده باشیدا! 

گارت جواب داد: 

من ندیده‌ام و آرزوی دیدنش راهم ندارم! 

جری پر سید: تو دیده‌ای؟ 

بله! 

-ترسناک است ؟! 

_وحشتناک است. وقتی گردباد شروع می‌شود. 
جهنم واقعی را می‌توانی ببینی!اسرعت و شدت باد 
انقدر زیاد است که درختان تنومند رااز جامی کند 
وباضرب وقدرت یک گلوله اسلحه به‌اين سوو آن 
سو می کوبد... شیشه... وای... خدا به دادتان برسد اگر 
نود ریزو بانسید چون سکن آمبت راترات 
شیشه به صورت و بدن‌تان حتی بمیر ید! 

جری باناراحتی نگاهی به پنجره‌های بز رگ اتاق 
انداخت... 

-پس نشستن در اینجاخطر تاک است..ماباید 
همانطور که گوینده‌رادیوتوصیه‌می کندبه زیرزمین 
برویم! ۱ 

کارن حرف آنهارا تأیید کرد و گفت: 

-خیلی خطرناک است که‌اگ ر گردباد باهمان 
سرعت اولیه‌اش به‌اینجا بر سد حساب ماپاک خواهد 
بود...اگراز جاهای دورتر به‌اینجابرسد احتمالا 
می توانیم متوجه نز دیک شدنش بشویم.حتی اگر شب 
باشد و گردباد را نبینیم. صدایش را می‌شنویم... 

جری گفت:بلهامن‌هم قبلاً شسنیدم که گر دباد 
هیاهوی عجیبی دارد! 
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کارن گفت: آهان... عین صدای یک قطار باری... 
اولین مر تبه‌ای که آن صداراشنیدم, در یک مزرعه 
بودم... خدا می‌داند چقدر ترسناک بود... من در یک 
سوراخ راه آب پنهان شد م با این حال زنده‌ماندنم شبیه 
یک معجزه بود. 

گارت اخم آلود نهیب زد:خوب دیگر! کافی است... 
من دیگر نمی‌خواهم چیزی بشنوم. 

انار ترس ‌وناراحتی کاملادر چشمان‌او دیده 
می‌شد. مرد دوباره‌نگاهی به اطر اف اتاق انداخت واین 
بار نگاهش حتی کمی هم روی تفنگ شکاری دو لول 
مکث کرد.قلب کارن داشت از کار می‌افتاد.احساس 
کرد صدای تیش قلبش در تمام اتاق شنیده‌می‌شود. 
اما بعد گارت چشم از تفنگ بر داشت و پرسید: اینجا 
بو وهای هر یدامن شود؟ 

سآه... من فقط پنج دلار توی کیفم دارم. 

زن‌ناگهان‌ساکت شد و ترس وهراس چهره‌اش را 
پوشاند و وحشت زده گفت: وای خدای من... می‌شنوید ؟ 

گارت بر خاست و ایستاد: چی رامی‌شنویم؟ 

لبخند از لب جری پرید: آره.. آره.. من هم می‌شنوم.. 

آن وقت همه شنیدند...غرش بسیار دوراما 
نزدیک شونده‌ای شبیه زوزه‌باد که مین رامی‌لر زاند 
و دم به دم بلندتر و نزدیک تر می‌شد. 

کارن از جا بلند شد و داد کشید: 

گر دباد... توفان ...این هیاهوی گر دباد است...من 
الان می‌روم داخل زیر زمین... و قدمی به جلو برداشت. 
اماجری باخشونت‌اورابه عقب راند و خودش به 
سمت آشپزخانه دوید... گارت لحظه‌ای مر دد ماند. 
سپس او هم به دنبال رفیقش دوید... همان‌طور که 
آنهاتقریبا چهار دست و پا به سمت دربچه آشپزخانه 
می‌رفتند. کارن فور ا یک صندلی زیر پایش گذاشت. 
تفنگ دو لول را از ميخ دیوار قاپید. پایین پرید و پشت 
به برجستگی شومینه کرد و به آن تکیه داد. گلنگدن 
را کشید و تفنگ را تا موازات شانه‌اش بالا برد... گارت 
روبر گرداندوبادیدناوجشمانش گشاد شد.د یوانه‌وار 
دست به تبانچه‌برد...امادیگر دیر شده‌بود... زیراگارن 
او 


زن جوان بعداً به رئیس پلیس گفت: من آنها را از 
طوفان ترساندم و گفتم که گر دباد صدایی شبیه سر 
و صدای یک قطار باری دارد.... ساعت ده شب وقتی 
ترن‌باری سنت لوئیس سانفر انسیسکو طبق بر نامه 
همیشگی آمد. گارت و جری که نمی‌دانستند خط 
آهن از پشت خانه پدرم می گذرد بر اثر تلقینات قبلی 
من خیال کر دنداین گر دباداست که‌سوت‌زنان و 
زوزه کشان می آید. وحشت زده‌به سمت پناهگاه 
دویدند وآن وقت من... 

رئیس خندید و گفت: واقعاً نقشه جالبی بود... 

کارن پرسید: آیا... آنها مرده‌اند؟ 

_گارت جابه‌جا کشته شده»اما جر ی زنده‌خواهد 
ماند... به هر تقدیر ناراحت نباش دوشیزه اسمال وود. 
شما چاره دیگری نداشتید حالا بفر مائید. پدرتان 
بیرون در اتومبیل خودش منتظر شماست! 

2 الاعات‎ ٩۱ اسر‎ ٩ 


ماجرای وافعی خارجی 


بقیه از صفحه ۱۳ 


روز مهم از راه رسید 

خیلی زودتر از آن چیزی که فکر می کردم آن روز 
مهم از راه رسید. اتاق داد گاه خیلی شلوغ است.با اینکه 
لباس‌های زیادی به تن کر ده‌ام هنوز هم بدنم سرد و 
تهدید کند چه؟ آباو ان هیولا در کنار یک سر باز وارد 
اتاق می‌شوند. بدنم شر وع به لرزیدن می کند. فاضل به 
شکل مشکوکی به شادانگاه می کند: «به خودت افتخار 
می‌کنی. نه؟». شاداحتی پلک هم نمی زند:«بهش توجه 
نکن!». چشمم به چشم پدرم می‌افتد و بدنم می‌لر زد. 
به یاد کلمه «آبرو» می‌افتم. عصبانیت و خجالت از 
چهره‌اش می‌بارد. با دیدن چهره پدرم تازه می‌فهمم 
که منظورش از آبروچه‌بوده‌است.ازدست اوخیلی 
عصبانی هستم ولی دلم به شدت به حالش می‌سوزد. 
کاش هیچوقت‌ این چیز ها پیش نمی آمد. بعد نوبت 
سخنرانی قاضی می‌شود: «امر وز متاسفانه موردی 
از خشونت عليه کود کان داریم. این دختر ۰ اساله 
بدون اینکه رضایتی داشته باشد به شکل غیر قانونی 
به ازدواج مردی د ر آمده‌است وبااینکه به سن بلوغ 
نرسیدهو آماد گی‌داشتن روابط ازدواج رانداشته‌به 
میل خانواده‌اش به خانه بخت رفته است و امر وز برای 
درخواست طلاق اینجاست».قاضی اتهامهای فاضل 
رابه اومی‌گوید و از او می‌پرسد که آنها راقبول دارد یا 
خیر. فاضل می گوید: «نه‌اپدر نوجوداین سند ازدواج 
راامضا کر ده است». قاضی از پدرم می‌پرسد دخترت 
چند ساله است:«۳ ۱ امن از ترس‌اینکه اوراندزدند 
شوهرش دادم». همه می‌دانند که من ۰ سال دارم. 
دست شادا رافشار می‌دهم: «دروغ می گوید». صداها 
کم کم بالا می‌رود و حرفها پیچیده‌تر می شوند. من از 


داستان‌زندگی © 
بقیه از صفحه ۱۵ 

پدربیچاره‌ام که هول کر ده‌بود.بعد زاين که 
مطمتئن شد خطر و مشکلی برای من پیش نیامده. 
گوشی راقطع کرد و... کمتر از یک ساعت بعد پدرم 
| نجابود وناظر همان صحنه‌ای که من دیده‌بودم... پدر 
اما درست مانند این که روح دیده‌باشد, چند دقیقه‌ای 
از پشت شیشه فر زین رانظاره کرد و سپس لبخندی 
زد وبه من گفت:«توهمین جا باش تامن بر گردم» و 
بعد داخل کار گاه تراشکاری شد ومن نیز جز و معدود 
دفعات بود که حرف پدرم رازیر پا گذاشتم. چرا که 
خود رابه پشت ستون رساندم وبی آن که ان دومرا 
ببینند. به حرف‌هایشان گوش سپردم؛پدرم رخ به‌رخ 
فر زین ایستاد و گفت:«فقط بگو چی شد که اینطوری 


حرفهایشان سر در نمی آورم. قاضی دوباره از فاضل 
می‌پر سد: « یا قبول داری که با این دختر ۱۰ ساله که 
به بلوغ نرسیده است رابطه داشتی ؟». فاضل سرش 
راپایین می‌اندازد: «بله‌اولی خیلی مراقبش بودم». این 
حرفش مثل سیلی روی صور تم می‌نشیند. کنتر لم را از 
دست می‌دهم وفریاد می‌زنم:«دروغ می گوید!».پدرم 
عصبانی می‌شود: «تو به من قول دادی که قبل از اينکه 
به‌بلوغ برسدبااو کاری نداشسته باشی» فاضل فریاد 
می‌زند: «طلاقش می دهم ولی باید پول از دواجی که به 
تو دادم رایس بدهی!». پدرم رویش رابرمی گر داند: 
«من هیچ پولی به تونمی ده م».من مثل یک جنس 
خرید و فروش شده‌بودم. به چه قیمتی؟ چرا؟ بالاخره 
قاضی به کمکم می آید: «طلاق صادر شد!». 

یادداشت 

این طلاق زند گی من را تغیبر داد 

وقتی به خیابان می‌روم برخی از زنان من را 
می‌شناسند وبه من تبر یک می گویند. مد تی است 
دوب اره‌برای زندگی به خانه خودمان باز گشته‌ام و 
آنهاهم تظاهر می کنند گذشته رافراموش کرده‌اند. 
کابوس‌هایم مدتی است که تمام شده وبه جایش 
رویای رفتن به مدرسه در ذهنم شکل گرفته است. 
وقتی بزرگ شدم می‌خواهم مثل شادا وکیل شوم تا از 
بچه‌هایی مثل خودم دفاع کنم. 

به روز رسانی 

نوجود بای ول فروش کتابی که در مورد تجربه 
خودش نوشته بود توانست خانواده‌اش رااز فقر نجات 
دهد.حالا آ نها در خانه خودشان زند گی می کنند.او 
امروز ۱۵ ساله است ودر کنار درسش زبان هم یاد 
می گیرد. در آوریل سال ۰۰۹ ۲ دولت یمن سن‌قانونی 
ازدواج رابه ۱۷ سال افزای ش‌داد ولی تنه چند روز 
بعد دوبارهاين قانون رافسخ کرد.الان که این ماجرا 
رامی‌نویسم دولت یمن دچار مشکلات سیاسی شده 
است و مردان هم در این شلوغی می‌توانند با دخترانی 
در هر سنی ازدواج کنند. 

= 


تغییر کردی؟» 

فرزین که‌از دیدن پدرم کاملاً یکه خورده‌بود. چند 
ثانیه‌ای نگاهش کرد و سپس من و من کنان گفت: 

-شاید علتش همان چیزها بود که شمابهم گفتین؛ 
که مثلاًاگر یک روز چهار تالاش خور بخوان مزاحم 
زنم بشوند چیکار می تونم بکنم؟ شاید هم خود م 
روجای شما گذاشتم که اگر یک روز برای دخترم» 
خواستگاری مثل فر زین شش ماه قبل بیاد.آ یاقبولش 
می کن م یاخیر...؟شاید علتش همین چیزهابود که 
TT‏ دلیل اصلی‌آش خود سحر 
بود؛وقتی فکر کردم شاید سحر رااز دست بدهم. 

در آن لحظه و هنگامی که پدرم داشت قرار روز 
خواستگاری و مراسم عقد و عروسی را می گذاشت. 
من چقدر شاد بودم که عاشق این مرد شده بودم! 


۵۵ 


ا 


مود گی ادما از زر هم دا ار ز شت است 


ار دار کت 


ورزشی | فوتال قار ران 


حبیب الله نیک نژاد 


آرزویی که هرز برآورده نشد 


«دیدیه درو گبا» یکی از شاخص تر ین بازیکنان تاریخ 
فوتبال آفریقابوده که طی ۱۰ سال اخیر درس طح 
رقابت‌ه ای باشگاهی در اروپابه افتخارات زیادی 
ال درم طم و هایمای مر کر 
نتوانسته است این افتخارات رابه‌دست | وردو 
حض ور در جام ملت‌های آفریق ا پایانی به آ رزوهای 
این سیه‌چرده غول پیکر بود که هفته قبل در آفریقای 
جنوبی به پایان رسید و مردان ساحل عاجی, بعد از 
شکست ۲-۱ در برابر نیجریه در مرحله یک چهارم 
نهایی از رسیدن به دور بعدی محروم شده وبا دستانی 
اي را کاله دنہ 

)دیدیه درو گبا» رااگر بهترین بازیکن تاریخ آفریقا 
ندانیم,باید از اوبه عنوان یکی از بهترین‌های تاریخ 
این قاره‌یاد کنیسم که طی پنج دوره حضورش در جام 
ملت‌های آفر یقاه ر گز نتوانست به عنوان قهر مانی 
دست یاب دودر کنار مر دانی‌همانند«عابدی پله»» 
«ساموئل اتوئو».«روژه‌میلا» به عنوان بهترین‌های 
قاره سیا به مقام قهر مانی در این بازی‌ها دست یافته 
باشد.بازیکنی که ماه آینده جشن تولد سی و پنجمین 
سال عمر خود راب ر گزار خواهد کرد ودیگر فرصتی 
برای رسیدن به جام قهر مانی قاره رانداشته و تنها 
آرزویش رفتن‌به جام جهانی ۰۱۴ ۲برزیل‌همراه‌با 
باز یکنانی‌همانند «یحیی توره» و «سالومون کایولو» 
می‌باشد. 

ساحل‌عاج طی ۱۰سال گذشته همیشه بهترین تیم 
قاره‌سیاه قلمداد شده ولی هیچ وقت در دیدارهای جام 
ملت‌های آفریقاء به موفقیت نهایی نرسیده و آخرین 


بار در سال ۱۹۹۲ به جام قهر مانی بوسه زده است. 

اگر«دیدیهدروگبا» رابه عنوان بهترین بازیکن 
آفریقایی حال حاضر در فوتبال اروپا در نظر نگیریم؛ به 
جرأت باید او رایکی از بهترین‌های قاره سياه در تاریخ 


«دیدیه درو گبا» در ۴٩بازی‌ملی‏ ۵۷ گل به ثمر 
رس‌انیده و زاين نظر هم در تاریخ فوتبال ساحل‌عاج 
یک ر کورددار محسوب شود. 

اواولین بازی‌ملی خودرادرسال ۰۲ ۲دربرابر 
تیم ملی مصر بر گزار کرد وهمراه‌باساحل‌عاج در 
جام‌ه ای‌جهانی ۶ ۰ سم ان و ۲۰۱۰ آفریقای 
جنوبی حضوری نسبتاً موفقیت آمیز داشت. ولی 
هر گز نتوانست به جام قهر مانی قاره‌سیاه‌دست 
یابد. 

«دیدیه درو گبا» ازاین مسأله به عنوان تلخ‌ترین 
خاطره‌دوران بازیگریش نام برده و درباره‌حذف 
در مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های آفریقا 
ای اس 
به وجرد آمده‌وماهر گزفکر نمی کردیم که زمانی 
فراخواهد رسید که این نسل بد ون دستیابی به جام 
ملت‌های آفریقا به دوران بازیگریش خاتمه دهد ومن 
از این بابت بسیار متاسف هستم و حالا تنها آرزویم این 
است که‌با تیم گالا تاسرای در جام قهرمانی باشگاه‌های 
اروپ ابه مرحله بعدی صعود کنیم.اگرچه می‌دانم که 


ستاره آینده فوتبال چهان 


دیدار تیم‌های رئال‌مادرید _بارسلونادر دور رفت از 
مره ای اء زی اف گاه‌های اا 
SD ET‏ 
۳ب ود که از همه نظر حساسیتی بیش 
از حد داشت. 

بارسلونادر جام قهرمانیلالیگارت]ال‌مادرید رابا 
اختلافی‌فاحش پشت سر گذارده‌و رئال‌مادرید نیز 
تنهادر این بازی می توانست از حقانیت خود دفاع کرده 
واز حیئیتش در سانتیا گوبر نابوی‌شهر مادرید در برابر 
بارسلونا دفاع کند. 

«رافائل‌واران» درسال ۲۰۱۱ توسط «زین‌الدین 
زیدان» به قیمت یک میلیون یورو از باشگاه فرانسوی 
«لنز»خر یداری‌وبه تیم جوانان‌زیر ٩‏ ۱ سال رال‌مادرید 
منتقل شد و خیلی زود توانست نظر همگان رامعطوف 
به قدرت بازیگریش کر ده و بدل به دفاعی بز رگ در 
صف ستار گان رثال‌مادرید شود. با زیکنی باقدرت 
تدافعی بسیار بالا که هر گز روی توپ‌های هوایی 
مغلوب نشد هواز سرعتی بالا در جمع مردان‌دفاعی 


رثال‌مادریدبر خوردار 
بوده‌وبازیکنی‌باقدرت علبی رعز یزم 
کی را 


دو پای چپ و ریت 
می‌باشد. 


بازیکنی که‌اگر دجار په 


نهیم استند, بیامه‌!ی سد نا بگوبم جقدر دوستت دارم , 
د سالروز ازدواجمان ,مبا 
۱ : 3 ر سم ۳ ڪي 
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بدشانسی نشود. در رتال مادرید بدل به یک فوق‌ستاره 
خواهد شد. همان طور که در بازی بر ابر بارسلونارقیب 
یکصد ساله رئال‌ماد رید با اعتماد به نفس بالا به میدان 
رفت.در دیداری که بهترین بازیکنان‌جهان‌در آن 
ردان ول اون جوا »اسان 
راتحت تأثیر بازی زیبای خود قرار دهد وبه عنوان 
چهره بر تر این دیدار شناخته شود. 

دراین ارتباط «فرنان دوهیرو» کاپیتان اسبق تیم 
ملی اسپانیا و مدافع بزرگ سال‌های نه‌چندان دور 
رئال‌مادرید که بااین تیم در سال‌های ۱۹۹۸ ۲۰۰۰ 
۰۲ به‌سه‌جام‌قهرمانی‌باشگاه‌های‌اروپادست‌یافته 
است درباره «رافائل واران» مدافع جوان رتال‌مادرید 
می‌گوید:اوبدون گفتگوستارهآ ین ده‌فوتبال‌جهان 
خواهد بود. «فر ناندو هیر و» که سابقه بیش از ۶۰۰ 
بازی‌برای رئال‌مادرید در دوران بازیگریش پشت 
کار ۱ 
مطمئناً بازیکنی که در ٩‏ ۱ سالگی در رثال‌مادرید این 
چنین بازی می کند. در آینده بدل به قدر تی غیرقابل 
ان_کار خواهد شد. زیر ااین بازیکن تمام فا کتورهای 
بز رگ شدن رادر اختیار دارد. او از قدرت سرزنی 
وسرعتی بسیار بالا بر خوردار بوده‌و در کنار آنان از 
اعتماد به نفس بالایی بهره‌مند است که در کمتر جوانی 
این همه محاسن دیده می شود. ضمن آن که با تمام 
۱ 
شاهد بازی‌های بیشتری از اوباشیم. افسوس که این 
جوان رعناء در بازی بعدی رئال‌مادرید. با مصد ومیت 
از ناحیه پا روبه‌روشد و دیدار در برابر تیم ملی آلمان 
رانیز از دست داد. بازیکنی که در تاریخ ۵ماه ایریل 
سال ۱۹۹۳ متولد شد و در حال حاضر جوان تر ین عضو 
تیم بز رگسالان رتال‌مادرید می‌باشد. 
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بقیه از صفحه ۴۱ 

تیز به او می‌داد و می گفت:اگه منو دوس داری. اینا 
رو خالی خالی بخورازری می‌خورد و دم نمی زد واز 
شدت سوزشاشک بی صدامی ریخت و می‌خند ید. 
ضمن این که بیماری شدید قلبی هم داشت. گاهی 
هم اوراتحقیر می کرد. وقتی که به تهران ب ر گشتیم» 
خبرش به گوش سیمین رسید وباادهم بسیار سرد 
شد. تحلیل من این بود که سیمین فقط به دلیل رفتار 
ادهم با زری نبود که دلگیر و عصبی شده بود. او نگران 
قلمر و خودش بود:«اگر ادهم مرادوست دارد. چطور 
به خودش اجازه می‌دهد با زری دوست شود؟» انگیزه 
سیمین برای عصبی شدن و سخنان درشتش با ادهم. 
هر چه که‌بود. روی آدهم ثرا گواری گذاشست. مثل 
حبوباتی شده‌بود که در دیگ زودپز در فشارند وجایی 
برای جوشیدن وبالاپایین پری دن ندارند. اودر هیچ 
جای دانشگاه‌نمی توانست احساساتش رانشان بدهد و 
به گوش سیمین نر سد...واحساسات او خشن شده بود. 
برای مثال یک شب بالگد. تمام آینه بغل ماشین‌هایی 
را که در خیابان آناتول فرانس(قدس) پا رک شده 
بودند. شکست. 

چندروز پس ازاین که از عبدالّه آباد ب رگشتیم» 
ادهم به دانشکده‌نیامد.من‌هم ازاوخبر نداشتم. هر 
وقت تلفن می کردم. مادرش می گفت بیر ونه! روزی 
طرف‌های ظهر داشتیم به سلف می‌رفتیم. در خیابان 
۱ذر(۱۶ آذر)» نزدیک گارد دانشگاه بود. ما به 
وتوران دانشگاه ی گفتیم سلف. من مثل هة 
ژتون غذانداشتم و داشتم برای رحمت اقا که سلف 
راکنترات کرده‌بود. شعر می گفتم تابدون ژتون 
غذابدهد:رحمت اقارحمت تو کم شده/مصطفا 
چندیست بی‌ادهم شده// پس ندارم من ژتون بهر 
نهار /.. رحمت آقاحرفم راقطع کرد و گفت:|...این 
ادهمه؟ چرااینجوری شده؟ نگاه کردم ودیدم‌ادهم 
موهایش را زده و جامه سربازی پوشیده. رحمت اقاو 
رحمتش رارها کردم و از ادهم پرسیدم: 

یاشیخ‌این چه حالتست؟ برایم تعریف کرد که 
چون نمی توانسته محیط دانشکده را تحمل کند. از 
درس انصراف داده و به سر بازی رفته. 

اورابه ظّاراعزام کر دن د. ظفّار در مان بود که 
درجنوب شرقی شبه جزیره عربستان است. دولتش 
از شورش مردمش بیمناک بودواز دولت‌ایران که 
ژاندارم آمریکا در منطقه بود. تقاضای حمایت نظامی 
کرده‌بود.ادهم به ظفار رفت و از ایران بسیار دور 
شد.اوهر گز به مرخصی نیامد و تمام مدتی را که 


مراسمم قد عرو سی و جن تو لذ خنما ابامتنوعترین ثنیربنیها و انواع کیکیا 
در عدلهای جدید جاودانه می‌سازد 
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سرباز بود. خود رادر منطقهای بیابانی زندانی کرد. 
در نامه‌هایی که می‌نوشت. می گفت هیچ تیری شلیک 
نمی‌شود و عدوها(دشمنان) به بدوها(دوستان) کاری 
ندارند. عدو و بدو اصطلاحی بود که به عرب دشمن و 
دوست گفته می‌شد. ادهم ماهی یک نامه می‌نوشت. 
هر بار به اسم یکی از بچه‌های گروه. از خاطراتش در 
ظفار می‌نوشت. هر کس با شنیدن کلماتی که نوشته 
بود می‌فهمید چه حال و روز ناگواری دارد. سربازی 
و ظفار و سختی‌هایش از یک طرف. غم فراق و ندیدن 
مه راز محبوب هم از هزار طرف گریبانش را گرفته 
بودند.از غروب‌های زیبای ظفار که می‌نوشت.یادی 
هم از غروب روز گار خودش می کرد. وقتی که‌از آتشی 
می‌نوشت که عدوها در دورهامی افر وختند ودل‌بدوها 
رابه هراس می‌انداختند. یادی‌هم از آتشی می کرد 
که‌دوست از دور افروختهبودودل‌اورابه اتش 
کشیدهبود. وقتی که از شسترهایی می‌نوشت که پس 
از یک ‌هفته راه‌پیمایی در دل کویر برای پاد گان آنها 
آذوقه می‌آوردند. یادی از سعدی می کر د: بار بیفکند 
شتر چون برسد به منزلی //بار دلست همچنان ور به 
هزار منزلم! 

نامه‌هایش رادر گروه می‌خواندیم. هر کس نظری 
می‌داد. سیمین نرم‌نرم اشک می‌ریخت ومرواریدهای 
چشم‌هایش رابانرمه انگشت می گرفت تا گونه‌اش 
ریملی نشود. بچه‌ها می‌خواستند او را دلداری بدهند 
ولی وانمود می کرد اشکش از غصه نیست. مزه‌ای یا 
غباری به چش مش رفته و اشکش از اندوه نیست. اما 
این طور نبود. بیشتر خوش داشت با سوسن باشد تابا 
گروه. اسم سوسن را گذاشته بودیم مُسَنگ السَنانگ 
یعنی سنگ‌نشین‌ترین سنگ‌نشین‌ها! دختر ریزنقش 
وزیبایی بود که مبتلای یکی از دانشجوهای دانشکده 
بهداشت بود که پورشه سبز کورسی داشت. صبح 
با پورشه‌اش وارد دانشگاه می‌شد و عصر با ان 
برمی گشت. مسیرش از جلو دانشکده ادبیات بود. 
سوسن روی تخته سنگی که آنجا بود می‌نشست تا 
روزی دوب ار ببیند محبوبش با پورشهاش از برابر او 
می گذرد. بچه‌ها می گفتند | گر سیمین دلی شکسته 
ندارد.جراباسوسن دمخور شده؟ هر دو روی تخته 
سنگ می‌نشستند و آه‌می کشیدند. اواخر پائیز پنجاه و 
هفت بود. دانشکده‌های فنی 
وعلوم شلوغ کرده‌بودند. 
گار د وارد دانشگاه شده بود 
وبرخی‌از استادها برای 
اعتراض به ورود گارد مسلح 
به دانشگاه» اعتصاب درس 
کرده‌بودند.د کترزرین کوب 


پټ 


ودکتر کد کنی از آنهابودند.در چنان روزهایی که‌همه 
در فکر انقلاب و مبارزه با شاه و سلطنت بودند نامه‌ای 
از ادهم آمد: عدوها شبیخون آغاز کرده‌بودند و تا آن 
روز چند نفر از سربازها راسرپریده‌بودند. در پایان 
نامه‌اش جمله‌ای از منصور حلاج نوشته بود:فی‌العشق 
رکقتان لایْصَم وضوهما|لابالدم‌ادرعشق دور کعت 
است.وضویش درست نمی شود مگر با خون! این جمله 
زرین. سیمین راویران کرد وچنان گریست که مپرس! 
مشت ناز کش رابر میز می کوفت ومی گفت آیامن 
متولد شدم تا کاری کنم که ادهم بره ظفار و سرش رو 
ببترّن؟ و از پیش مارفت ودیدیم تیغی ونمکی خر ید 
وبه خانه کوچ کرد. ادامه دارد 


بقیه از صفحه ۴۷ 


شکلهای پنهان در تصویر کلاس نقاشی 
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زیر نظر متخصص ترمیم عو از کانادا 

تهران- خابان ولی محر - حتب سینا ا فرینا - طیقه سوم ”ج 
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ذعمت خصیب هاست که قدر ش 
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و گر نه از صور ت زبایر ای کور چه حاصل ؟ 


دام تن 


وررسی 


بهداد سلیمی چند روز قبل در رای گیری فدر اسیون جهانی به عنوان بهترین 
وزنه‌بردار دنیادر سال ۲۰۱۲ انتخاب شد. او فقط از یک چیز ناراحت است؛از 
پاداشی که به مدال آوران المپیک داده شد. از طرفی فشارهای ر وانی وارده بر 
چهره‌های سر شناس المپیک راهم مخرب می داند. می گوید اگر این همه فشار 
»ر کورد دوضرب راهم در المپیک می‌زد 


واسترس وجود نداشت 


#اینکه آدم یک قهر مان جهان باشد چه فرقی با 
قهرمان المییک بودن دارد؟ 

۶+ تنهافر قی که می کنداین است که چون‌المپیک 
و بیشتر به من لطف دارند. 

#از نظر سختی رقابت چطور؟ 

#س ختی رقابت در المپیک بیشتر است. چون 
هر چهار سال یک بار است. چون یک مدال هم هست 
ومثل مسابقات جهانی‌نیست که سه مدال داشته 
باشد. 

#قبل از المییک همه می گفتند طلای سنگین‌وزن 
وزنه‌برداری را گذاشته‌اند برای بهداد سلیمی. 

#۶ خوب زحمت کشیده‌بودم برای این مدال. 
اطرافیانم در جریان هستند.من نزدیک به چهار سال 
به صورت شبانه‌روزی زحمت کشیده بودم برای این 
مسابقه. حقم هم بود که مدال بگیرم. 

#وزنه‌ای که می‌زنید. به قد ووزن شما هم بستگی 
دارد؟ 

#بستگی دارد.یکی قدش کوتاه‌است و وزنش 
چون حجم که زياد باشد روی تکنیک و نوع وزنه زدن 
تأثیر می گذارد. وزن و قد باید متناسب باشد. 

#الان نسبت به المییک چاق شده‌ای. 

من چون تمرین نمی کن کمی شکم آورده‌ام. 
لو وم 
ات که ر 

تمرین : 
نکرده‌ام. یعنی ج 
بعدازالمپیک تمرین 
نکرده‌ام. 

۵-۴#سال قبل فکر 
می کردی تااین سطح بالا بیایی؟ 

من از سالی که مدال طلای مجموع رادر 
مسابقات جهانی تر کیه گرفتم باور کردم می‌توانم 
پیشرفت کنم چون سخت‌ترین مسابقه من هم همان 
اشتاینر قهر مان المپیک و چکینشف روس بودند. همه 
افرادی که قهر مان جهان والمپیک بودند آن‌سال‌بامن 
رقابت کردند و من بااینکه اولین سالم بود همه آن‌هارا 
گرفتم. از آن موقع بود که توقعم از خودم رفت بالا. 
مدال طلای‌جهانی‌ایران ب ود وباعث شددوباره 


۵۸ 


بهداد سلیبی: کر این قد ر 


وزنه‌برداری ابران تکان بخورد. 

صد در صد. بله. حس من این است که بعد از 
مدال طلای من, بچه‌ها به این خودباوری رسیدند که 
می‌توانند خوب کار کنند. ما یک پیشرفت ر کوردی 
خیلی خوبی رادر بچه‌هاداشتیم.البته کیانوش هم در 
یک ضرب تک مدال گرفت وبامدال‌های مابچه‌ها 
به‌اين اعتماد به نفس رسیدند که می‌توانند. چون 
بعداز خلا آن نسل وزنه برداران مااز نظر فکری 
سطح‌ شان افت کر ده‌بود و کمی سخت بود برایشان 
که مدال بگیر ند. از آن به بعد بود که یک راهی باز شد 
برای مدال گرفتن. شما دیدید که سال بعد ش سعید 
محمدپور با ۱۸سال‌سن مدال گرفت. یا کیانوش هم 
مدال گرفت. 

#بهداد سلیمی چند تن وزنه زد وروزی چند 
ساعت ند تمرین کرد تا مدال المپیک گرفت؟ 

#۶در مورد اینکه روزی چقدر تمرین می کنم. 
بستگی به شر ایط مختلف دار د. وقتی بدنمان به آمادگی 
ایده آل‌می‌رسدروزی ۰ تن به‌بالاوزنه جابه‌جا 
می کنیم. در مورد ساعت تمرین هم از ۴ تا ۰ساعت 
تمرین می کنیم.این‌ها همه بستگی به دوره‌های تمرین 
دارد. از دوجلسه تمر ین هست تا جهار جلسه تمرین 
در روز.اردوهای ما طولانی‌مدت هستند. از ٩یا‏ ۱۰ماه 
قبل از مسابقات. اردوهایمان شروع می‌شوند و در تایم 
اردوها خیلی کم می‌توانیم وقت بگذاريم برای کارهای 
شسخصی و خانواده‌مان. من قبلا هم گفته‌ام که از ۷ماه 


قبل از المپیک در ار دو بودم و وقتی که مدال طلا گر فتم 


فسارنمی آوردند درالندن 
رکو رد دوصرب رامی‌زدم 


وبه‌قائمشهر رفتم. ۷ماه‌بود که شهرم و خانواده‌ام را 
ندیده بودم. به هر حال همه این‌ها سخت است. 

#قبل از المپیک خیلی وعده‌ها به شما دادند چقدر 
از آنها عملی شد؟ 

##ببینید. عملی هم شده باشد. چیزی نیست در 
مقابل کسی که می آید قهر مان المپیک می‌شود. من 
یک مثال بزنم برایتان. من سه سال زحمت کشیدم و 
سهمیه المپیک گرفتم.یک سال ‌هم زحمت کشیدم 
تاطلای‌المپیک راگرفتم.یعنی ۴سالاز ۱۹سالگی 
تا۲۳سالگی تلاش کردم وزحمت کشیدم تاطلای 
المپیک را گرفتم. بعد از اینکه طلا گرفتم هم یک 
نمونهاش رابگویم. جایزه ۰ سکهای بود.الان 
۰ تاسکه‌می‌شود ۲۵۰ میلیون تومان.شمابا ۲۵۰ 
میلی ون تومان اگر یک خانه ۰ ۶متری پیدا کردید در 
تهران من از شمامی‌خرم. حقیقتا چیزی نیست. آدم 
هم نتیجه‌ای که می‌خواهی نیست. 

#«حالا همان را داده‌اند؟ 

۶+دبله. داده‌اند اما به چه دردمان می‌خورد؟ 

#ظاه را کمیتهملی المپیک هم یک قولی داده بود 
که قرار شد ۷۰ میلیون به شما بدهند. 

دنه .هنوز آن رانداده‌اند .من با آقای علی آبادی 
"۲ .ایشان می گفتند کمبود بودجه‌دارند 
امااین دلایل از نظر من‌قابل 
قبول نیست. ورزشکار 
نبایدبااین چیزهاسر و 
68 کار داشته باشد 

ونباید وارداین 

مسائل بشود که بودجه 
می‌رسد ۳ نمی رسد. این 
قولی بود که به ما دادند و باید عملی می‌شد. ما نباید 
به بقیه‌اش کاری داشته باشیم. 

#آن شبی که مدال گرفتی یک شب رویایی برای 
ورزش‌ایران در المپیک بود.اخبار بچه‌های د یگر راهم 
دنبال می کردی که در بقیه رشته‌ها بچه‌های کاروان 
ایران چه کار می کنند؟ 

بله» فقط اخبار سجاد انوشیر وانی رادنبال 
می کر دم!بعد ازاینکه بر گشتیم به کمپ تازه فهمید م 
که احسان هم مدال گرفته. 

#می‌دانستی از خانه پدری‌ات پخش مستقیم 
می‌شود؟ تصاویرش را بعدادیدی؟ 

یله e‏ بود 


اطلایات مس 


۳۵۵1 ۳ 


#برنامه‌ات برای آینده چیست؟ 

من برای مسابقات جهانی و المپیک بعدی 
برنامه‌ریزی می کنم. 

#تاحالایکی دوب اربه‌ر کورددوضرب حمله 
کرده‌ای اما نتوانسته‌ای آن را بزنی. فکر می کنی کی 
می توانی ر کورد دو ضرب را بزنی؟ 

بايد ببینم شرایط چطوری است. البته در 
تمرینات چند بار ر کورد دوضرب رازده‌ام. 

#در المپیک لندن خیلی خوب وزنه را کشیدی بالا 
اما نتوانستی آن را بالایبری. 

۶+ در المپیک فشار خیلی روی من زیاد بود. یعنی 
فشار کل کاروان روی دوش دو سه نفر بود؛ روی 
دوش من وحمید سوریان ویوسف کر می. همه فقط 
از ماانتظار مدال داشتند. به خاطر همین کار ما خیلی 
سخت شدهبود. استرس مابیش از حد شده بود و 
باعث شد مانتوانیم کارایی واقعی‌مان رانشان دهیم. 
یک مقدار هم رفتاری که با ما شد حرفه‌ای نبود. من 
آن روز از نظر بدنی خیلی آماده‌بودم امااز نظر روانی 
اصلاآماده‌نبودم.این‌قدرهمه به‌من گفتندماطلا 
می‌خواهیم و مار کورد می‌خواهیم دیگر وقتی مدال 
طلایم قطعی شد سست شدم و نتوانستم برای ر کورد 
ا را 

#۶ یک خنده تلخی هم د اشتی وقتی وزنه راانداختی. 
بعضی‌ها می گفتند وزنه راعمدا انداختی روی زمین! 

بله»عمداانداختم!خوب می‌دانید.بعضی 
وقت‌ها که داریم در مورد این وزنه‌ها با مردم صحبت 
می کنیم. مثلا یک نفر می‌پرسد چرا آن وزنه رابالای 
سر نبردی؟ دلیلش را کامل توضیح می‌دهم. اما طرف 
بازمی گوید نه!می گویند این طوری است وبه‌اين 
دلیل وزنه راانداخته‌ای!امی گویم خوب من الان دارم 
خودم می گویم که این اتف اق‌افتاده.اگر مردم‌بیرون 
حرفی می‌زنند. حرف آن‌ها موثق است یا حرف خود 
مکانیک ماشین بگوید مشکل ماشین این اس تام 
بگویم نه»مشکل از جای دیگری است.این شایعات 
زیاد هستند. 

#توقعات هم بالا رفته. چون ر کورد یکضرب را 
زدی, همه توقع دارند ر کورد دو ضرب راهم بزنی. 

۶+«توقعات باید به نظر من به جا باشد. به اندازه 
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باشد. توقع از یک حدی که بیشتر شود. روی ورز شکار 
فشارمی ورد وباعث می‌شود هم ان کارایی که 
ورزشکار دارد هم از بین برود. 

#ولی تو ر کورد دوضرب را می‌توانی بزنی! 

۶مطمئن باش اگر در همین المپیک هم این قدر 
روی من فشار نمی آوردند و مثل مسابقات جهانی 
پاریس راحت وزنه می‌زدم و توقعات از من کم بود. 
قطعار کورد دوضرب رامی‌زدم. چون این ر کوردرا 
چندین بار در تمرین زده بودم. دو هفته قبل از المپیک 
حتی ۲۶۵ راهم در تمرین زده‌بسودم. حتی به ۲۶۷ 
هم حمله کر ده‌بودم.یعنی از نظر آماد گی جسمانی: 
آن آماد گی راداشتم که ر کورد بزنم امااین‌قدر فشار 
روی من بود که نمی توانستم از نظر روانی خودم را 
چ 

٭بعد از المپیک موفقیت شما باعث شد فوتبالی‌ها 
که تاقبل از آن‌عزیز بودند مورد انتقاد قرار بگیر ند. 
فکر می کنی این برخورد درستی بود؟ 

در همه جای دنیا فوتبال از رشته‌های دیگر 
جداست. از نظر مالی و همه چیز جد است.الان مثلا 
کشور آلمان از نت فوتبال یک قطب است. واقعا 
هم سطح در آمد فوتبالیست‌هایش نسبت به بقیه 
ورزشکارانش خیلی فرق می کنداما آن‌هایک سیاست 
درستی که دار ند این است که مثلادر وزنه‌برداری یک 
ماتیاس اشتاینر دارند که م ی آینداورادر حد خیلی 
بالا ساپورت می کنند. در پر تاب دیسک آن پر تابگر 
آلمانی‌هست که‌اوراساپورت می کنند.م ی آیند در 
رشته‌های مختلف, ور زشکار ان مدال آوری که‌دارند 
راساپورت می کنن د. آن‌هم طوری که ورز شکار از 
نظر مالی دغد غه نداشته باشد.الان‌هم در ایران شما 
حساب کید که‌ما ۱۲ مدال آورالمپیکی داشتیم.اين 
۲ نفرمی‌توانند مدعی کسب مدال در المپیک بعدی 
هم باشند. قطعا توقعات آن‌ها خیلی هم پایین است و 
چیز زیادی نمی خواهند اما متاسفانه ماهمین ۱۲ نفر 
راهم نمی‌توانیم راضی نگه داریم. یعنی مشکلی که 
هست.این که آن‌قدر که به فوتبال ر سید گی‌می‌شود. 
به تک ستاره‌های رشته‌های دیگر رسید گی نمی‌شود. 

از نظر من. کسی که وارد ورزش می‌شود باید تمام 
فکرش رابگذارد برای ورزش. اصلا در ذهنش نباید 
جایی برای فکر کردن به مسال مالی وجود داشته 


باشد. این جور چیزها حتی نباید یک گوشه از مغزش 
رابگیرد. 

#فکر می کر دی بعد از موفقیت شما این قدر 
فوتبالیست‌ها را ببرند گوشه رینگ؟ 

من با فوتبالیست هاهیچ مشکلی ندارم. خیلی 
از آن‌ها دوستان من هستند و خیلی از آن‌ها رااز صمیم 
قلبم دوست دارم. 

#وقتی از المپیک بر گشتی, زلزله ورزقان رخ داد 
وبا همسرت به مناطق زلزله زده رفتی. 

۶ به نظر من عمر قهرمانی یک ورزش‌کار خیلی 
کوتاه‌است و چیزی که می تواند او راماند گار کند 
اسم خوبی است که‌بین مر دم دارد. وروش زند گی‌و 
طرز فکر اومهم است.یک ور زشکار نباید خودش را 
جدااز مردم بداند و از آن‌هافرار کند. هرچه به مردم 


نزدیک‌تر باشی محبوب تر هستی. 
#در مورد آن زنجیری که همیشه‌در گردنت 
هست توضیح می‌دهی ؟ 


آن زنجیر هد یه‌همسرم است وروی پلا کش 
هم اسم همسرم نوشته شده. من قول داده‌بودم همسر م 
راببرم المپیک اما نشد و این‌طوری خواستم جای او را 
دردلم سبز کنم. 

#امسال در رای گیری فد راسیون جهانی برای 
انتخاب بهترین وزنه‌بردار جهان به خودت رای دادی 
یابه ایلیا؟ 

دمن به ایلیا رای دادم. 

#ایلیا خیلی خوب وزنه زد. اصلا مکث نمی کرد. 

۶عجوبه است. از من هم بهتر است. 

#البته خودت هم اعجوبه‌ای. 

#بله. خب من هم پارسال ر کورد جهان رازدم 
اما مردم به یک نفر دیگر رای دادند. همه چیز بستگی 
به نظر مردم دارد. 

#راستی وقتی بهتر ین وزنه بر دار جهان شدی چه 
جایزه‌ای به تو دادند؟ 

رفت م کاپ بهترین وزنه بردار جهان را گرفتم 
و آم دم‌ایران.زنگ زدم به آقای‌افشارزاده و گفتم 
بهترین وزنه‌پردار جهان شدم. گفت مبار ک است. 
گفتم خوب جایزه هم می‌دهید؟ فکر می کنید چه 
جایزه‌ای به من دادند؟ یک ونیم میلیون که ۰ هزار 


تومان هم مالیات خورد به آن! 
نو دهم یات حورد به ان ۰ 


۵۹ 


تھا سکو ت است که می تو اند مار اده مر 


فت د ساند 


9 ادها کر 


دشنا 


۵ 


ما لین سول 
ات ره سل ۱۷ 


لیدافر یمان نام یآشنابرای تیراندازی‌ایران است,تیرانداز یکه برای‌اولین بار پایش به المپیک رسید وحتی 
پرچمدا رکاروان ایران در سال ۹۹۶ ۱ بود.اوزمان ی که تیراندازی رابرای ورزش حرفه‌ای خود انتخاب کرد تنها 
O GLO SSS AE‏ هی چگاه فک ر نم یکرداولین تیراندازی 


پاد که برجب المپیکی شد ن با آویشوزه مر د اوور 
بیشت رآزرده خاطر است وم یگوید کاش در شرایط کنونی تیرانداز می‌شد . 


رامرور کند بیشتر 


ترا زآن که بالبخندی بز رگ خاطرا تگذشته‌اش 


حالا ۱۷ سال از حضور فر یمان د رالمپیک م یگذ رد واین با رکه اواز دوران قهر مان ی اش‌سال‌هاست فاصله گر فته 


به سراغ او رفتیم تا کمی ا زگذشته برایمان بگوید... 


#از فعالیت‌های ور زشی خود بگویید شما تاچندی 
پیش با هیات تیراندازی تبر یز همکاری داشتید. 
من تقریبا یکسال است که همکاری‌ام را 
با هیات تیراندازی تبریز خاتمه داده ام. چون فکر 
می کنم که نوع نگرش و فعالیت‌ها با دید گاه‌من 
سازگار نبود و احساس می کردم که دوست دارم 
اتفاقاتی بیفتد که در این سیستم اتفاق نمی‌افتاد. حتی 
در انتخابات اخیر هيات از من دعوت شد که کاندیدا 
#پس از ورزش کناره گیری کرده اید. مشکل 
چه بود که چنین تصمیمی گرفتید؟ 
#زاویه دید من بیشتر مربوط به 
شهرستان‌هاست چون فدراسیون بحث جدایی 
دارد و نگاه کلی فدراسیون بیشتر در تهران متمر کز 
است اما متاسفانه فدراسیون بر نامه‌ای برای رشد 
دادن تیراندازی در شهر ستان‌ها ن دارد. البته در 
گذشته بودجه‌ای از سوی فدراسیون‌ها به هيات‌ها 
تعلق می‌گرفت اما حالا این بودجه قطع شده است. 
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می‌گویند که باید هر هیات برای خودش در آمدزایی 
داشته باشد اما چنین چیزی آنقدرها هم امکان پذیر 
نیست چون تیراندازی رشته‌ای نیست که اسپانسرها 
بتوانند روی آن حسابی باز کنند. به همین دلیل مورد 
استقبال قرار نمی گیرد. 

# کمی به سال‌های دور بر گر دیم. آن سال‌هابا 
حالا چقدر تفاوت داشت؟ 

#وقتی به گذشته بر می گردم و خاطرات را 
مرور می کنم بسیار آزرده می‌شوم چون ما سختی 
بسیاری را پشت سر گذاشتیم. در حال حاضر 
شرایطی که تیراندازان دارند هر چند ايده ال نیست 
اما نسبت به گذشته مطلوب تر است و می‌توانم بگویم 
که ماجاده سازی کردیم تابه این نقطه رسیدیم. 
مابا آزم ون و خطا پیش می‌رفتیم و طبیعتا نسبت 
به امکانات روز همیشه عقب‌تر بودیم. به طور مثال 
برنامه تیراندازان برای یکس ال از پیش مشخص 
اتف اما در گذشته اینطور نبود و شاید ماتنهادر 
یک مسابقه شر کت می کردیم که در آن مسابقه هم 


آن‌قدر نگاه‌ها به ما جلب می‌شد که نمی‌توانستیم 
کار خود را انجام دهیم. من وقتی در اولین مسابقه 
برون مرزی شر کت کردم ۱۸ - ۱۹ ساله بودم و در 
رده جوانان حضور داشتم. آن زمان سطح مسابقات 
آسیایی نسبت به حالا بسیار پایین‌تر بود و در این 
رده تقریبا ۶ ورزشکار حضور داشت که من ششمین 
بودم امابراساس قوانین آن سال‌هاهر ۶نفر به فینال 
می فتند .وقتی در این مسابقات شر کت کرده بودم به 
دلیل نامناسب بودن کفشم مجبور شدم با کفش‌های 
مربی‌ام که در ان زمان مرد بود مسابقه بدهم. در 
حالی که این کفش‌ها به پایم گشاد بود و من با این 
شرایط تیراندازی کردم. با این حال شانس حضور در 
فینال را داشتم اما مسئولان وقت آن‌قدر برایشان 
مهم نبود که بگذارند من حداقل فینال راتجربه کنم 
و نگذاشتند به فینال بروم حالا که این همه سال از آن 
بازی‌ها گذشته واقعا نمی‌دانم که چرا نگذاشتند به 
فینال بروم! 

#با تمام مشکلاتی که توصیف کرد ید اما بالاخره 
توانستید به المپیک بر سید اتفاقی که شاید تا آن روز 
در تیراندازی بی‌سابقه بود . 

##بگذارید کمی قبل‌تر از المپیک صحبت کنم و 
شرایط را بگویم. من در بازی‌های آسیایی هیروشیما 
که در سال ۴ بر گزار شده بود از نظر آماد گی در 
سطح بسیار خوبی قرار داشستم اما متاسفانه برخورد 
نامناسب مدیر و سرپرست تیم در این رقابت‌ها باعث 
شد که در روز مسابقه آن طور که باید ظاهر نشوم. 
می‌خواهم بگویم در آن زمان که من در اوج آماد گی 
بودم یک مدیر نتوانست شرایط را طوری مدیریت 
کند که من از نظر روحی با آمادگی کامل تیر بیاندازم. 
حتی بعد از آن که از مسابقات هیروشیما بر گشتي 
حدود یک سال و نیم از حضور در تمرینات محروم 
شدم و تنها یک ماه مانده به المپیک آتلانتاء گفتند 
بیاوتمرین کن. آن‌ها به دنبال جایگزین فرد دیگری 
بودند و چون نتوانستند کسی راپیدا کنند در نهایت 
سراغم آمدند. شما فکر کنید ورزشکاری یکسال ونیم 
از تمرین دور بماند. چطور می‌تواند بعد از این مدت 
این دوری را جبران کند؟ 

#تجربه المپیک چطور بود؟ 

من وقتی به المپیک رفتم هیچ کس روی 
تیراندازی من حسابی باز نکر ده بود چون می‌دانستند 
که چه بلایی سرم آورده‌اند ومن فقط یک تابلو 
بودم که بگویند یک زن از ایران در المپیک حضور 
دارد و اتفاقا پرچمدار هم هست. اگر برای عملکردم 
حسابی باز کر ده بودند درستش این بود که در مراسم 
افتتاحیه شر کت نمی کردم اما به عن وان پر چمدار 
مجبور بودم تا ساعت سه نیمه شب در مراسم باشم 
در حالی که باید روز بعد ساعت ۶ صبح به محل 
مسابقه تیراندازی می‌رفتم و تنها سه ساعت زمان 
برای استراحت داشتم. در زمان بر گزاری مراسم 
افتتاحیه با توجه به این که لباسم سفید بود و جایی 
هم برای نشستن ورزشکاران وجود نداشت مجبور 
بودم که تمام مدت سرپا بایستم و روز بعد با خستگی 


ل 


ر 
اطلاعات شی ارو ۳۵۵۱ 


بسیار زیادی در مسابقه حاضر شدم به طوری که 
پاهایم در زمان مسابقه می‌لرزید. حتی در المپیک هم 
مربی‌همراهم نبود و تن همراهم مدیری بود که با 
آن مشکل داشتم. فکر می کنید با این شرایط باید چه 
نتیجه‌ای در المپیک می گرفتم؟ 

#بعد از آن که بر گشتید هیچ وقت نخواستید که 


ورزش حرفه‌ای را کنار بگذارید؟ 

۶+متاسفانه وقتی یک ورزشکار وارد ورزش 
حرفه‌ای می‌شود (اگر چه در ایران ورزش حرفه‌ای 
وجود ندارد چون ما هیچ حقوقی رابه خاطر ورزش خود 
دریافت نکردیم) دیگر نمی‌تواند آن رشته ورزشی را 
کنار بگذارد. من هم دوست نداشتم که تیراندازی را 


پایان جشنواره فرهنگی 
ورزشی بازنشستگان 


ار تش 
سازمان تربیت 
بدنی ارتش به مناسبت _ 
را ده مارک ف ا | 
همکاری کانون بازنشستگان نیروهای 
مساح اقدام به بر گزاری جشنواره فر هنگی 


ورزشی بازنشستگان ارتش در تهران کرد. 


کنار بگذارم اما راهی هم پیش روی خود نمی‌دیدم. در 
ورزش همه سعی خود را می کردم اما نتیجه دلخواهم 
حاصل نمی‌شد و این موضوع باعث دلزد گی‌ام شده 
بود. البته بعد از المپیک باز هم شر ایطم نسبت به سایر 
تیران دازان بهتر بود چون تیرانداز المپیکی بودم و به 
موقعیتی ایجاد شد تادر آلمان تمرین کنم و در دو 
مقطع به این کشور رفتم که در مرحله اول حدود سه 
ماه در این کشور ماندم و پس از وقفه‌ای دوماهه در 
مرحله دوم برای برای ۵ ماه به این کشور سفر کردم. 
داشته باشد اما این موضوع هم باز از طرف مسئولان 
وقت فدراسیون ناتمام ماند. در حالی که حضورم در 
آلمان هیچ هزینه‌ای برای فدراسیون نداشت و102 
این هزینه را تقبل کرده بود و زمانی که دوباره به 
ایران باز گشتم بی‌مهری‌ها نسبت به من ادامه داشت 
و به همین دلیل انگیزه کافی رابرای تکرار حضور در 
المپیک نداشتم. 

#اگربه گذشته با ز گر دید باز هم ورزش را 
انتخاب می کنید و آیا تیرانداز خواهید شد؟ 

#۴شاید جالب باشد که بدانید برخلاف آن که 
به نظر می‌رسد تیر اندازان از خانواده‌هایی ورزشی با 
نظامی هستند. خانواده من هیچ ارتباطی با تیر اندازی 
نداشت و تنها تفریح خانواد گی هم مانند سایر مردم 
کوهن‌وردی بود. زمانی که دوم دبیرستان بودم. 
اطلاعیه‌ای را در مدرسه ديدم که از علاقمندان به 
تیراندازی ثبت نام می کرد. من برای ثبت نام مراجعه 
کردم واين آغاز تیرانداز شدنم بود. آن موقع من 
رشته تیراندازی را انتخاب کردم چون تنها رشته‌ای 
بود که برای بانوان فعالیت برون مرزی داشت ومن 
چون مسیرش را باز می‌دیدم وارد این رشته شدم. 
حالا پس از این همه سال فکر می کنم اگر دوباره به 


عقب باز گردم باز هم ورزش را انتخاب میکنم ‏ ی 


به گزارش روابط عمومی سازمان تربیت بدنی ار تش جمهوری اسلامی ایران. در این دوره‌از مسابقات که 
به مدت یک هفته در محل تربیت بدنی ستاد ارتش ج .ابر گزار شد شر کت کنند گان در رشته‌های شنا. 
دوومیدانی . دارت . شطرنج ,تیر اندازی و پینگ پنگ با هم به رقابت پر داختند. 

بر اساس این گزارش. در مراسم اختتامیه این جشنواره که در محل کانون بازنشستگان نیروهای مسلح 
وبا حضور امیر سر تیپ حیدری ریاست کانون بازنشستگان . امیر سر تیپ مجد آرا ریاست سازمان تربیت 
بدنی آجا و جمع کثیری از پیشکسوتان ورزش کشور برگزار شد. از نفرات بر تر با اهدالوح تقدیرو هدایا به 


عنوان یادبود تقدیر به عمل آمد. 


۳ 
ان ٩۱‏ الاعات کک 


تنها زنی که می تواند به 
استاد بوم برود 


۱ جر 
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رزن ۷۰ واندی ساله مشهدی خودش هم 
سید اند دقیفا معولد جه سالی است اما دقیقا باداش 
است که نیکبخت واحدی در کدام بازی چند تا گل 
به کدام تیم حریف زده(!) حتی خاطره تلخ شش 
تایی استقلال راهم به یاد دارد: 

-از بچگی‌هایم طر فدار فو تبال بوده ام. از همون 
بچگیا آبی ام. من آبی ام خدا آبیه منم آبی ام... 

-به یوسترهایی که روی دیوارهای خانه‌اش 
است اشاره‌می کند ومی گوید:«این‌هاهمه‌شان 
قهرمانان من هستند. هر وقت بروم تشویق‌شان 
کنم گل می ز نند. هر وقت من نروم می‌باز ندامن همه 
استادیوم‌هامی‌رم. آزادی می‌رم. شیر ودی می‌رم. 
تختی می‌رم. پارس می‌رم. مر غوبکار می‌رم. هر جا 
آبی بره متم ھی رم سال پیش قرار بود با قهرمانانم: 
سعودی‌هم برم که عشقی گفت اجازه نمی دم‌بری. 
را ۱ ۱ ۳ 
صدامیز ند )». 

-سال‌های ۵۶-۵۵بود. عشقی آن وقت‌ها 
راننده‌اتوبوس بود.در راه‌بیر جند تصادف کرده 
بود. ماهم وضع مالی خوبی نداشتیم. از خدا خواستم 
کارم رودرست کنه. حال عشقی هم اصلا خوب نبود. 
ی لا ادرا ات امد 
جلو گفت چرا گریه می کنی؟ کاری از دستم برمیاد 
انجام بدم. منم مشکلم رو گفتم. او هم گفت من رو 
می‌برهباشگاه استقلال تااونجا کار کنم و پول در بیارم. 
اون روز بود که پام به استقلال باز شد. 

-هر وقت که میرم استادیوم برای بازیکنا 
می‌خونم:«خوشگلا گل می‌زنن. عزیزا گل می‌زنن: 
سالارا گل می‌زنن...» آنها هم در رختکن برای من 
می‌خوانند: «مادر ما خوش آمدی, سرور ما خوش 
گل می‌زنن». 

- فقط استقلال فقط | بی. تا به حال از خیلی جاها 
اومدن دنبال من. از ابومسلم می گفتن تورو خدابیا 
واسه ما باش. همشهری خودت هستیم. خود علی 
پروین می آمد می گفت بیاباشگاه پر سپولیس.خودم 
برات خونه می گیرم. حقوق می‌دم.می‌برمت باتیم 
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a تعبیرخواب‎ 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
بینند گان محتر م خواب می نو یسم مانند مشخصات 
فرد دیگری بود تصادفی است. 


شادی در محرّم و در تکیه؟ 
سعیده ابوالفضل زاده, ۳۴ ساله, متا رکه, شاغل از آمل 

پدر و مادرم مر حوم شدهاند و حامی ندارم. در 
ما لی بهمن کت کته هل قال مارد 
کردند و به محله دیگری رفتم. دیشب خواب دیدم 
عقد من بود. در خواب داماد رامی‌شناختم و خوشم 
نمی آمد. منتظر عاقد بودیم. فهمیدم داماد معتاد 
است. با او بحث کردم و رفت. در خانه برادرم بودم. 
به تکیه تبدیل شد. مر حوم مادرم به همه‌می گفت 
این دختر منه!واز من بسیار تعریف می کرد. مرحوم 
دخترعمه دو تا کله‌قند آورده‌بود. گفتم: مراسم به 
هم خورد. گفت: اینا رو بگیر! باید شادی کنیم تا اونا 
فکر نکنن ناراحتیم. خواستیم شادی کنیم ولی دید یم 
مُحرّم است و در تکیه هستیم. جو شادی بود. دوستانم 
هم بودند. 

تعبیر : "۳ 

با افسوس گاه پیش می آید که افراد به خانم‌هایی 
که‌متار که کر دهو پا کیزهومستقل زند گی می کنند.دید 
خوبی ندارند وحتی شاید به آنهاافترایی ببندند. خواب 
شمابه تهمتی که به شما زده بودند. ربط ندارد واز 
اندوهی که دارید. پر ده بر می دارد. این خواب می گوید 
ناامیدید ضمناً دوست دارید ازدواج کنید.اگر چنین 
حسی دار ید خجالت نکش ید وبا دیدی منطقی پیش 
بروید وازدواج کنید. از همه بزرگان پیروی کنید که 
ه رگز نومید نمی‌شوند. نومیدی شما آنجاد یده‌می‌شود 
که داماد معتاداست ومراسم به‌هم‌می‌خورد.ارواح 
می آیند تا به شماامید بدهند. مادر با افتخار شما را به 
همه نشان می‌ دهد و این یعنی: دخترم ناامید نباش. تو 
نهاد خوب و پاکی داری. روح دخترعمه قند می آورد 
ومی گوید شاد باشید!راست هم گفته.شادی‌یکی از 
رمز های موفقیت و جذابیت وزیبایی است. مر دم عامی 
حرف‌های زیادی می‌زنند. دروازه‌رابستند ودهان 
مردم‌همچن ان بازماند.اگر قرارباش داز حرف‌هاو 
اظهار نظرهای مر دم ناراحت شویمم. از بام تا شام باید 
حرص بخوریم. نگذاریم کسی بتواند ما راعصبی کند 
فرمان اعصاب را به دست خودتان بگیرید. 


اینا رو خودت پاک کن! 
خانم م.م. ص. ۵۵ ساله, بوه خانه‌دار, تهران 
خواب‌دیدم در خانه نشسته‌ام.درسینی روحی 
بزرگ دو تاماهی بود. یکی کوچک یکی بزر گ. داشتم 
پاک می کر دم. تولد زن داداشم بود. قر بونی کر ده بود. 
می‌خواستند پخش کنند. نکر دند و گوشت را آوردند 
خانهماودربارهپخش کردن گوشته با هم خرف زدند 


۶۲ 


شده). یک مما گنده‌سبزی آورده بود. گفت وقت 

تعبیو: 

خواب خوبی است و نویدهای خوبی دارد. ماهی‌ها 
وسبزی‌ها نعمت و سود مالی است. سودی که باید 
برایش زحمت بکشید: پاک کردن‌ماهی وسبزی و 
پختن آنهاززحمت دارد. گوشت قربونی هم نماد نعمت 
و سود مالی است اماسودی که برایش زیاد زحمت 
نمی کشید. گوشت نمی‌خرید. رایگان می آورند. شاید 
مزه گوشت از مزه ماهی برای شما بهتر باشد اما در 
این خواب. ماهی بهتر است زیرا گرچه سودش کمتر 
است‌اماچون باز حمت به‌دست | مده.بر کتش طولانی 
خواهد بود ولی گوشت قربونی چون بی‌زحمت آمده. 
شاید ماندنی‌نباشد.این خواب می گویدا گرد وموقعیت 
مالی خاص پیش آمده. آن وضعیتی را انتخاب کنید 
که سودش با کار به دست می‌آید. 


مرا برای یک مرده 
خواستگاری کردند 

منیری, ۱٩‏ ساله, مجرد. پشت کنکوری, خوزستان 

یک بار خوابی دیدم وشما تعبیر کر دید از آن پسر 
ضربه می‌خورم. گوش نکر دم و ضربه خوردم. بعدرش 
پسری که فامیل مادری‌من است. خواهانم شد. من 
مشکل خانوادگی داریم و خانواده‌ها باهم قهر هستند. 
خواب دیدم مادربز رگ مادری گفت بیا تا تو را برای 
پدرم خواستگاری کنم. تعجب کردم که او مدت‌های 
زیادی است که مرده. مادربز رگ گفت: بهش بگو 
خونه ندارم. خونه شش دو نگ می‌خوام. مادرم هم 
بود. نگاه می کرد. من هم فقط می‌خندیدم که چرا مرا 
برای یک مرده خواستگاری می کند. 

این خواب می گوید داستان‌شماو آن آقاتمام شدهو 
نباید پیگیرش باشید. حرف دیگری هم که می‌زند. این 
است که خانواده مادری به دلیل اختلافاتشان دارند 
موضوع ازدواج شمارا تباه می کنند که البته این تفسیر 
فقط در ذهن شماست واگر تحت تأثیر چنین حوادثی 
قرارنگیرید.ازدواج شماتباه‌ نمی شود زیر اهنوز 
بسیار جوانید و خوب است به ازدواج فکر نکنید. «گاه 
چیزی پیش می | ید که دوستش ندارید اما خیر شما 
در آن است. گاه نیز چیزی پیش می‌آید که دوستش 
دارید اماشری در ان است.»اين کلام قران است 
و بسی راست گفته. هميشه آنچه که پیش می‌آید. 
همان‌طوری نیست که نشان می‌دهد. هیچ رویدادی؛ 
اتفاقی نیست. حتما دلیلی دارد و می‌خواهد به شما 
پیامی بدهد. اگر دیدید چند نفر می گویند:این کار را 
نکن, به فکر بروید و احتیاط کنید. بسیارند عواطفی که 
فقط به دلیل یک تغییر هورمونی بروز می کنند. وقتی 
که کسی رادوست دارید. عیب اورانمی‌بینید.پس 
بگذارید دیگران او را نقد و بررسی کنند. 


سلسله گزارشپای‌زندان ۷ 


بقیهاز صفحه ۲۳ 


علیرغم اصراره او خواهش و تمناهای من 


همسرم ماجرای در گیری من و آن خانم را به مادرش 
| می‌گوید. مادرش ( که نمی‌دانم از چه ترسیده‌بود) 


وقتی ماجرارا می‌فهمد. با پلی س تماس می گیرد و 


ماجرا را می‌گوید! و یک روز که من بی‌خبر در خانه 


نشسته بودم» مأمور آگاهی آمد و مرا و 


فکر کنم مادر خانمم می تر سیده مبادا من دخترش را 
هم بکشم! به هر حال من چندین و چند مر تبه داد گاهی 


شدم. در داد گاه فهمیدم آن خانم از شوهرش طلاق 


نگرفته بود. بلکه همسرش به خاطر همین رفتارها و 
کارهااو رارها کرده بود. آنها در ازای پرداخت دیه. 
بفروشم و حدود ۴۰ میلیون تومان آن روز (سال ۸۷) 


بابت ديه پرداخت کردم. 
اما با وجود گرفتن رضایت به خاطر جنبه اجتماعی 


جرم به دهسال حبس وبه خاطر سرقت گوشی هم 
| ده سال حکم گرفتم و مجموعاً به بیست سال حبس 


البته بعد از صدور حکم یکی از همسایه‌های آن 


خانم رفت داد گاه و گفت سه روز بعد از این ماجرا 


مردی رابا مشسخصاتی که به داد گاه ارائه داده دیده 


| که بایک نایلکس که مقداری وسایل در آن بود از 
خانه خارج شده اماء متأسفانه شهادت او تأثیری در 
پرونده من نداشت. حال من واقعاً نمی‌دانم مرگ او به 
خاطر خفگی با روسری بوده یا چیز دیگری. به هر حال 
امن ۴سال داشتم که روانه زندان شدم و تا امروز 
چهار سال از بیست سال حبسم را کشیده‌ام! 


همسرم از وقتی زندان آمدم ارتباطش را با من 
قطع کر ده و حتی جواب تلفن‌هایم رانمی‌د هد. شنیده‌ام 


| تقاضای طلاق کرده, جندی قبل بعد از مدتها برای 
| مرخصی رفتم خانه پسدری. آبرویم رفت چون هیچ 
کس تحویلم نگرفت. همه به چشم دزد و قاتل نگاهم 
آمی کنند. در حالی که اشتباه من این بود که برای 
این که مشکلات زند گی‌ام حل شود برای آدمی کار 
| کردم که اورانمی‌شناختم. به نظرم اگر به این مساله 
توجه می کردم الان نه من اینجا بودم ونه آن زن در 
قبرستان بود. اشتباه‌دیگر من این بود که وقتی او از 
من تقاضا کرد صیغه یا عقدش کنم. همان موقع باید 
قید آن کار را می‌زدم و دیگر به سراغش نمی‌رفتم. 
من به خاطر طمعکاری خودم به این روز افتادم. همه 
| چیزم از دستم رفت. زند گی‌ام زنم؛ بچه‌ام. بعد بیست 
سال که از این زندان بیرون بروم ادمی هستم اس 
او پاس بادست خالی. جوانی ام راباید دراین زندان 
بگذرانم آن هم به خاطر ندانم کاری. حالا پشیمانم. 
اما پشیمانی دیگر سودی ندارد. من چون از خودم 
مطمئن بودم فکر نمی کردم در دام اا اا 
هر کس زیادی به خودش مطمئن باشد آخر و عاقبتی 
بهتر از این پیدا نمی کند! 


اطلاعات سل ها رو ۵۵1 


پیفام‌بای‌روشنایی 8 از:د کتر نوید خدادوست 


فرد اما نامنظم هستید و آنچنان به سرعت روی مسایل 
مختلف کار می کنید که گاه ضرایب خطای شما واضح است و گاه این 
سرعت عمل یک نقطه مثبت برای شما تلقی می‌شود. اما چیزی که واضح است 
زمان طولانی را نمی‌توانید این چنین پرفشار طی کنید و به اجبار باید روی اعتماد 
اگر توجه بیشتری به جسم. سلامتی و بهداشت داشته باشید غوغا می‌کنید! 


فروردین 


2 باز هم قدم در حیطه‌ایی گذاشته‌اید که 
ا ES‏ 1 3 ۱ 
رو ی یی ا ا ا و ی ی 

موضوع تا کید دارید که خداوند در محافظت شمالطف خاصی رابه 

نمایش گذاشته است.اما گاه که خود درونی‌تان رارهامی‌سازید در محدوده‌هایی 
قدم می‌زنید که عواقب زیادی رامی‌تواند در آینده برای شما داشته باشد. در مورد 
مشکلات مالی یا خانواد گی هم سهم شماازاین دنیای لایتناهی همین است که 
می‌بینید و اگر شکل دیگر آن را مدنظر دارید. شما هم باید شکلی دیگر پیدا کنید! 


وقتی یک درد کوچک یا یک ناهماهنگی 

تا این حد ذهن شما را به خود مشغول می کند پس چرا 
برآی کی لے چاره‌ای نمی اند بت ید لار ورک 
در طول شسبانه روز چقدر زمان برای آرامش روحتان اختصاص می‌دهید و چه 
شرایطی رابرای پرداختن به خود درونی‌تان مهیا ساخته‌اید. پس وقتی گندمی 
نکاشته‌اید نباید چشم انتظار درویی رویایی باشید. البته شر ایط خاصی راپیش 
رو دارید و این شرایط هم می تواند آینده شمارا تا مدتها تامین کند وهم می‌تواند 
دجار خدشه سازد. پس به حضرت دوست تو کل کنید! 


خرداد 


تر فردی معتقد. سالم. اما دل‌نگران هستید 
۱ وبه قول خودتان به محض این که لحظه‌ایی باخودتان 
خلوت می کنید اضطر اب روزهای پیش رو شمارا در خود غرق می کند. 
در مورد موضوع پیش آمده‌هم حساسیت بیش از حد نشان دادن باعث بروز 
وسواس می شود والبته این سخن من به معنی رها کردن آن‌هم نیست. اما توصیه 
می کنم سعی کنید وظیفه خود را در تمامی جوانبش در خانواده به خوبی انجام 
دهید. در مورد اعضای کوچک یا بی‌پناه خانواده هم خیلی نگران باس 
دوری گزیدن از شیطنت‌های تعریف شده تا چه حدی 
می‌تواند در چارچوب زند گی شماتعیین کننده باشد.البته اگر مشکل 
یک عادت کهنه را از خود دور سازید و با ذهنی باز به استقبال شرایط مربوط به 
خود بر وید می‌توانید علاوه بر کنترل گلایه‌ها تحسین اطرافیان را هم بشنوید. اما 
شما گاه طوری رفتار می کنید که گویی قید همه چیز رازده‌اید و این موج ناامیدی 
طولانی مدت است که کار دستتان می‌دهد و باعث بروز چشم و هم‌چشمی‌ها یا 
بزرگتر دیدن کاستی‌ها می‌شود. 


۳ ۲ انسانی متفاوت. دوست‌داشتنی وبا 
سهرتور اعتقادات خاس مخصوص به خود هس نید که تاره 


دخالت در امور خصوصی را به هیچ کس نمی‌دهید و تلاش بسیار 
زیبایی رابرای ایجاد یک زند گی رویایی به کار بسته‌اید. اما همین انسان متفاوت 
و ستودنی گاه در گیر گره‌ها و پیچید گی‌هایی می‌شود که رهایی از آن کمی سخت 
ریس را کار دصر راما 
در مورد نگرانی ناشی از محیط بیرون از خان ه هم توصیه می کنم خیال خود را 
یکبار برای همیشه راحت کنید! 


۹ش ٩۱‏ الاعات لل 


فردی به کنجکاوی شمایقیناً در گیر و 

دار زندگی دچار فراز و نشیب می‌شود و این چیز خیلی 
عجیبی نیست. اما اگر امکان جهت‌دهی به این کنجکاوی را داشتید 
کاری خارق‌العاده را پایه ریزی می کر دید. در مورد نگرانی‌های گاه و بی گاه شما 
پیرامون خانواده هم یقین بدانید که بیهوده‌است و این نگرانی هیچ مشکلی را 
حل نمی کند و در مقابل توجه بیشتر به مسایل شخصی و موضوع‌هایی که باعث 
تشنح می‌شود بسیار می‌تواند چاره‌ساز باشد. دوست خوبم! فرصت راغنیمت 
بدانید و از حضرت دوست غافل نشوید. 


صبح که پلک باز می کید خیلی قبراق 
وسر حال نشان نمی دهید و گویی می‌خواهید شرایط 

موجود را زیرورو کنید و در این بین هیچ جایی برای روح بلند خود 

فا و ام کرد دور ان اسان بر وی 


مر 


9 


آبان 


شروع به کنکاش می کند وچون یک اتم قدرت خارق‌العاده‌اش رادر مسیر 
ذهنی‌اش و در مسیر اعتقادی‌اش به کار می گیر د.اين حالت های متضاد ساعت‌ها 
و بلکه روزها و ساعت‌های مختلف شمارا از آن خود کرده‌اند و جالب این که 
طوری رفتار می کنید که گویی انرژیتان تمامی ندارد! 


ETT TT 
پیچیده» این نگاه کلی وضعیت موجود شماست. از یک‎ 
نقطه فشارهای مالی را تحت کنترل دارید واز سوی دیگر طوری‎ 
رفتار می کنید که گویی هیچ کمبودی ندارید و البته که این افتخاری بز رگ است‎ 
ولی تانقشه کلی آینده ترسیم نشود هیچ چیز قطعیت پیدا نمی کند. در مورد‎ 
موضوع ذهنی تان هم یقین بدانید که به این ساد گی‌ها تحقق پیدا نخواهد کرد پس‎ 
اول با واقعیت کنار بیایید و سپس حقیقت را بر زند گیتان حاکم سازید. یعنی همان‎ 


و 


آذر 


نسخه‌ایی که به این ساد گی‌ها نمی‌شود در مورد شما به اجرا در آورد! 


در آرزوی مدینه فاضله خود ساعت‌ها 
می گشایید. هنوز در آغاز راه‌هستید. البته این فقط مشکل شما 
نیست و خیلی‌ها با این موضوع دست به گریبانند ولی شما که در محیطی 
پراضطراب و در عین حال غیر قابل کنترل حضور دارید بهتر است حدود خود را 
خوب مشخص سازید و نگذارید یک موضوع ساده تبدیل به زخمی کهنه شود. 
در ضمن در گیر و دار موضوعی ذهنی هستید و هیچ خبر ندارید که خداوند چه 
هدیه بزر گی برایتان مهيا ساخته است. 


دی 


دیدید که به چه ساد گی مشکلی که‌از آن 
یک کوه ساخته بودید برطرف شد و امیدوارم این روزها 
که بیشتر از هميشه مورد توجه قرار می گیرید این لطف حضرت حق 
رااز خاطر نبرید. در مورد اعضای خانواده‌یا فشارهایی که فقط شمااحساس 
می کنید هم باید بگویم که نمی تواند قطعیت داشته باشد و این موضوع هم مثل 
زیبایی و عشق نسبی است و هر انسانی می‌تواند برداشت خودش را ارائه دهد و 
شما فقط کافیست سکوت کنید تا حضرت دوست سخن بگوید! 


بهمن 


قبول دارم که درگیر و دار موضوع 

جدی دی قرار گرفته‌اید که بین این همه پیچید گی این 
روزهای زند گیتان ذهنتان رابه شدت مشغول کرده اماشما هم 
قبول کنید که می‌توانست شرایط خیلی تلخ‌تر از این ها باشد و حالا نیست و 
اتفاقا راه برای شکر پیاپی خداوند بخشنده باز است. در مورد حر کتی که چند 
وقتی است شروع شده و می تواند در زند گی شما تحولی شگرف ایجاد کند 
هم به شما تبریک می گویم» البته امیدوارم مثل همیشه روی قولتان بمانید و 
عاشقانه عمل کنید! 


اسنند 


۶۳ 


سر ف ازی اسان بز ر گنو ین خواست خداوند است 


۵ ارد زر کت 


ازنگاه‌دیگر € 


سهراب صفادار 


پشت نقاب؛ لندن -انگلستان. 
یکشنبه ۱۰ فوریه: کارگردان 
مشهور «کوئنتین تارانتینو» 
توانست جایزه بهترین فیلم نامه را 
برای فیلم «آ زادی دجانگو» از آن 
خود کند.اودر این‌مراسم که در 
سالن اوپرای‌شهر لندنبرگزارشد. 
اینگونه شادی اش رانشان می دهد 
وپشت جایزه نقاب شکلش ژست 
گرفته است. 


جشنی برای کودکان؛ بینچه -بلژیک. سه شنبه ۱۲ فوریه:مر دم بلژیک رآمی‌بینید 
که در لباس های مخصوص ور نگارنگ در جشن «لگیلس د بینچه» شر کت کر ده‌اند. 
این جشن که توسط سازمان یونسکو حمایت می شود یک جشن خیریه است که 
برای کمک به مردم نیازمند وبخصوص جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی 
برگزار می شود. 


مسابقه عجیب؛لندن -انگلستان.سه شنبه ۲ افوربه:مسابقه «دویدن‌باپن کیک» هر 
ساله در مقابل ساختمان پارلمان لندن بر گزار می شود که هزینه‌های آن به سازمان 
خیریه اهدامی شود.در این مسابقه شر کت کنند گان بايد حین دویدن»پن کیک 
هایشان رانیز درون ماهیتابه بچرخانند و بر گردانند و بعضی از آنها در حین این کار 
ب کا مسابقه امسال‌شانزدهمین دوره‌این مسابقه جالب 
بود و تیمی به نام «ام پی» توانست پیر وز شود. 


۶۴ 
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رر 
برداشت گوجه فرنگی؛ فلوریدا- آمریکاءچهارشنبه ۶فوریه: کا ر گر آن در حال 
برداشت گوجه فر نگی های مزارع «دیماری» در فلوریدا کمی قبل از اینکه کاملا 
برسند هستند. این میوه خوشرنگ و پرطر فدار.اختلافی بین کشاورزان فلوریداو 
مکز یک انداخته است. چرا که گوجه فر نگی های مکزیکی فروش بیشتر ی در فلور یدا 
دارند! طبق قانون جدیدی که برای وارد شدن این میوه از ۴ماه‌مارس اجرا خواهد 
شد واردات‌ این میوه‌ازمکز ک ۰ ا ۱ / که مر کزاصلی 
تولید گوجه فرنگی مصرفی فلوریدا هستند بدون مشتری نمانند. 


موج مرگ؛ پنینسولا ایسلند.سه شسنبه ۵فوریه: تعداد بسیار زیادی شاه‌ماهی که 
به کشورهای دیگر صادر می شوند و میلیون ها دلار ارزش دارند. مرده بر روی آب 
دریاجه «کولگر افاجدر» شناور ند. این برای دومن بار است که در فاصله دو ماه بین 
۲۵ هزار تا ۰ هزار تن شاه‌ماهی بدلیل کمبودا کسیژن درون آب مرده‌اند.بیشترین 
احتمال وقوع آن راساخت پلی بر روی این دریاچه در سال ۲۰۰۴ و تغییراتی که در 
بستر رودخانه‌ایجاد کرده‌است می دانند.ارزش تقریبی ۱۰ هزار تن شاه‌ماهی که 
همین هفته تلف شده اند حدود ٩۰۸‏ میلیون دلار بوده است. 


اميد دو بار ه؛ توکیو -زاپن. جمعه ۸فوریه:مسئولان باغ وحش تو کیو به تاز گی این 
لاک پشت دریایی مجروح رابه باغ وحش و ۳ ۳۳ 


پشت که نامش را«یو» گذاشته اند در حمله کوسه یک 
دستش رااز دست داد اما کنون با دست مصنوعی اش بسیار خوشحال است. 
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کر 
الاعات کل ارو ۳۵۵1 


حتمی نجات دادند .این لاک ر 


زبرنظر: کریم ملکی 


پبام از شماچاپ ازما 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


مه 
۶ فر و وان ند گم روزهاست که دنبال بهترین جمله‌ها بودم تابرای‌امروز کنار 
بگذارم و با تمام وجود انها را نثارت کنم.اما در این لحظه تمام جملات فرار کر دند 
پس با تمام وجود می‌گویم. شکفتنت مبار ک عزیزم همسرت شهاب 
دیت‌ای نان نینم روز شکفتنت مبا رک مااین روز به یاد ماندنی و پر خاطره را 
تبریک می گوییم 
عمه شهره و شیوا و شیما و دخترعمه‌اش نیایش و دخترعمو صوفیا شیدایی 
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۴ همسر عرز یز ر ضاجان, قشنگ ترین ترانه هستی» برای من تپش قلب توست و 
با شکوه‌ترین لحظه زند گیم روز میلاد تو ۲ اسفند تولدت مبارک 
همسرت پریسا خانی مقدم -قوچان 
2 
۳ همسر عرزیز ج شر فالنس»چان, بودنت در کنارم زیباترین هدیه خداوند و 
و زحمتکش تبریک عرض می‌نمایم 
همسرت محمود برزو-شهرستان گلستان 
a‏ 
4# در ادر عردوزج. ر ضاجان. هر انسان لبخندی از سوی خداست و تو زیباترین لبخند 
تبریک می گویم عمویت مهدی احمدیان -اصفهان 
۶ کلانتړ ی ۱۷ گلسا بخش ساو ججلاخ با قدردانی فراوان از زحمات شماو کار کنان 
محترمتان. کمال تشکر و قدردانی رادر ار تباط با بر خورد مناسب با مراجعه کنندگان 
داریم خانواده محمد آینه‌وند -هشتگرد 
۶ همسر مر بانج مجید جان به چشسمان مهربان تومی‌نویسم حکایت بی‌نهایت 
عشق راتابدانی که محبت وعشق رادر چشمان تو آموختم وبا تو آغاز کردم به 
پاکی چشمانت قسم تاابد دوستت دارم سالگرد پیوندمان مبارک 
همسرت سیده فاطمه راضی -تهران 
#۶ محمد مهر بان خدای اطلسی‌ها با تو باشد. پناه بی کسی ها با تو باشد. تمام 
لحظه‌های خوب یک عمر به جز دلواپسی هابا تو باشد. بیست و ششمین سالگرد 
تولدت مبار ک همسرت نگار افشار -ابهر 
رین جان, در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش 
حاضرم از تمام زیبایی‌های دنیا بگذرم. نبض حیاتم. بعد از عشق به خدا برای تو 
می تید همسرت حامد مقدم‌پور -کرج 
۶ فاطمه‌جان. قبولیت در دانشگاه همچنین تولدت رابا تقدیم ۲۴ هزار شاخه گل 
رز تبریک گفته و امیدوارم که همیشه موفق و موّید باشی 
خواهرانت فرشته. فیروزه. سمیه کنجوربان و زهرا- کرمانشاه 
هر اجان دختر کلم تولدت رابا بهترین آرزوها به توتبریک گفته,امیدوارم که 
همیشه موفق باشی 
پدر و مادرت امیرعلی رحمت آبادی-کرمانشاه 
بر ادر گر میم محسن, تولدت را تبریک گفته وزند گی پربر کت و همراه با شادی 
در کنار همسر و مرتضی کوچولو از خداوند منان خواهانم 
مادر و خواهرانت و خواهرزاده‌هایت سعید. الهام. الهه 
e.‏ 
یسر عزیواج: سید جان»بهمن ماه ماهی پر از خیر و بر کت برایم بود. بنابراین با 
تقدیم ۲۴ شاخه گل رز به تو خوبم تولدت را تبریک می گویم 
پدرت علیرضا و مادرت معصومه. خواهرانت الهام و الهه 
۶و حید جان.امیدوارم سال جدید برایت همچون شکوفه‌های بهار پر از عشق باشد. 
پیروز و شاد و همیشه خندان باشی 
پدر و مادرت علی و مریم خواهرت سوده و برادرت امیر حسین پیوندی-تهران 
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#4 محدنه جان. دخنر ‏ تولدت در اسفند ماه بهانه‌ای شد که این فصل رابیشتر 
دوست داشته باشیم. نهمین بهار زند گیت مبارک 
پدر و مادر و برادر کوچکت محمد متین صمدی -اسلامشهر 
همسر عر درم محمد جال وسعت دوست داشتنت هميشه گفتنی نیست. پس به 
وسعت تمام ناگفتنی‌ها دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسرت معصومه مّشکی بم 
۶ مسحو دجانم تکر ار همه چیز تو زند گی خسته کننده‌است.اماتومثل نقسی که 
تکرارت تضمین زند گی من است. تولدت مبارک همسرت‌بهار آقایاری-زنجان 
۶ نیمای حرزیج تولدت مبار ک ای گل گلدان من هزار سال زنده باشی, بسته به 
تو جان من. این هدیه تولد بسته به چشمای توء ناز گل زیبای من» چشمانم زیر پای 
تو, ۷ اسفند تولدت مبارک نامزدت مرجان نوروزی -قزوین 
۶ همسر خو بم امیدجان تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به 
دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم. ۲۰ 
اسفند تولدت مبا رک همسرت زهرا جمالی -تهران 
۶ مصطفی جان.پس نج پانزدهمین سال روز تولدت رابا ۵ ۱ سبد گل سرخ 
همچون چهره نازت. به شماء زند گی و هستی ما تبریک می گوییم 
پدر و مادر محمد و نرگس پور حشمت و خواهرت راضیه پرشکوهی -کوچه اصفهان 
5 سمیر اجان نامرد دو ست‌داشتتی من هیجدهم اسفند مصادف با تولد تمام 
خوبی‌هاست از صمیم قلب تولدت را تبریک می‌گویم. دوستت دارم 
نامزدت دکتر مهدی ذوالفقاری-کرج 
۶ همسر عر یز ج حسن کر بجر اده صدایت بهترین ترانه زند گی و وجودت بهترین 
تکیه گاه برای بودن است عزیزم دومین سالروز یکی شدنمان مبارک 
همسرت پروین رمضانی -قرچک 
#۵ د انیا عر درم تکرار همه چیز در دنیا خسته کننده‌است اما تو نفسم هستی» 
تکرارت تضمین زند گی است. سالگرد با هم بودنمان مبار ک 
نامزدت دنیا راد -کرج 
۶ حمیدر ضاجان با تقدیم هزاران شاخه گل مریم. سومین سالر وز از دواجمان را به 
شما همسر خوبم تبریک می گویم همسرت ماریا قوچی -انديشه 
۶ مهدی جان. گاهی می‌اندیشم چندان مهم نیست اگر هیچ از دنا نداشته باشم. 
همین مرابس که انسان‌هایی در زند گیم باشند که زلال‌تر از باران هستند. تولدت 
مبارک آزاده کردی-تهران 
سیر جان. بدون تودنیا رانمی‌خواهیم, چون تنها بهانه زند گیمان هستی, عزیزم 
۸اسفند اولین سالروز تولدت مبارک پدرومادرت-اصغر و مریم قنبری-زنجان 
۶ دبلاجان, ۱۳ اسفند روز شکفتن گل وجودت را تبریک می‌گوییم ولبخند زیبای 
خواهرت میترا و خواهرزاده‌ات مائده -بابل 
۶ امیر علی عزیرم.یک سال از روشنایی بخشید نت به زند گیمان سپری شد به امید 
آن که سالهای سال به زند گیمان بدرخشی ۱۲ اسفند روز تولدت مبا رک 
مامان اعظم و بابا مهدی زارعی -تهران 
##مهدی چان, چه خوب شد که به جهان هستی چشم گشودی, چشم گشودنت 
همسرت لیلاباشیان-یزد 


خداوند رابرایت آرزومندیم 


مبارک عزیزم. عاشقانه دوستت دارم 
۶ خاله عش ت ههر بان قدم نورسیده‌تان (نوه عزیزت) مبار ک و فرخنده باد 
امیدوارم قدمش خیر و مبار ک زند گیتان باشد 
خواهرزاده ات سمیه خلیلی -تهران 
۶ خانم ز هر اجهانی نبا معلم مهربان ودلسوز کلاس اول مدر سه علی | کبر.از 
این که به من سواد خواندن ونوشتن آموختی از شما پی‌نهایت سپاسگزارم. خیلی 
دوستت دارم عرشیاامیدی‌نژاد-اندیشه کرج 
مهار بان پدر. بی‌بهانه دوستت دارم و دستتان رابوسه‌باران می کنیم. وجودت 
بهترین هدیه خداست یک باغ گل تقدیم وجود نازنینت تولدت مبار ک 
دخترانت: سماء و سوها منصوری‌فر-بهاباد یزد 
۶ دینای عر یز میلاد توطلایی ترین رویداد فصل زند گی ماست.تومعجزه زند گانی 
ما هستی, تولدت مبار ک مادربزرگ و پدربزرگ حسن شیدایی 
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سای و قدر ت ار اده داید حستحه کر د. 


ما کیم گور کی 


شمیم رجب زاده‌منفرد 
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نتشر کرد 


ما اب ان یگیم 


حط استاد محمد حبیبی 


به همراه قلم هوشمند قرائت آبات 
توسط قار بان بر جسته و مشهور جهان 

و قرائت ترجمه فازسی 

با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 
ترجمه استاد ابوالفضل بهام پور 
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ر برای آشنابی با ویژگی قرآن ها 
رتالاب از وب سایت های زیر دیدن فرمائید. 
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الان اساد هلاژ ی و ری اسلا ی اران ۱ 
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الاك ہی رحا 


www.ketabeno.com 


معلمان. اولیاء 
و داز mm‏ آموزان پابه ۰ لاد تاز 


راهنمای گام به گام 
۷ کتاب شش دبستان 


آموزش گام بذ گام تمامی کتاب‌های درسی 

یاسخ به تمامی پرسش‌های کتاب درسی 
همراه با راهنمای آموزشی سوالات 

پوشش کامل مطالب کتاب‌های درسی 
با نمونه سوالات تالیفی 


به صورت درس به درس 
مشخص کردن سوالات مهم 
9 برکاربرد امتحانی 


